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هفدهـم ربیـع الاول سـالروز میالد مبارک پیامبر اسالم )صلـی الله علیه 
و آلـه و سـلم( و آغـاز هفتـه وحـدت اسـت. آنچـه مـورد توافـق کلیه فرق 
و مذاهـب اسالمی مـی  باشـد،آن اسـت کـه پیامبـر گرامی اسالم اسـوه 
حسـنه و انسـان کامـل اسـت و هـدف نهایی بعثـت ایشـان نهادینه کردن 
موازیـن عالـی اخلاقـی و کمال انسـانی اسـت. حیـات پربار پیامبـر دارای 
جلوه‌هـای متنـوع فـردی و اجتماعـی اسـت و در هـر یـک از ایـن ابعـاد، 
ایشـان بـه تمـام معنا اسـوه بوده‌انـد. رسـول‌اکرم)ص( به عنـوان بنیانگذار 
اولیـن حکومـت اسالمی در واقـع بنیانگذار قضای اسالمی نیز هسـتند؛ 
زیـرا رکـن اساسـی حکومـت، قضـاوت و داوری اسـت. روایـات منقـول از 
آن بزرگـوار، مبیـن جایـگاه خطیـر قضـاوت اسـت؛ ایشـان فرمودند:»مـا 
دانهِِ إلـَى الحَقِّ  مِـن قـاضٍ مِـن قُضـاةِ المُسـلمینَ إلّا ومَعـهُ مَلـَکانِ یُسَـدِّ
أَ مِنـهُ المَلـَکانِ ووَکَلاهُ  ـدا تَبَرَّ مالـَم یُـرِدْ غیـرَهُ ، فـإذا أرادَ غیـرَهُ وجـارَ مُتَعمِّ
إلـى نفسِـهِ؛ هیـچ قاضـى‏اى از قاضیان مسـلمانان نیسـت، مگـر اینکه دو 
فرشـته بـا اوینـد و تـا زمانـى کـه خواهـان حقیقـت باشـد، او را بـه سـوى 
آن راهنمایـى مى‏کننـد . امّـا هـرگاه در پـى حقیقـت نبـود و عمـداً سـتم و 
حق‌کشـى کـرد، آن دو فرشـته از او بیـزارى مى‏جوینـد و وى را بـه خودش 
وا مى‏گذارند«)کنزالعمّـال: ۱۴۹۹۳( و فرمودنـد: »مَـنِ ابتُلـِیَ بالقَضـاءِ بینَ 
المُسـلمینَ فَلیَْعدِلْ بیَنَهُم فی لحَظِةِ وإشـارَتهِِ ومَقعدِهِ ومَجلسِِـهِ؛ هر که به 
داورى‌کردن میان مسـلمانان مبتلا شـود، باید در نگاه‌ها و اشـاره کردن‌ها 
و جـاى نشسـتن و نحـوه نشسـتن خـود نسـبت بـه آنهـا یکسـان رفتـار 
کند«)کنزالعمّـال: ۱۵۰۳۲ منتخـب میزان الحکمـه: ۴۷۰( و فرمودند:»الَلّ 
مـع القاضـی مـا لـم یجر فإذا جـار تخلىّ الَلّ عنـه و لزمه الشّـیطان؛ خداوند 
یـار قاضـى اسـت تـا موقعـى که سـتم نکند، وقتى سـتم کرد خـدا او را رها 
می‌کنـد و شـیطان قریـن او مـى شـود«. همچنیـن می‌فرماینـد:»انَِّ الل‏َّ 
ـراءِ وَ سَـهْلَ القَضاءِ وَ سَـهْلَ  یُحِبُّ العَْبدَ انَْ یَکُونَ سَـهْلَ البَْیْعِ وَ سَـهْلَ الشِّ
الِاقْتضِـاءِ؛ خداونـد بنـده‏اى را کـه در خریـد و فـروش و قضـاوت و پذیرش 
قضاوت آسـان‌گیر باشـد دوسـت دارد«. و می‌فرمایند:»ذا حَکَمْتُمْ فَاعْدِلوا 
وَ اذِا قُلتُْـمْ فَاحَْسِـنوا فَـانَِّ الل‏َّ مُحْسِـنٌ یُحِـبُّ المُْحْسِـنینَ؛ هـرگاه قضاوت 
مى‏کنیـد، عادلانـه قضـاوت کنید و هرگاه سـخن مى‏گوییـد، نیکو بگویید، 
زیـرا خداونـد نیکـوکار اسـت و نیکوکاران را دوسـت دارد«)نهـج الفصاحه، 
؛ بهتریـن مـردم کسـانى  ح ۲۰۰(. و فرمودند:»خَیْـرُ النّـاسِ قُضـاةُ الحَْـقِّ
هسـتند کـه به حـق قضاوت کنند«)بحارالانـوار، ج ۱۰۴، ص۲۶۶، ح۲۰( و 

می‌فرماینـد:»إذا أراد الَلّ بقـوم خیـرا ولـّى علیهم حلماء هـم و قضى بینهم 
علمائهـم و جعـل المـال فـی سـمحائهم و إذا أراد بقـوم شـرّا ولـّى علیهـم 
سـفهائهم و قضـى بینهـم جهّالهـم و جعـل المـال فـی بخلائهـم؛ وقتـى 
خداونـد بـراى قومـى نیکى خواهد خردمندانشـان را بر آنها فرمانروا سـازد 
و دانشمندانشـان میـان آنهـا قضـاوت کنـد و مال را به دسـت بخشـندگان 
دهـد و وقتـى بـراى قومـى بـدى خواهـد سفیهانشـان را بـر آنهـا فرمانروا 
سـازد و نادانـان میـان آنهـا قضـاوت کننـد و مال را به دسـت بخیلانشـان 
 دهد«)نهج الفصاحه(. پیامبراکرم)صلیّ الله علیه و آله و سـلم( می‌فرمایند:
؛  »مـن حکـم بین اثنیـن تحاکما إلیه فلم یقض بینهما بالحقّ فعلیه لعنه الَلّ

هرکـه میـان دو کـس که داورى بـدو برند، داورى کند و به حق میان‌شـان 
قضـاوت نکنـد لعنـت خدا بر او باد« )نهج الفصاحـه(. و می‌فرمایند: قاضیان 
فی‌النـار و قـاض فی‌الجنّـه: قـاض عـرف الحـقّ فقضى به فهـو فی‌الجنّه، 
و قـاض عـرف الحـقّ فجـار متعمّـدا أو قضـى بغیـر علـم فهمـا فـی النّار؛ 
دو قاضـى در جهنم‌انـد و قاضـى‌اى در بهشـت اسـت: قاضـى‌اى کـه حق 
را بشناسـد و بـدان حکـم کنـد در بهشـت اسـت، و قاضـى‌اى کـه حـق را 
بشناسـد و دانسـته منحـرف شـود، یـا ندانسـته قضـاوت کنـد هـر دو در 

جهنم‌اند«)نهـج الفصاحـه(.
روایات مذکور تنها بخش اندکی از روایات منقول از پیامبر اسلام است 
و ذکر تمام روایات مربوط به قضا و قضاوت از منظر پیامبر اسلام در این 
مقال نمی‌گنجد. با این وجود از همین تعداد روایات می‌توان اصول کلی را 
استخراج نمود. اول اینکه قضات باید از بین دانشمندان انتخاب شوند. ثانیاً 
هدف اصلی قضاوت عدالت است و تنها اهتمام قاضی بايد عدالت باشد. ثالثاً  
قاضی در برخورد با طرفین باید برابری را رعایت کند. رابعاً قاضی دانشمند 
که مجری عدالت بوده و برابری را رعایت می‌کند و ظلم روا نمی‌دارد، 
بهترین مردم است. واقعاً این پرسش مطرح می‌شود که آیا سعادتی بالاتر 
از این می‌تواند نصیب انسان گردد که مصداق این روایات شود؟ توجه به 
این روایات از یک سو مسؤولیت قضات را خطیر می‌سازد و ازسوی دیگر 
مسؤولیت دستگاه قضایی را دو چندان می‌سازد. دستگاه قضایی وظیفه 
تحقق چنین قضاوتی را دارد و تنها در صورت رعایت این مؤلفه‌هاست که 
وصف اسلامی بودن آن محقق می‌شود. مردم بایستی عدالت و برابری و 
وجود قضات عالم و عادل را در کرسی قضاوت لمس کنند تا به عدالت 

اسلامی امیدوار و باورمند شوند.

رسالت پیامبر اسلام )ص(

 وقضای اسلامی
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قسمت ششم

مقدمه
تعـداد جرایـم مسـتوجب مجـازات حد کـه درمنابع فقهی ذکر شـده 

اسـت بیـن فقها مورداختلاف اسـت 
مجــازات  قانــون  دوم  ازکتــاب  دوم  دربخــش  قانون‌گــذار، 
اســامی1392تعداد ایــن جرایــم را دوازده مــورد ذکرکــرده و مــواد 

ــماره‌های  ــت. درش ــرده اس ــم ک ــل تنظی ــه فص ــوط را در ن مرب
پیشــین، شــش مــورد از آنهــا را مــورد بحــث قــرار دادیــم اینــک 
در ایــن شــماره، موضــوع »ســبّ‌النبي«را کــه قانون‌گــذار 
ــا  ــت، ب ــرده اس ــی ک ــون پیش‌بین ــن قان ــواد262 و 263 ای درم

ــم. ــرار می‌دهی ــث ق ــورد بح ــردی م ــرد کارب رویک

سبّ النبي و احکام آن
 ازمنظرقانون مجازات اسلامی1392

بارویکردکاربردی
 حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح
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فصل پنجم- سبّ نبي
ســـب در فرهنـــگ لغـــات در معانـــی دشـــنام، 
ـــت.)1(  ـــده اس ـــتعمال ش ـــزا اس ـــش و ناس فح
ـــاری  ـــت از رفت ـــارت اس ـــاح، عب و در اصط
ضـــد شـــرف کـــه از طریـــق ناســـزاگویی 
ــن  ــص از توهیـ ــود و اخـ ــق می‌شـ محقـ
محســـوب می‌گـــردد.)2( منظـــور از اخـــص 
ـــب  ـــی، س ـــر توهین ـــه ه ـــت ک ـــودن آن اس ب
ـــبی  ـــر س ـــن ه ـــود ولیک ـــوب نمی‌ش محس

ـــت. ـــم هس ـــن ه توهی
ســب‌النبی حســب مــورد بــه عنــوان یکــی از 
صــور خــاص بــزه توهین یــا قذف محســوب 
می‌شــود. رابطــه بیــن ســب و قــذف، عــام و 
خــاص مطلــق اســت زیــرا هــر قذفــی ســب 
هــم هســت ولیکــن برخــی از مــوارد ســب 

قــذف نیســت. 
در کتـاب قامـوس قـرآن در خصـوص معنای 

سـب چنین وارد شـده اسـت:
»ســـب عبـــارت اســـت از »دشـــنام « و در 
ـــب  ـــتم« راغ ـــبّ: الش ـــده »الس ـــاح آم صح
و اقـــرب آن‌را دشـــنام دردنـــاك و ســـخت 
ـــنْ  ـــونَ مِ ـــنَ يَدْعُ ـــبُّوا الَّذِي ـــد )وَ لا تَسُ گفته‌ان
ـــمٍ...(.)3(  ـــرِ عِلْ ـــدْواً بغَِيْ ـــبُّوا الّلَ عَ دُونِ الّلِ فَيَسُ
ـــا  ـــوق، معبوده ـــه ف ـــنَ« درآی ـــراد از »الَّذِي م
ــت  ــركان اسـ ــونَ« مشـ ــل »يَدْعُـ و فاعـ
ــنام  ــركان را دشـ ــاى مشـ ــى معبودهـ يعنـ
ـــدا را  ـــل خ ـــم از روى جه ـــا ه ـــد آنه نگويي
ـــد. در  ـــنام گوين ـــت دش ـــود شماس ـــه معب ك
ـــلمانان  ـــده: مس ـــل ش ـــاده نق ـــع از قت مجم
بت‌هـــاى مشـــركان را دشـــنام مي‌دادنـــد 
خـــدا از ايـــن كار نهـــى كـــرد مبـــادا كـــه 
ـــد. ـــت ناســـزا گوين آنهـــا خـــدا را از روى جهال
مبنـای شـرعی حرمـت سـب‌النبی روایـات 
متواتـری اسـت کـه در ذیـل بـه دو نمونـه، 

می‌کنیـم:  اشـاره 
امـام صـادق ) ع ( فرمـوده اسـت: »پـدرم بـه 
مـن خبـر داد کـه رسـول خـدا )ص( فرمـود: 
مـردم نسـبت بـه مـن برابرنـد، هر که نشـنود 

کسـی مـرا به بـدی یـاد می‌کند، بـر او واجب 
اسـت که دشـنام دهنده مرا بکشـد و به حاکم 
رجـوع نکنـد. و بـر حاکـم واجب اسـت که در 
صـورت مراجعـه بـه او اهانـت کننـده بـه مرا 

بکشد«.)4( 
همچنیـــن از آن حضـــرت دربـــاره کســـی کـــه 
بـــه حضـــرت علـــی )ع( ناســـزا می‌گویـــد 
برائـــت می‌جویـــد،  آن حضـــرت  از  و 
پرســـیده شـــد. آن حضـــرت در پاســـخ چنیـــن 
فرموده‌انـــد: »بـــه خـــدا ســـوگند خـــون او 
ـــان  ـــن از ایش ـــزار ت ـــه ه ـــت. البت ـــاح اس مب
ـــس  ـــدارد، )پ ـــما را ن ـــن از ش ـــک ت ارزش ی
ـــرد( او  ـــد می‌ک ـــما را تهدی ـــری ش ـــر خط اگ

را رهـــا ســـازید«.)5( 
ــوب  ــامی مصـ ــازات اسـ ــون مجـ در قانـ
ـــی  ـــب النب ـــه س ـــه‌ای ب ـــاب جداگان 1370، ب
ــی در  ــود و حتـ ــده بـ ــاص داده نشـ اختصـ
ـــم  ـــن مه ـــه ای ـــز ب ـــذف نی ـــاب ق ـــن ب ضم
اشـــاره‌ای صـــورت نگرفتـــه بـــود. قانـــون 
جدیـــد مجـــازات اســـامی بـــا یـــک 
ـــام  ـــس از اتم ـــوب و پ ـــیار مطل ـــوآوری بس ن
فصـــل مربـــوط بـــه قـــذف، در فصلـــی مجـــزا 
ـــب  ـــم –  س ـــل پنج ـــوان » فص ـــت عن تح
النبـــی « موضـــوع ناســـزاگویی بـــه پیامبـــران 
ـــدی  ـــوان ح ـــه عن ـــار را ب ـــه اطه ـــی و ائم اله

ـــن  ـــت. ای ـــرده اس ـــگاری ک ـــتقل جرم‌ان مس
ـــاده‌ )262 و 263( دارد.  ـــاً دو م ـــل، جمع فص
ـــب  ـــر کت ـــه در اکث ـــت ک ـــر اس ـــه ذک لازم ب
ـــث  ـــه بح ـــتقل ب ـــمتی مس ـــز قس ـــی نی فقه
ســـب‌النبی اختصـــاص داده شـــده اســـت.
ماده‌ی 262: »هـر كس پيامبر اعظم 
صلي الله عليه و آله و سـلم و يا هريك 
از انبيـاء عظـام الهي را دشـنام دهد 
يـا قذف كند، سـاب‌النبي اسـت و به 

اعدام محكوم مي‌شـود .
ــه  ــک از ائم ــر ي ــذف ه ــره- ق تبص
معصوميــن عليهم‌الســام و يــا 
ــام‌الله  ــرا س ــه زه ــرت فاطم حض
ــان در  ــه ايش ــنام ب ــا دش ــا ي عليه

ــت«. ــي اس ــب نب ــم س حک
پیشینه‌ی تقنینی:

ــدود  ــاب ح ــون، درکت ــن قان ــاده‌ي262 ای م
قانــون ســابق، فاقــد ســابقه تقنینــی اســت 
ولیکــن مــاده‌ي 513 کتــاب تعزیــرات، 
حکمــی مشــابه حکــم مقــرر در مــاده‌ي262 
پیش‌بینــی نمــوده اســت. ایــن مــاده چنیــن 

ــرر داشــته اســت: مق
»هــر کــس بــه مقدســات اســام و یــا هــر 
یــک از انبیــاء عظــام یــا ائمــه طاهریــن )ع( 
ــت  ــره )س( اهان ــه طاه ــا حضــرت صدیق ی
ــاب‌النبی  ــم س ــمول حک ــر مش ــد، اگ نمای
باشــد اعــدام می‌شــود و در غیــر ایــن 
صــورت، بــه حبــس از یــک تــا پنــج ســال 

ــد«. ــد ش ــوم خواه محک
مـاده‌ي26 قانـون مطبوعات نیز حکم مشـابه 
دیگـری بـه این صـورت تقنین نموده اسـت:

ـــه  ـــات ب ـــیله مطبوع ـــه وس ـــس ب ـــر ک »ه
ـــت  ـــن مبیـــن اســـام و مقدســـات آن اهان دی
ـــر  ـــداد منج ـــه ارت ـــه ب ـــی ک ـــد، در صورت کن
ـــرا  ـــادر و اج ـــق وی ص ـــم در ح ـــود، حک ش
ـــر  ـــق نظ ـــد، طب ـــداد نینجام ـــه ارت ـــر ب و اگ
ـــرات  ـــون تعزی ـــاس قان ـــرع براس ـــم ش حاک

ـــد«. ـــد ش ـــار خواه ـــا وی رفت ب

سـب در فرهنـگ لغـات در 
و  فحـش  دشـنام،  معانـی 
ناسـزا استعمال شـده است 
و در اصطالح، عبارت اسـت 
از رفتـاری ضـد شـرف که از 
طریـق ناسـزاگویی محقـق 
می‌شـود و اخـص از توهیـن 
محسـوب می‌گـردد. منظـور 
از اخـص بودن آن اسـت که 
هر توهینی، سـب محسـوب 
نمی‌شـود ولیکـن هر سـبی 

توهیـن هم هسـت.
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نکات مربوط به این ماده:
1 – ایـن مـاده در مقـام جرم‌انـگاری دشـنام 
یـا قـذف نسـبت بـه پيامبـر اعظم صلـي الله 
عليـه و آلـه و سـلم، تمامی انبياء عظـام الهي، 
ائمـه معصوميـن عليهم‌السالم و نیز حضرت 
می‌باشـد.  عليهـا  سالم‌الله  زهـرا  فاطمـه 
مطابـق ایـن مـاده مجـازات قـاذف و دشـنام 

دهنـده، سـلب حیـات اسـت.
ــا مطلــق رفتــار اعــم  2 – دشــنام و قــذف ب
از لفــظ یــا کتابــت، محقــق می‌شــود و 
ــن،  ــد بنابرای ــاظ نمی‌باش ــه الف ــر ب منحص
ــا  ــنام ی ــه ممکــن اســت دش ــه ک همان‌گون
قــذف موضــوع ایــن مــاده بــه بیــان الفــاظ 
ــا نوشــتن  محقــق گــردد، امــکان تحقــق ب
)اعــم از الکترونیکــی و غیر‌الکترونیکــی( نیــز 

ــود دارد. وج
ــود  ــور مقص ــدود و ثغ ــوص ح 3 – در خص
ــر  ــاف نظ ــی اخت ــاء عظام‌اله ــن از انبی مقن
ــاد  ــان اعتق ــی از حقوق‌دان ــود دارد. برخ وج
دارنــد کــه انبیــاء عظــام الهــی صرفــاً شــامل 
یکصــد نفــر پیامبــری می‌شــود کــه بــه آنهــا 
در قرآن‌کریــم اشــاره رفتــه اســت.)6( امــا بــه 
نظــر می‌رســد بــا عنایــت بــه تفســیر ادبــی، 
ــی  ــذار، تمام ــر قانون‌گ ــن تعبی مقصــود از ای
انبیــاء الهــی اســت )اعــم از آنــان کــه صاحب 
شــریعت و کتــاب بــوده انــد و همچنیــن اعــم 
از آنهایــی کــه نــام ایشــان در قــرآن مجیــد 
آمــده اســت یانــه( و اســتفاده از واژه »عظــام« 
در واقــع بــه جهــت تکریــم و تعظیــم جایــگاه 

والای ایشــان اســت.
4- ســوال: آيــا بیــن مــاده‌ي262 ایــن قانــون 
ــامی  ــازات اس ــون مج ــاده‌ي‌513 قان و م

ــود دارد؟ ــارض وج مصوب1375)7(تع
پاسـخ: بـه نظـر می‌رسـد که میـان ایـن ماده 
و مـاده‌ي513 کتـاب تعزیـرات مصوب 1375 
هیـچ گونـه تعارضـی وجـود نـدارد بـا ایـن 
توضیـح کـه در ایـن خصـوص چنـد صـورت 

اسـت: متصور 

ــا  ــد ي ــنام ده ــب، دش ــه مرتک ــف( چنانچ ال
ــت و  ــدام اس ــازات وی، اع ــد، مج ــذف کن ق

مشــمول مــاده‌ي262 می‌باشــد. 
ــام  ــات اس ــه مقدس ــب، ب ــر مرتک ب( اگ
ــم  ــمول حك ــه مش ــد چنانچ ــت نماي ... اهان
ســاب‌النبي باشــد مجــازات او اعــدام و 
مشــمول مــاده‌ي513 قانــون تعزيــرات 

 . شــد می‌با
پ( اگرمرتکــب، بــه مقدســات اســام توهین 
ــد و مشــمول حکــم ســاب‌النبي نباشــد،  کن
ــاده‌ي   ــمول م ــد مش ــورد مي‌توان ــب م حس
قانــون تعزیــرات513 يــا تبصره مــاده‌ي263 

ایــن قانــون قــرار گيــرد. 
5- منظــور قانون‌گــذار از مقدســات اســام 
ــر  ــه نظ ــفاف نیســت. ب ــی روشــن و ش خیل
می‌رســدکه اگــر اهانــت، نســبت بــه 
ــن  ــات دی ــا ضروری ــاب ی ــا کت شــخصیت ی
صــورت گرفتــه باشــد ماننــد اینکــه کســی 

بــه قــرآن اهانــت کنــد یــا هــر رفتــار دیگری 
ــه  ــا لحــاظ موازیــن فقهــی، اهانــت ب کــه ب
اســاس اســام تلقــی شــود، مرتکــب، 
مشــمول مجــازات مــاده‌ي513 خواهــد بــود.
6-سـؤال( سـب خداونـد یـا دیـن اسالم یـا 

سـب مذهـب تشـیع چـه حکمـی دارد؟
پاسـخ(: برخـی از فقهـا)8(در مقام پاسـخ به این 
سـؤال، فرموده‌انـد: هرگاه سـب بـا اراده جدی 

و واقعـی باشـد حکم آن قتل اسـت.)9(
مـــاده‌ی263: »هـــرگاه متهـــم 
بـــه ســـب، ادعـــاء نمايـــد كـــه 
اظهـــارات وي از روي اکـــراه، غفلـــت، 
ـــا  ـــتي ي ـــت مس ـــا در حال ـــهو ي س
غضـــب يـــا ســـبق لســـان يـــا 
ـــات  ـــي كلم ـــه معان ـــه ب ـــدون توج ب
ـــوده  ـــري ب ـــول از ديگ ـــل ق ـــا نق و ي
ــوب  ــاب‌النبي محسـ ــت، سـ اسـ

 . د نمي‌شـــو
ـــت  ـــب در حال ـــرگاه س ـــره- ه تبص
ـــل  ـــه نق ـــا ب ـــب ي ـــا غض ـــتي ي مس
ـــت  ـــدق اهان ـــد و ص ـــري باش از ديگ
ـــاد  ـــا هفت ـــر ت ـــب تعزي ـــد، موج كن

ـــت«. ـــاق اس ـــه ش ـــار ضرب و چه
پیشینه‌ی تقنینی:

این ماده و تبصره آن در قانون سابق فاقد سابقه 
تقنینی است و از تاسیسات این قانون محسوب 
می‌گردد. البته مفاد این ماده در ماده‌ي 218)10(

این قانون و در فصل مربوط به مواد عمومی 
مربوط به کتاب حدود نیز، پیش‌بینی شده است.

نکات مربوط به این ماده:
1 – مبنـای شـرعی ایـن مـاده، عالوه بـر 
قاعـده »تـدرأ الحـدود بالشـبهات« و لـزوم 
حمـل حـدود الهـی بـر تخفیـف و مسـامحه، 
روایـات می‌باشـد. از جملـه ایـن روایـات، 
روایتـی اسـت که حضـرت علـی )ع( در مورد 
رفتـار مسـلمان چنیـن فرموده‌انـد: »ضع أمر 
أخیـک علـی أحسـنه: رفتار بـرادرت را بر وجه 

خـوب تعبیر کـن«.)11( 
2 – مطابـق این ماده چنانچه شـخصی متهم 
بـه سـب‌نبی باشـد و ادعـا کنـد که قصـد این 
امـر را نداشـته یـا مختار نبوده اسـت یا از روی 
اشـتباه و فراموشـی چنیـن رفتـاری صـورت 
گرفته یا به واسـطه سـبق لسان )اشتباه لفظی 

ــه  ــوضوع کــ ــن مــ ایــ
ــان  ــاير ‌ادي ــيحيان و س مس
مصــــرف مســـکرات را 
حـــــال مي‌داننــد، مربوط 
ــمانى  ــان آس ــل ادي ــه اص ب
نيســت، چراکــه در خصوص 
حرمــت شــراب در تــورات و 
ــود  ــتنداتی وج ــل مس انجي
دارد کــه بــه وضــوح نشــان 
ــا  ــریعت آنه ــد در ش می‌ده
ــراب وارد  ــت ش ــز حرم نی

ــت. ــده اس ش
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یـا افتـادن کلامی در بیان( چنین نسـبتی داده 
اسـت، حد از او سـاقط می‌شود و هیچ مجازات 
تعزیـری جایگزیـن آن نمی‌گـردد و چنانچـه 
متهـم ادعا کند که در هنگام انتسـاب، مسـت 
بـوده یـا عصبانـی بـوده یـا بـه نقـل قـول از 
دیگـری آن نسـبت را بیـان کرده اسـت، حد از 
او سـاقط می‌شـود و چنانچه به رفتار او صدق 
اهانـت نمایـد )یعنـی بـه قضاوت عـرف رفتار 
ارتکابـی وهن‌آمیز و موجـب تحقیر و تخفیف 
جایگاه و شـخصیت محسـوب شـود(، تعزیر تا 
هفتـاد و چهـار ضربـه شالق جایگزیـن حـد 

سـاقط شـده خواهد شد.
ــه  ــت ک ــاده آن اس ــن م ــتفاد از ای 3 – مس
ــه  ــر اینک ــی ب ــای مرتکــب مبن صــرف ادع
اظهــارات وي از روي اکــراه، غفلــت، ســهو يــا 
در حالــت مســتي يــا غضــب يــا ســبق لســان 
ــا  ــات و ي ــي كلم ــه معان ــه ب ــدون توج ــا ب ي
نقــل قــول از ديگــري بــوده اســت، موجــب 
ــود  ــه وج ــازی ب ــود و نی ــد می‌ش ــقوط ح س
احتمــال صــدق گفتــار مدعــی وجــود نــدارد 
ــن  ــاده‌ي218 همی ــاس م ــه براس درحالی‌ک
ــرای ســقوط حــد احتمــال صــدق  ــون ب قان
گفتــار وی شــرط اســت. بــه نظــر می‌رســد 
کــه درفــرض موضــوع ایــن مــاده همیشــه 
ــروض  ــی مف ــار مدع ــدق گفت ــال ص احتم

ــت. اس
ــون مجــازات  ــاده‌ي 513 قان ــق م  4- مطاب
اســامی مصــوب1375، چنانچــه شــخصی 
بــه مقدســات اســام توهیــن کند و مشــمول 
حکــم ســاب‌النبی نباشــد، بــه حبــس از یــک 
تــا پنــج ســال محکــوم می‌شــود درحالی‌کــه 
اگرهمیــن شــخص بــه پیامبــر عظیم‌الشــأن 
ــات  ــن مقدس ــه از بزرگتری ــام)ص( )ک اس
اســام اســت( دشــنام دهــد ســپس ادعــای 
ــه  ــا74 ضرب ــه ت ــط ب ــد، فق ــت نمای عصبانی
نظــر  بــه  می‌شــود.  محکــوم  شــاق 
ــن  می‌رســد تناســب جــرم و مجــازات در ای

ــت.  ــده اس ــت نش دو موردرعای

فصل ششم- مصرف مسکر
از جملــه گناهانــی کــه در دیــن مبیــن اســام 
نســبت بــه آن بــه عنــوان زائــل کننــده عقــل 
اشــاره شــده اســت، مصــرف مســکرات 
ــن  ــار، همی ــن رفت ــت ای ــد. در حرم می‌باش
ــد  ــی می‌ده ــلیم گواه ــل س ــه عق ــس ک ب
نبایــد مرتکــب رفتــاری شــد کــه بزرگتریــن 
نعمــت الهــی )کــه همانــا عقــل اســت و فارق 
میــان انســان و بهائــم محســوب می‌شــود( 
را از انســان ســلب نمایــد. بــا وجــود گواهــی 
ــتمر و  ــورت مس ــه ص ــز ب ــرع نی ــل، ش عق
مؤکــد، بــه حرمــت ایــن رفتــار اشــاره نمــوده 
اســت)ما حکــم بــه العقــل، حکــم بــه الشــرع 
و مــا حکــم بــه الشــرع، حکــم بــه العقــل(.

خمـر  تحريـم  بـه  راجـع  مجيـد  قـرآن 
زمينه‌سـازى كـرده و مـردم را به‌تدريـج آماده 
پذیـرش ایـن حکـم نمـوده اسـت و گرنـه در 
اصـل دين، شـراب همـواره حرام بوده اسـت. 
خداونـد حکیـم در قـرآن در حرمـت این رفتار 

چنیـن فرمـوده اسـت:
»...یسـئلونک عن الخمر و المیسـر قل فیهما 
إثـم کبیـر...)12(: ...از تـو دربـاره حکم شـراب و 
قمـار می‌پرسـند، بگـو در آن دو گناهی بزرگ 
نهفتـه اسـت و برای مـردم منافعـی دارند، اما 

مضـار آنها بیش از منافعشـان اسـت...«.
»یـا أیهـا الذیـن آمنوا إنمـا الخمر و المیسـر و 
الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشـیطان 
فأجتنبـوه لعلکم تفلحـون: )13(ای کسـانی که 
ایمـان آورده‌ایـد، شـراب و قمـار و بت‌هـا و 
گروبنـدی بـا تیرهـا ناپاکـی و عمل شـیطان 

اسـت، از آن بپرهیزیـد تا رسـتگار شـوید«.
»إنمـا یریـد الشـیطان أن یوقع بینکـم العداوۀ 
و الیغضـأ فـی الخمـر و المیسـر و یصدکم عن 
ذکـر الله و عـن الصلاۀ فهل أنتـم منتهون:)14( 
جـز ایـن نمی‌باشـد که شـیطان قصـد دارد با 
شـراب و قمـار در میـان شـما دشـمنی و کینه 
انـدازد و از یـاد خـدا و نمـاز غافـل کنـد، آیـا 

اجتنـاب نمی‌نماییـد«؟

ــت  ــه حرم ــر، ب ــات متوات ــن در روای همچنی
ــت. از  ــده اس ــح ش ــکر تصری ــرف مس مص
ــی  ــادق )ع( در روایت ــام ص ــه ام ــه اینک جمل
صحیــح، شــراب را سرچشــمه تمامــی 
گناهــان معرفــی کــرده اســت. آن حضــرت 
در روایــت صحیــح دیگــری، فرموده‌انــد 
شــارب خمــر هیــچ‌گاه وارد بهشــت نخواهــد 
شــد. فقهــای تمامــی فــرق نیــز بــر حرمــت 
ــچ  ــد و هی ــاع دارن ــکرات اجم ــرف مس مص
مخالفــی در میــان آنهــا بــه چشــم نخــورده 

ــت.)15(  اس
از امـام باقر عليه‌السّالم نقل شـده اسـت :)16( 
خداونـد هيـچ پيامبرى نفرسـتاد مگـر آنكه در 
علـم خـدا بـود كـه اگـر ديـن او كامـل شـود 
خمـر را در ديـن او تحريـم كند. خمر پيوسـته 
حـرام بـوده اسـت مـردم فقـط از خصلتـى به 
خصلتـى نقـل مي‌شـوند و اگـر همـۀ احـكام 
ديـن يك‌بـار بـر مـردم حمـل مي‌شـد بديـن 
نمي‌رسـيدند راوى گفـت: امـام عليه‌السّالم 
فرمـود كسـى ارفـاق كننده‌تـر از خدا نيسـت 
و از رفـق خداسـت كـه‌ مـردم را از خصلتـى 
به‌خصلتـى نقـل مي‌كنـد و اگر همـه‌ي احكام 
يكدفعـه بـر مـردم بـار مي‌شـد به‌هلاكـت 

مي‌افتادنـد.
ـــن  ـــى ب ـــت از عل ـــده اس ـــل ش ـــن نق همچنی

ـــه:)17( ـــن ک يقطي
»مهدى خلیفه عباسـى از حضرت موسـى بن 
جعفر عليه السّالم پرسـيد: آيا شراب در كتاب 
خدا حرام اسـت یا فقط از آن نهى شـده اسـت؟ 
امام عليه‌السّالم فرمود: شـراب در کتاب خدا 
حـرام اسـت. گفـت در كـدام محـلّ از كتـاب 
خـدا تحريم شـده اسـت يـا؟ فرمود: قـول خدا 
يَ الفَْواحِـشَ مـا ظَهَرَ مِنْهـا وَ ما  مَ رَبّـِ إنَِّمـا حَـرَّ
بطََـنَ وَ الْثِـْمَ وَ البَْغْـيَ بغَِيْـرِ الحَْـقِّ «و اثـم، 
بعينـه همـان خمر اسـت خـدا در محـلّ ديگر 
فرمـوده: يَسْـئَلُونكََ عَـنِ الخَْمْرِ وَ المَْيْسِـرِ قُلْ 
فِيهِمـا إثِـْمٌ كَبيِرٌ وَ مَنافِعُ للِنّـاسِ وَ إثِمُْهُما أكَْبَرُ 
مِـنْ نفَْعِهِمـا فامّا اثم در كتاب خدا آن شـراب و 
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قمار اسـت و اثم آنها از نفعشـان بيشـتر است. 
مهـدى گفـت: اى على بـن يقطين اين فتواى 
هاشـميّه اسـت. علـى بن يقطيـن می‌گوید به 
او گفتـم: راسـت گفتـى يـا امير‌المؤمنين حمد 
خدايى راسزاسـت كه اين علم را از شـما اهل 
بيـت خـارج نكـرده اسـت. علـى بـن يقطين 
می‌گويـد: به‌خـدا قسـم مهـدى صبـر نكرد تا 

گفت: راسـت گفتـى اى رافضى.)18(
شـــایان ذکـــر اســـت ایـــن موضـــوع کـــه 
مســـيحيان و ســـاير ‌اديـــان مصـــرف 
ــد، مربـــوط  مســـکرات را حـــال مي‌داننـ
ـــان آســـمانى نيســـت، چراکـــه  ـــه اصـــل ادي ب
ـــورات و  ـــراب در ت ـــت ش ـــوص حرم در خص
انجيـــل مســـتنداتی وجـــود دارد کـــه بـــه 
ـــا  ـــریعت آنه ـــد در ش ـــان می‌ده ـــوح نش وض
ـــت. از  ـــده اس ـــراب وارد ش ـــت ش ـــز حرم نی
ــر:  ــواردی نظیـ ــه مـ ــوان بـ ــه می‌تـ جملـ
انجيـــل لوقـــا بـــاب اوّل بنـــد 15- امثـــال 
ـــعياء  ـــاب اش ـــد 1 - كت ـــاب 20 بن ـــليمان ب س
ـــاب 4  ـــع ب ـــاب يوش ـــد 12- كت ـــاب 56 بن ب

بنـــد 11 اشـــاره نمـــود.
مصـوب1370  اسالمی  مجـازات  قانـون 
مـواد 165 الـی 182 را تحـت عنـوان »بـاب 
ششـم - حـد مسـکر« به بیـان موجبـات حد 
مسـکر، شـرایط حـد مسـکر، کیفیـت اجرای 
حـد و شـرایط سـقوط حـد مسـکر یـا عفـو از 
آن، اختصـاص داده بـود، لیکـن قانـون جدید 
مجازات اسالمی صرفأ سـه ماده و دو تبصره 
)264 الی266( در فصل ششـم از کتاب حدود 
تحـت عنـوان »مصـرف مسـکر« را بـه بیان 
مقـررات حاکـم بر مصرف مسـکرات پرداخته 
اسـت. قانـون جدیـد ضمن تغییر رکـن مادی 
ایـن جرم )مـاده‌ي264( و اضافـه نمودن یک 
حکـم جدیـد )تبصـره مـاده‌ي266(، مقررات 
ناظـر بـر شـرایط حد مسـکر، کیفیـت اجرای 
حد و شـرایط سـقوط حد مسـکر یا عفو از آن 
را بـه جهـت ذکر آنها در قسـمت کلیات و مواد 

عمومـی، حـذف کرده اسـت.

ــکر از  ــرف مس ــاده‌ی264: »مص م
قبيــل خــوردن، تزريــق و تدخين آن 
کــم باشــد يــا زيــاد، جامــد باشــد 
ــد،  ــا نکن ــد ي ــت کن ــع، مس ــا ماي ي
ــه  ــوط ب ــا مخل ــد ي ــص باش خال
گونــه‌اي کــه آن را از مســکر بــودن 
خــارج نکنــد، موجــب حــد اســت.

)آب جـو  فقـاع  تبصـره- خـوردن 
مسـكر( موجـب حد اسـت، هـر چند 

مسـتي نيـاورد«.
پیشینه‌ی تقنینی:

ـــون  ـــاده‌ي165 قان ـــن م ـــاده جایگزی ـــن م ای
مجـــازات اســـامی مصـــوب1370 شـــده 

ـــود: ـــوده ب ـــرر نم ـــن مق ـــه چنی ـــت ک اس

»خــوردن مســکر موجــب حــد اســت. اعــم از 
آن کــه کــم باشــد یــا زیــاد، مســت کنــد یــا 
نکنــد، خالــص یــا مخلــوط باشــد، بــه حــدی 

کــه آن را از مســکر بــودن خــارج نکنــد.
تبصــره‌ي1- آب جــو در حکم شــراب اســت، 
ــده نباشــد و خــوردن آن  گرچــه مســت کنن

موجــب حــد اســت.
تبصـره‌ي2- خـوردن آب انگـوری کـه خـود 

بـه جـوش آمـده یـا به‌وسـیله آتش یـا آفتاب 
و مانند آن جوشـانیده شـده اسـت، حرام است 

امـا موجـب حد نمی‌باشـد«.
نکات مربوط به این ماده:

1 - مبنـای ایـن مـاده همان‌گونـه کـه در 
مقدمـه بیـان شـد، عالوه بـر آیـات قـرآن 
کریـم، روایـات متواتر و اجماع فقها می‌باشـد.
2 - ایــن مــاده در مقــام بیــان رکــن مــادی 
ــاوت  ــع تف ــه در واق ــث ک ــورد بح ــزه م ب
میــان مــاده‌ي264 قانــون جدیــد و 165 
قانــون ســابق اســت، می‌باشــد. بدیــن 
ــون  ــت قان ــان حاکمی ــه در زم ــح ک توضی
ــارت  ــرم عب ــن ج ــادی ای ــن م ــابق، رک س
بــود از »خــوردن مســکر«، بنابرایــن چنانچــه 
شــخصی مســکرات را از طریــق تزریــق 
ــاده‌ي165  ــق م ــود، مطاب ــتعمال می‌نم اس
قانــون ســابق قابــل مجــازات نبــود. لیکــن 
ــادی  ــن م ــد، رک ــون جدی ــاس قان ــر اس ب
ایــن جــرم توســعه یافتــه و عبــارت شــده از 
» مصــرف مســکر« کــه مــوارد غالــب آن از 
بــاب تمثیــل در مــاده‌ي264 بیــان شــده کــه 
عبارتنــد از: خــوردن، تزريــق و تدخيــن )دود 

ــیدن(. کش
ـــت  ـــاده آن اس ـــن م ـــال ای ـــاک اعم 3 - م
ـــب  ـــده، موج ـــرف ش ـــه مص ـــزی ک ـــه چی ک
ـــده  ـــرف کنن ـــکار در مص ـــت اس ـــاد حال ایج
ـــد  ـــی نمی‌کن ـــه تفاوت ـــچ وج ـــه هی ـــود و ب ش
ـــاد،  ـــا زی ـــد ی ـــده باش ـــرف ش ـــم مص ـــه ک ک
ـــز دیگـــر  ـــا چی ـــوط ب ـــا مخل ـــص باشـــد ی خال
)البتـــه بـــه شـــرط ایـــن کـــه مخلـــوط 
ـــت اســـکار نشـــود(  ـــده حال ـــل کنن ـــودن زائ ب
و همچنیـــن فرقـــی نمی‌کنـــد کـــه مایـــع 
ـــاک  ـــه م ـــا گاز،)19( بلک ـــد ی ـــا جام ـــد ی باش
ــرف  ــورد مصـ ــه مـ ــت کـ ــا آن اسـ تنهـ
ـــردد.  ـــکر آوری گ ـــت س ـــاد حال ـــب ایج موج
اداره حقوقـــی قوه‌قضاییـــه نیـــز در زمـــان 
حاکمیـــت قانـــون ســـابق در نظـــرات 
ــح  ــه تصریـ ــن ضابطـ ــه ایـ ــددی بـ متعـ

مـاده‌ی263: »هـرگاه متهم به 
سـب، ادعاء نمايد كه اظهارات 
وي از روي اکـراه، غفلت، سـهو 
يـا در حالـت مسـتي يـا غضب 
بـدون  يـا  لسـان  سـبق  يـا 
توجـه بـه معانـي كلمـات و يـا 
بـوده  ديگـري  از  قـول  نقـل 
اسـت، سـاب‌النبي محسـوب 

 . نمي‌شـود
تبصـره- هرگاه سـب در حالت 
مسـتي يـا غضـب يا بـه نقل از 
ديگـري باشـد و صـدق اهانت 
كنـد، موجـب تعزير تـا هفتاد و 

چهار ضربه شالق اسـت«.
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ــه  ــه در یـــک نظریـ ــود از جملـ ــوده بـ نمـ
مشـــورتی چنیـــن اشـــعار داشـــته بـــود:)20( 
ـــامی  ـــازات اس ـــون مج ـــاده‌ي 165 قان » م
)مـــاده‌ي264 قانـــون جدیـــد( شـــرب 
مســـکر را موجـــب حـــد دانســـته اســـت و 
ـــودن  ـــاده، مســـکر ب ـــن م مـــاک شـــمول ای
ـــد در  ـــه بای ـــی ک ـــدار الکل ـــت و مق ـــع اس مای
آن باشـــد در قانـــون مشـــخص نگردیـــده 
ـــودن  ـــن در صـــورت مســـکر ب اســـت. بنابرای
ـــمول  ـــکل، مش ـــه از ال ـــر درج ـــا ه ـــع ب مای

ـــود«.)21( ـــد ب ـــور خواه ـــاده مذک م
الفاظ»تدخيـن«  بـه  توجـه  بـا  4-سـوال: 
مصـرف  آيـا  مـاده‌ي264  در  »تزريـق«  و 
مسـكر شـامل مواد مخـدر و روان‌گـردان نيز 

؟ د مي‌شـو
پاسـخ: بـه نظـر مي‌رسـد كـه مصـرف مـواد 
مخـدر و روان‌گـردان ولـو موجـب بي‌ارادگـي 
فرد شـود از شـمول حد مصرف مسـکر خارج 
اسـت و موجـب حـد نمی‌شـود زیـرا آن مـواد 
مسـکر نیسـتند هرچنـد کـه مصـرف آنها نیز 

مرتکـب را از حالـت عـادی خـارج می‌کنـد.
5 – مطابـق تبصـره ایـن مـاده، حکم مصرف 
مسـکر، بـه خـوردن فقـاع )یعنـی آب جویـی 
کـه سـکر آور اسـت( نیـز تسـری داده شـده 
اسـت هـر چنـد که مسـتی نیـاورد. در مصوبه 
اولیـه مجلس چنین آمـده بود:)22(»خوردن آب 
جـو تنهـا زمانـی موجب حد اسـت که مسـکر 
باشـد« شـورای نگهبـان ایـراد گرفـت کـه 
خـوردن فقـاع موجـب حـد اسـت هرچند که 
مسـتی نیـاورد و بـه همین جهـت تبصره این 

مـاده بـه شـکل فعلی اصلاح شـد.
مبنـای ایـن تبصـره نیـز روایـات متواتـری 
می‌باشـد کـه حکـم شـرب آب‌جـو را به حکم 
مصـرف شـراب ملحـق نموده‌انـد. از جملـه 
ایـن روایـات، می‌تـوان بـه ایـن روایت اشـاره 
کـرد کـه امـام معصـوم )ع( دربـاره آب‌جـو 
فرموده‌انـد: »هـو خمـر مجهـول: آب‌جو خمر 
ناشـناخته اسـت«. همچنین امام معصوم )ع( 

در روایـت دیگـری چنیـن فرموده‌انـد: »هـو 
خمـر اسـتصغره النـاس: آب جو خمری اسـت 

کـه مـردم آن را کوچـک شـمرده‌اند«.)23(
مـاده‌ی 265 : »حـد مصرف مسـكر، هشـتاد 

ضربه شالق اسـت«.
پیشینه‌ی تقنینی:

ایـــن مـــاده در قانـــون ســـابق در مـــاده‌ي174 
ــات  ــی اصلاحـ ــز برخـ ــود و جـ ــده بـ آمـ
ــرای زن و  ــارت بـ ــذف عبـ ــی )حـ نگارشـ
یـــا مـــرد و نیـــز جایگزینـــی واژه شـــاق 
به‌جـــای واژه تازیانـــه( تفاوتـــی بـــا آن 
ـــود: ـــته ب ـــان داش ـــور بی ـــاده‌ي مذک ـــدارد. م ن

»حد شـرب مسـکر برای مرد و یا زن، هشـتاد 
است«. تازیانه 

نکات مربوط به این ماده:
1 – همان‌گونـه کـه در ابتـدای ایـن مـاده 
تصریـح شـده اسـت، بـه صـرف احـراز حالت 
سـکر آوری مـاده‌ای که مصرف شـده اسـت، 
هشـتاد ضربـه شالق ثابـت خواهـد شـد و 
مسـت شـدن یا مسـت نشـدن مصرف‌کننده 

نیـازی بـه بررسـی و احـراز نـدارد.
ــر  ــرآن، ذک ــکر در ق ــرف مس ــد مص 2 – ح
نشــده اســت، لیکــن روایــات متواتــر و 
همچنیــن اجمــاع تمامــی فقهایــی کــه 

مجــازات آن را حــدی می‌داننــد، نــوع و 
ــه شــاق  ــن حــد را هشــتاد ضرب ــزان ای می
ــز  ــامی نی ــازات اس ــون مج ــد و قان می‌دانن
بــر همیــن مبنــا تقنیــن شــده اســت.)24( البتــه 
بعضــی از فقهــا، مجــازات مصــرف مســکر 
ــاب  ــه شــاق از ب ــا هشــتاد ضرب را چهــل ت

ــد. ــرعی می‌دانن ــوص ش ــر منص تعزی
مـاده‌ی266: »غيرمسـلمان تنها در 
صـورت تظاهـر بـه مصرف مسـكر، 

محكـوم بـه حد مي‌شـود.
تبصــره- اگــر مصــرف مســكر 
توســط غيرمســلمان علنــي نباشــد 
ــتي در  ــال مس ــب در ح ــن مرتك لك
ــر  ــي ظاه ــن عموم ــا اماك ــر ي معاب
ــراي  ــرر ب ــازات مق ــه مج ــود، ب ش
ــرام محكــوم  ــل ح ــه عم ــر ب تظاه

مي‌گــردد«.
پیشینه‌ی تقنینی:

اصــل ایــن مــاده در تبصــره‌ي مــاده‌ي174 
قانــون ســابق بــه ایــن شــکل دارای ســابقه 

ــد: ــی می‌باش تقنین
»غیر‌مسـلمان فقـط در صـورت تظاهـر بـه 
شـرب مسـکر، بـه هشـتاد تازیانـه محکـوم 

می‌شـود«.
تبصـره ایـن مـاده از نوآوری‌هـای قانـون 
جدیـد می‌باشـد و در قانـون سـابق دارای 

نیسـت. سـابقه 
نکات مربوط به این ماده:

1 – ایــن مــاده در مقــام بیــان حکــم 
مصــرف مســکر توســط افــراد غیرمســلمان 
می‌باشــد. مطابــق ایــن مــاده، غیر‌مســلمان 
ــه  ــوم ب ــکر، محک ــرف مس ــرف مص ــه ص ب
ــی  ــا در صورت ــه تنه ــد، بلک ــد نخواهدش ح
کــه تظاهــر بــه مصــرف آن نمایــد، محکــوم 
ــه  ــن، چنانچ ــد. بنابرای ــد ش ــد خواه ــه ح ب
ــر  ــا در ه ــود و ی ــزل خ ــلمانی در من غیرمس
محــل دیگــری، بــه صــورت مخفیانــه و دور 
از انظــار عمــوم، اقــدام بــه مصــرف مســکر 

»مصـــرف  مـــاده‌ی264: 
مســـکر از قبيـــل خـــوردن، 
تزريـــق و تدخيـــن آن کـــم 
ــد  ــاد، جامـ ــا زيـ ــد يـ باشـ
باشـــد يـــا مايـــع، مســـت 
ــص  ــد، خالـ ــا نکنـ ــد يـ کنـ
ــه  ــوط بـ ــا مخلـ ــد يـ باشـ
ـــکر  ـــه آن را از مس ـــه‌اي ک گون
ـــد، موجـــب  ـــودن خـــارج نکن ب

حـــد اســـت.
تبصـره- خوردن فقـاع )آب جو 
مسـكر( موجـب حد اسـت، هر 

چند مسـتي نياورد«.
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الشیعۀ تألیف شیخ حر عاملی 
16 . علامه طباطبایی، الميزان، ج 6 ، ص 144 به نقل از كافى و تهذيب

17 . الميزان، ج 2، ص207، به نقل از كافى
18 . قرشى، سيد على اكبر، قاموس قرآن ، ج 2، دار الكتب الإسلامةي، تهران، 

چاپ ششم، 1412 ه .‍ ق، ص 303
19 . شایان ذکر است که ماده‌ي165 قانون سابق فقط مستی به اصطلاح تر را 
به رسمیت شناخته بود که با خوردن مایعات حاصل می‌شد، اما ماده‌ي264 
قانون جدید، ضمن یک نوآوری و در جهت مرتفع نمودن خلأ قانون سابق، 
مستی به اصطلاح خشک را نیز به رسمیت شناخته است و بر همین اساس، 
حالت اسکار چنانچه در اثر مصرف ماده‌ای جامد یا گازی ایجاد شود، موجب 

حد خواهد بود.
20 . نظریه مشورتی شماره‌ي 7/6753 مورخ 1373/10/01 

21 . مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، معاونت حقوقی و 
توسعه قضایی قوه قضاییه، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، چاپ 
دوم، 1388، ج 1، ص 752، ذیل ماده‌ي165 قانون مجازات اسلامی مصوب 

  1370
22 . قانون مجازات اسلامی در پرتو نظرات شورای نگهبان صفحه 92

23 . برای مطالعه بیشتر روایات مربوط به حرمت فقاع و دلالت و سند آنها، 
مراجعه نمایید به جلد نهم کتاب تهذیب،قواعد الأحکام،ج3.

24 . برای مطالعه بیشتر در مورد روایات مربوط به حد مصرف مسکر و دلالت 
و سند آنها و همچنین ملاحظه آراء فقها، مراجعه نمایید به جلد بیست و هشتم 

کتاب وسائل الشیعۀ تألیف شیخ حر عاملی.
25 . برای مطالعه بیشتر در مورد روایات مربوط به حد مصرف مسکر توسط 
غیرمسلمانان و دلالت و سند آنها و همچنین ملاحظه آراء فقها ، مراجعه نمایید 

به جلد چهل و یکم کتاب جواهر الکلام تألیف شیخ محمد حسن نجفی.
26 . شهید ثانی )ره(، زین الدین بن علی العاملی، الروضةالبهی ةفی شرح 
اللمع ةالدمشقیة، ترجمه علی شیروانی، ج 13 )حدود(، مؤسسه انتشارات 

دار العلم، قم، چاپ ششم، 1385، ص 166
27 .  ماده‌ي638 کتاب تعزیرات: »هر کس علنأ در انظار و اماکن عمومی و 
معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز 
تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب 
عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفری نمی‌باشد ولی عفت عمومی را 
جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق 

محکوم خواهد شد«.

ــود. ــد نمی‌ش ــه ح ــوم ب ــد، محک نمای
2 – مبنـای شـرعی ایـن مـاده عالوه بـر 
روایـات متواتـر، اجمـاع فقها نیز می‌باشـد.)25(

3 – تظاهــر مذکــور در ایــن مــاده بــه معنــای 
ــردن  ــرف ک ــی مص ــودن و علن ــکار نم آش
می‌باشــد. ایــن موضــوع از ملاحظــه کتــب 
ــه اینکــه  فقهــی برداشــت می‌شــود. از جمل
شــهید ثانــی در شــرح اللمعــه، ایــن چنیــن 
فرموده‌انــد: »... و یجــب الحــد ثمانــون 
جلــدۀ بتناولــه و إن کان کافــرأ إذا تظاهــر بــه 
...:)26( خــوردن مســکر موجــب حــد می‌شــود 
ــت  ــاق اس ــه ش ــتاد ضرب ــدار آن هش و مق
اگرچــه خورنــده آن کافــر باشــد، در صورتــی 

کــه آشــکارا چنیــن کنــد ...«.

4 – تبصره این ماده، حکم جدیدی را پیش‌بینی 
کرده است که بر اساس آن، چنانچه غیر‌مسلمان 
با حالت مستی در معابر و مکان‌های عمومی 
حضور پیدا کند، به مجازات تظاهر به عمل 
حرام مذکور در ماده‌ي 638)27(کتاب تعزیرات 
فرقی  فرض  این  در  شد.  خواهد  محکوم 
نمی‌کند که مصرف مسکر به صورت علنی 
بوده یا غیر‌علنی همین که با حالت مستی 
مکان‌های عمومی حاضر شود،  و  معابر  در 
به‌واسطه جریحه‌دار نمودن احساسات عمومی 
و عدم احترام به اعتقادات و شئونات جامعه 
اسلامی و نقض عفت عمومی، به مجازات 
مذکور درماده‌ي 638 کتاب تعزیرات محکوم 

خواهد شد.

5 – مسـتفاد از تبصـره مذکـور آن اسـت کـه 
صرفـاً حضـور در معابـر و اماکـن عمومـی 
موجـب ثبـوت مجـازات تعزیـری نسـبت بـه 
چنانچـه  و  می‌گـردد  مسـت  غیر‌مسـلمان 
بـا حالـت مسـتی در اماکـن خصوصـی )مانند 
شـود،  حاضـر  خانوادگـی(  مهمانی‌هـای 
مشـمول این تبصره نخواهد شـد. این تفسـیر 
عالوه بـر اینکه با لزوم تفسـیر مضیق قوانین 
کیفـری ماهوی مطابقت دارد، با فلسـفه وضع 
ایـن تبصره )که همانـا جلوگیری از جریحه‌دار 
نمـودن احساسـات عمومـی و نیـز ممانعت از 
عـدم احتـرام بـه اعتقـادات و شـئونات جامعه 
عمومـی  عفـت  نقـض  و  ایـران  اسالمی 

می‌باشـد( نیـز سـازگاری دارد.
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تناسب مجازات و جرمی کی از اصول مسلم حاکم بر تعیین مجازات‌ها خصوصاً در حقوق کیفری اسلام است.
تناسب جرم و مجازات از چنان اهمیتی برخوردار است که ممکن است عدم توجه به آن و اعمال مجازات نامناسب در خصوص 
مرتکبین برخی از جرایم، نه تنها موجبات بازدارندگی مجرم از ارتکاب مجدد آن جرم نشود، بلکه باعث بازدارندگی در سایرین 
نیز نگردد و موجبات گسترش جرایمی از این مقوله را در‌پی داشته باشد. در شرع مقدس تقسیم مجازات‌ها به حدود، قصاص، 
دیات و تعزیرات، بدان جهت صورت گرفته است که مجازات هریک از انواع جرایم با آن ناهنجاری و آثار سويی که از آن در 
جامعه پدیدار شده است، متناسب باشد. دین مبین اسلام در مقام مناسب قراردادن مجازات با جرم، فقط به تقسیم مجازات‌ها 
به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بسنده نکرده، بلکه با لحاظ شرایط زمان و مکان و اوضاع و احوالی که موجب وقوع بزه 
گردیده، مجازات را مقرر نموده است. براساس همین اصل مسلم تناسب مجازات جرم است که می‌بینیم در متون روایی در 

خصوص هری ک از جرایم تعزیری متناسب با مجازات حدی آن نوع جرم کیفر تعیین شده است.
واژگان کلیدی: جرم ، مجازات ،حد، قصاص، تعزیر، مماثله.

تناسب مجازات با جرم 
در نظام قضایی اسلام

چکیده

حجت الاسلام و المسلمين محمد سليمي، مشاور رئيس قوه قضایيه و رئيس دادگاه تشخيص صلاحيت قضات

قانون
 مجازات
 اسلامی
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درآمد
در تعییـن مجـازات توجـه عمده به این اسـت 
کـه مجـازات بـا جـرم ارتبـاط خاصی داشـته 
باشـد و اعمـال مجـازات در بازدارندگی مجرم 
از ارتـکاب مجـدد آن بـزه، بیشـترین تأثیـر 
را بگـذارد و نیـز انتظـار مـی‌رود اجـرای ایـن 
مجـازات در خصـوص ایـن مجـرم در جامعـه 
نیـز جنبـه بازدارندگی داشـته باشـد. رسـیدن 
بـه ایـن مقصـود ممکـن نیسـت مگـر آنکـه 
زوایـای وجـودی مجرمیـن کاملًا شناسـایی 
شـود و به طبیعت وجودی انسـان مجرم دقیقاً 
آگاهـی یافتـه و کیفر طبیعی هر جـرم از میان 
مجازات‌هـای مختلـف انتخـاب و در حـق 
آنـان اعمـال گـردد کـه به ایـن نحـو از کیفر، 
مجـازات متناسـب بـا آن جرم گفته می‌شـود.

تناسب مجازات و جرم یکی از اصول مسلم 
حاکم بر تعیین مجازات‌ها خصوصاً در حقوق 
این  در  مجید  قرآن  است.  اسلام  کیفری 
فلا  بالسیئة  جاء  »من  می‌فرماید:  خصوص 
یجزی الا مثلها و هم لایظلمون«)1(»هرکس 
مرتکب سیئه شود کیفر او فقط مجازات بزه 
ارتکابی است و در اجرای مجازات ستم در حق 
آنان نمی‌شود«. البته عقل نیز بر همین نکته 
تأکید دارد که در اجرای مجازات نباید در حق 
مجرم مجازات بیشتری از کیفر جرم ارتکابی 

اعمال شود.
تناسـب جـرم و مجـازات از چنـان اهمیتـی 
برخـوردار اسـت که ممکن اسـت عـدم توجه 
به آن و اعمال مجازات نامناسـب در خصوص 
مرتکبیـن برخـی از جرایـم، نه تنهـا موجبات 
بازدارندگـی مجـرم از ارتکاب مجـدد آن جرم 
نشـود، بلکه باعث بازدارندگی در سـایرین نیز 
نگـردد و موجبـات گسـترش جرایمـی از این 

مقولـه را در‌پی داشـته باشـد.
و  جرم  که  فردی  به  نسبت  جامعه  در  اگر 
ناهنجاری بزرگی مرتکب گردیده است کیفری 
سبک تعیین یا اعمال شود، نه تنها تأثیری در 
بازدارندگی از تکرار جرم ندارد، بلکه مشوق 
بزهکار برای تکرار جرم خواهد بود. همان‌گونه 
که این قبیل مجازات‌ها موجب خواهد شد 

افراد دیگری که اصلًا به فکر ارتکاب این‌گونه 
بزه‌ها نبوده‌اند، به انجام چنین ناهنجاری‌هایی 

گرایش پیدا کنند. 
تعیین  در  مشکل  همین  است  ممکن  البته 
مجازات نامتناسب و سنگین نسبت به فردی 
که مرتکب ناهنجاری کوچکی گردیده است 
هم وجود داشته باشد. زیرا عدم تناسب مجازات 
)کیفر سنگین( با پدیده جزایی کوچک این کیفر 
را به یک برخورد ظالمانه در حق مجرم تبدیل 
نموده و در اذهان مردم، این واکنش سنگین 
در خصوص جرم کوچک، یک کیفر ظالمانه 
تلقی شده و وجدان جامعه این‌گونه مجازات‌ها 
را غیر قابل اجرا و پیشاپیش محکوم به شکست 
می‌داند. احکام سنگین فرمایشی که امروزه از 
‌دادگاه‌های مصر درباره جمعیت اخوان‌المسلمین 
آن کشور و یا از  دادگاه‌های وابسته به رژیم آل 
خلیفه در بحرین علیه شهروندان و برخی از 
رهبران فکری مردم صادر می‌گردد، بهترین 
نابجا  داوری‌های  این  مدعاست.  این  گواه 
همواره با واکنش منفی جوامع حقوقی و اذهان 
عمومی جوامع مختلف مواجه بوده است. با 
اندک تتبع، قوانین و مقررات جزایی خاصی 
را خواهیم یافت که درباره برخی از جرایم در 
مقطعی از تاریخ وضع و پس از اجرای آن به 
عنوان آزمون و خطا، با آشکار شدن زیان‌های 
فراوان این‌گونه قوانین جزایی، آنها را متوقف 

نموده‌اند. 
برای  زمانی در کشور روسیه  گفته می‌شود 
آن  مجازات  سرقت،  افزایش  از  جلوگیری 
را اعدام قرار دادند. پس از گذشت مدتی از 
اجرای این قانون متوجه شدند که آمار جرایم 
سرقت منجر به قتل مالباخته رو به فزونی 
گذاشته است. پس از بررسی موضوع دریافتند 
که سارقین برای پاک کردن آثار باقیمانده از 
سرقت، مالباخته را به قتل می‌رساندند تا از لو 

رفتن خودشان جلوگیری نمایند.
کردن چک  کیفری  نتیجه  ایران  کشور  در 
ناکارآمدی آن شد. در زمانی نه چندان دور در 
کشور ما برای اعتبار بخشیدن به چک مقرراتی 
وضع شد که صادرکنندگان چک تحت تعقیب 

کیفری قرار بگیرند. چرا که بانک‌ها به دلایل 
مختلف به طور بی‌رویه دسته چک در اختیار 
مردم قرار می‌دادند و چک‌هایی که در دست 
مردم بود و نوعاً بدون پشتیبان در اختیار آنان 
قرار گرفته بود، موجب سوءاستفاده‌های فراوان 
گردید و به یک پدیده ناهنجار اجتماعی مبدل 
شد. قانون‌گذاران درصدد بودند که با کیفری 
کردن قانون صدور چک، اعتبار آن را بالا ببرند 
که متأسفانه موجب بروز نارضایتی عمومی و 
تحت تعقیب واقع شدن و به زندان رفتن جمعی 
از تجار و کسبه و اقشار محترم جامعه گردید 
و چک نیز یک ابزار و وسیله ناکارآمد شد که 
نهایتاً مجبور شدند پس از کش و قوس فراوان 
مقررات چک را تغییر دهند. در این مقاله اصل 
تناسب جرم و مجازات در پرتو منابع و موازین 

اسلامی مرور می‌شود.
ــرم در  ــازات و ج ــب مج 1-  تناس

ــامی ــع اس مناب
منابع  در  جرم  با  مجازات  تناسب  موضوع 
فقهی و مقررات کیفری نظام اسلامی مورد 
توجه خاص قرار گرفته است به نحوی که 
انواع  به  اسلام  مقدس  شرع  در  مجازات‌ها 
مختلفی تقسیم‌بندی شده است. اصولًا تقسیم 
مجازات‌ها به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات)2( 
بدان جهت صورت گرفته است که مجازات هر 
یک از انواع جرایم با آن ناهنجاری و آثار سوئی 
که از آن در جامعه پدیدار شده است، متناسب 
باشد. همچنین تعیین مجازات‌های مختلف در 
مورد کسانی که جرایم حدی، آن هم از یک 
نوع آن جرم مرتکب می‌شوند، دلیل واضح‌تری 
است که شارع مقدس تناسب مجازات با جرم را 
به عنوان یک اصل بنیادی در سیاست جنایی 

اسلام مورد توجه قرارداده است.
1-1- مصادیقــی از حدود و تناســب 

ــرم و مجازات ج
قراردادن  دین مبین اسلام در مقام مناسب 
مجازات با جرم، فقط به تقسیم مجازات‌ها به 
حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بسنده نکرده، 
بلکه با لحاظ شرایط زمان و مکان و اوضاع و 
احوالی که موجب وقوع بزه گردیده، مجازات 
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را مقرر نموده است؛ به طور مثال در خصوص 
شرب خمر که یکی از جرایمی است که مجازات 
حدی دارد، وقتی مرتکب این جرم دو یا سه 
نوبت به خاطر شرب خمر حد می‌خورد، اما از 
رفتار مجرمانه خود دست برنمی‌دارد و مجدداً 
رفتار گذشته را تکرار می‌کند )با توجه به اختلاف 
نظری که وجود دارد که شارب خمر پس از 
اجرای دو نوبت در نوبت سوم اعدام می‌گردد 
یا پس از اجرای سه نوبت حد در مرتبه چهارم 

اعدام می‌گردد( مستحق کیفر شدیدتر است.)3(
همچنین در سرقت واجد شرایط اجرای حد 
برای هریک از سرقت‌های نوبت اول و دوم 
مجازات خاص قطع دست و پا وضع شده است 
و اگر این رفتار تکرار شود برای مجرم حبس 
ابد مقرر و در صورتی که دست از این عمل 
مجرمانه برندارد و در حین تحمل حبس مجدداً 
مرتکب جرم سرقت واجد شرایط اجرای حد 
گردد، مجازات چنین مجرمی به عنوان حد 

اعدام خواهد بود.)4( 
مثال‌های فوق،  نوعاً مربوط به مجرمین به ‌عادت 
در خصوص جرایم یاد شده است که مجازات 
قوی متناسب با رفتار مجرمانه مقرر شده است، 
اما در خصوص جرایم حدی دیگر مانند ارتکاب 
زنا، شارع مقدس با تغییر شرایط و اوضاع و 
احوال، مجازات‌های مختلف تعیین نموده‌اند. 
یکصد تازیانه مجازات مرتکب زنا‌کاری است 
که فاقد همسر است و به اصطلاح مرتکب 
زنای ساده شده است.)5( اما مرتکب این عمل 
اگر دارای همسر عقد بسته باشد، ولی هنوز 
با همسرش عمل زناشویی انجام نداده باشد، 
مجازاتش تشدید می‌گردد. علاوه بر مجازات 
مذکور، تراشیدن سر و تبعید هم در مورد مردی 
که در وضعیت ذکر شده مرتکب این جرم شود، 
اعمال می‌شود.)6( چنانچه مرتکب این جرم 
دارای همسر دايمی و واجد شرایط احصان 
‌باشد، مجازات از جلد به رجم تغییر و تشدید 
می‌یابد.)7( )در خصوص مورد مجازات ذکر شده 
نظر مشهور فقهاست ولی جمعی از محققین 
اسلامی معتقدند مرتکب این‌گونه جرایم ابتدا 
برای  می‌شوند( همچنین،  رجم  جلد سپس 

تناسب مجازات با جرم اگر مرتکب رفتار فوق از 
مصادیق شیخ و شیخه باشند، کیفر آنها تشدید 
شده و رجم و جلد قرار داده شده است.)8( علاوه 
بر این، برای رعایت این تناسب در صورتی که 
مرتکبین این عمل زشت، با هم محرم باشند 
یا این جرم به صورت اکراه و عنف صورت 
بگیرد، حتی اگر مرتکبین واجد شرایط احصان 
نیز نباشند مجازات تشدید شده برای آنان مقرر 
گردیده‌است)9( و اگر این رفتار در زمان‌ها یا 
مکان‌های خاص انجام گیرد، علاوه بر مجازات 
حدی مرتکب مستحق تعزیر نیز می‌باشد. همه 
این مجازات‌های متنوع در راستای تناسب جرم 

و مجازات مقرر گردیده است.
ــرم و  ــب ج ــاص و تناس 1-2-قص

ــازات مج
در شرع مقدس اسلام، همین موضوع در جرایم 
علیه تمامیت جسمانی انسان‌ها لحاظ گردیده 
است. در خصوص جرایم علیه تمامیت جسمانی 
قرآن مجید می‌فرماید: »ان النفس بالنفس، و 
العین بالعین، و الأنف بالأنف، و الأذن بالأذن، 
و السن بالسن، و الجروح القصاص«)10(جان 
در مقابل جان، چشم در مقابل چشم، بینی در 
مقابل بینی، گوش در مقابل گوش و دندان در 
مقابل دندان می‌باشد و هر جراحتی قصاص 

دارد.
ما  بمثل  علیه  فاعتدوا  علیکم  اعتدی  »من 
اعتدی علیکم«)11(هرکس به شما تعدی کند 

به همان اندازه تعدی‌اش بر او تعدی کنید.
»ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به«)12( 
اگر مؤاخذه می‌کنید به مانند عقوبت واقع شده 

باشد.
»جزاء سيئة سیئة مثلها«)13( مجازات هر بدی 

مثل آن بدی است.
در آیات مذکور، مجازات‌ها متناسب با جرایم 
ارتکابی در نفس و اعضا مقرر گردیده و در آیات 
اخیر تعبیر به مثل عنایت به تناسب کیفر با جرم 
است که گویا کیفرِ خودِ بزه واقع شده است. 
به طور کلی، تقسیم‌بندی جنایات بر تمامیت 
جسمانی افراد به عمد و شبیه به عمد و خطای 
محض)14(و تعیین مجازات و کیفرهای متفاوت 

برای مرتکبین آن را باید تحت عنوان تناسب 
مجازات با جرم بررسی کرد.

ــب  ــری و تناس ــم تعزی 1-3-جرای
ــازات‌ ــرم و مج ج

منابع فقهی شیعه برای مرتکبین جرایم تعزیری 
مجازات‌های متنوعی را مقرر نموده است. به 
طور مثال در خصوص شهود به‌ناحق امام صادق 
)ع‌( می‌فرمایند: اگر شاهد به ناحقی را خدمت 
حضرت امیر )ع( می‌آوردند، روش آن حضرت 
این‌گونه بود که اگر مجرم در شهر غریبه بود، 
او را به میان قبیله خودش می‌فرستادند و اگر 
بازاری بود او را به بازار می‌فرستاد تا او را در میان 
کوچه و بازار بچرخانند، سپس مدتی او را حبس 

می‌کرد و بعد از مدتی آزاد می‌نمود.)15(
در رابطه با زورگیر نیز امام صادق )ع‌( می‌فرمایند: 
مردی را که دری را از گوش دخترکی درآورده 
بود خدمت حضرت امیر )ع( آوردند. آن حضرت 
فرمودند: این ربایش علنی است، او را شلاق زده 

سپس حبس نمودند.)16( 
امام صادق )ع‌(  روایتی  در مورد جیب‌بر در 
زورگیر  و  )طرار(  جیب‌بر  دست  می‌فرمایند: 
)مختلس( قطع نمی‌گردد اما به آنان شلاق 

محکم زده شده و محبوس می‌گردند.)17(
درباره مجتمعان تحت  ازِار  واحد امام صادق)ع‌( 
به نقل زید شحام از آن حضرت می‌فرمایند: 
زن و مرد نامحرمی که در زیر یک لحاف دیده 
شوند یک ضربه کمتر از یکصد تازیانه به آنان 

زده می‌شود.)18(
به نقل معاویه ابن‌عمار از آن حضرت که در 
خصوص دو نفر زن یا مردی که زیر یک پوشش 
بخوابند سؤال می‌کنند. امام )ع‌( می‌فرمایند: 
تازیانه زده می‌شوند. راوی سؤال می‌کند حد 
زده می‌شود؟ امام )ع‌( پاسخ می‌دهند که خیر.)19( 
در خصوص کسی که نسبت به دیگران تعرض 
و یا اهانت کند، امام صادق )ع‌( می‌فرماید: چنین 

فردی موعظه می‌شود و کیفر می‌گردد.)20(
و موارد دیگری که درباره تعزیر وارد شده است 
که اگر بخواهیم همه آنها را بررسی و یا حتی 
احصا کنیم ممکن است بحث طولانی شود. 
مواردی که به آن اشاره رفت در اثبات این 
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موضوع که مجازات‌های تعزیری نیز باید با 
داشته  تناسب  جرایمی که صورت می‌گیرد 
باشد، جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای را باقی 

نمی‌گذارد.
در منابـع فقهـی حتی توانایی جسـمی مجرم در 
اجـرای مجـازات مـورد توجه خاص قـرار گرفته 
اسـت. عماد‌بن‌عثمـان از امـام صـادق )ع‌( از 
میـزان تعزیـر سـؤال می‌کننـد: »قلـت: و کم 
ذالـک؟ قـال )ع‌(: علـی قـدر مـا یـری الوالـی 
مـن ذنـب الرجـل و قوة بدنـه«)21( امـام )ع‌( در 
پاسـخ می‌فرماینـد: در تعیین میـزان مجازات 
تعزیـری والـی نـوع جـرم ارتکابـی و توانایـی 
مجـرم نسـبت بـه تحمـل کیفـر را مالک و 

معیـار تشـخیص مجـازات قـرار می‌دهد.
 در روایـت دیگـری راوی می‌گویـد بـا امــام 
صــادق )ع‌( از جایــی عبور می‌کردیم که 
تازیانه  را  متوجه شدند شخصی  )ع‌(  امــام 
می‌زنند. امام )ع‌( فرمودند: »سبحان الله فی 
مثل هذا الوقت یضرب، قلت له: و للضرب 
حد؟ قال: نعم، اذا کان فی البرد ضرب فی 
حر النهار و اذا کان فی الحر ضرب فی برد 
النهار«)22( سبحان الله در چنین زمانی تازیانه 
می‌زنند. راوی می‌گوید از حضرت )ع‌( سؤال 
کردیم اجرای حد زمان خاص دارد؟ حضرت 
فرمودند: بلی در فصول و ایام سرد حد تازیانه 
در گرم‌ترین ساعات روز و در فصول گرم در 
سردترین ساعات روز حد تازیانه اجرا می‌شود.

ملاک و معیار قرار گرفتن جرم ارتکابی در 
تعیین مجازات و نیز مورد توجه قرار گرفتن نوع 
جرم و توانایی مجرم در تحمل مجازات در زمان 
اجرای کیفر، در واقع بدین معناست که نوع بزه، 
زمان و مکان ارتکاب جرم، آثار سوء و بازتاب 
منفی جرم در جامعه و اوضاع و احوالی که مجرم 
در حین ارتکاب داشته است، ملحوظ نظر قاضی 
قرار بگیرد و مجازاتی تعیین گردد که مناسب 
حال مرتکب است که هم او توان تحمل آن را 
دارد و هم در بازدارندگی او مؤثر است و اگر بنا 
باشد در تعیین همه مجازات‌های تعزیری موارد 
ذکر شده ملحوظ گردد، باید نوع مجازات را نیز 
قاضی  به تناسب جرم معین و مشخص سازد.

بدیهی است که شلاق مجازات متناسب خیلی 
از امور مجرمانه نیست، چون در برخی از موارد 
نه تنها مجازات شلاق، بازدارندگی از ارتکاب 
آن جرم را ندارد، بلکه ممکن است مجازات 
شلاق اثر سوء نیز داشته باشد. به عنوان مثال 
اگر بنا باشد کلاهبرداری یا اختلاس و یا ارتشا 
را با شلاق مجازات کنیم، قطعاً این مجازات 
موجب گستردگی بیشتر این جرایم به‌خصوص 
در حجم کلان و بزرگ این قبیل جرایم خواهد 
شد و منحصر دانستن مجازات‌های تعزیری 
در شلاق مانند آن است که برای علاج همه 

بیماری‌ها یک داروی خاص تجویز گردد. 
2- مماثله کیفر با جرم

یکی از اموری که در متون فقهی برای آن 
مجازات تعزیری حبس مقرر گردیده است، 
عبارت است از نگه‌داشتن انسانی تا دیگری 
او را به قتل برساند. در فقه اصطلاحاً به چنین 
کسی ممسک گفته می‌شود. در این خصوص 
امام صادق )ع‌( در روایتی چنین می‌فرمایند: 
یموت  حتی  الاخر  یحبس  و  القاتل  »یقتل 
غماً کما حبسه حتی مات غماً«)23(قاتل کشته 
می‌شود و ممسک محبوس می‌گردد تا با غم 
و اندوه بمیرد، همان‌گونه که موجب شد آن 
فردی را که نگهداشته بود تا دیگری او را بکشد 

با غم و اندوه جان سپرده است.
قضاوت‌هـای  از  خصـوص  همیـن  در 
امیرالمؤمنیـن )ع( چنیـن نقـل گردیده اسـت: 
»قضـی امیرالمؤمنیـن )ع‌( فی رجل شـد علی 
رجـل لیقتلـه و الرجـل فار منه فاسـتقبله رجل 
اخـر فامسـکه علیـه حتـی جـاء الرجـل فقتله 
فقتـل الرجـل الـذی قتلـه و قضی علـی الاخر 
الـذی امسـکه علیـه، ان یطـرح فـی السـجن 
ابـداً حتـی یمـوت فیـه، لانـه امسـکه علـی 
را  دیگـری  قتـل  قصـد  الموت«)24(مـردی 
داشـت شـخص مورد سـوءقصد بـرای نجات 
خـود پـا به فـرار می‌گـذارد. نفـر سـومی راه را 
بـه شـخصی کـه در حـال فـرار بـود، می‌بندد 
و سـوءقصدکننده فرا رسـیده و آن شـخص را 
بـه قتـل می‌رسـاند. امیرالمؤمنیـن )ع‌( در این 
مـورد چنیـن قضاوت فرمودنـد: قاتل به عنوان 

قصاص کشـته ‌می‌شـود و در خصوص فردی 
کـه راه را بـر مقتـول بسـته و او را نگهداشـته 
اسـت تـا قاتـل او را بکشـد بـه زنـدان افکنده 

می‌شـود تـا در زنـدان بمیـرد.
استدلال‌هایی که در این روایات در خصوص 
حبس شدن ممسک تا مرگ آمده است، بهترین 
گواه بر این مدعاست که مجازات باید متناسب 
الموت  علی  امساک  باشد.  ارتکابی  جرم  با 
مستوجب این است که یطرح فی السجن ابداً 
حتی یموت یا حبس کسی حتی یموت غماً 
این است که آن فرد حبس شود تا  موجب 
اینکه از غم بمیرد. مجازات نگهداشتن فردی 
تا ناجوانمردانه کشته شود ماندن در حبس است 

تا اینکه مرگ غم‌بار به حیات او پایان دهد.
3-مجازات متناسب نه مجازات سایه
)ع‌(  امیر  حضرت  قضاوت‌های  از  صدوق  مرحوم 
نقل  چنین  )ع‌(  صادق  امام  از  را  موردی 
دادخواهی  عنوان  به  شخصی  فرموده‌اند. 
علیه کسی خدمت حضرت امیرالمؤمنین )ع‌( 
رسید: »فقال ان هذا افتری علی، قال: و ما 
قال لک؟ قال: انه احتلم بالام الاخر، قال: ان 
فی العدل ان شئت جلدت ظله، فان الحلم انما 
هو مثل الظل ولکنا سنوجعه ضرباً وجیعاً حتی 
وجیعاً«)25( ضرباً  فضربه  المسلمین  لایؤذی 

شاکی عرض کرد این شخص به من افترا 
شما  به  پرسیدند:  )ع‌(  حضرت  است.  بسته 
چه گفته است. عرضه داشت: او می‌گوید با 
مادر من محتلم شده است. امیرالمؤمنین)ع( 
فرمودند: اگر به عدالت‌خواهی حکم کنم، باید 
سایه مشتکی عنه را شلاق بزنم. زیرا احتلام 
همانا مانند سایه محسوب می‌گردد. اما من او 
را چنان تنبیه می‌نمایم که دیگر موجبات ایذای 

مسلمین را فراهم ننماید. 
در این روایت، شاکی به عنوان افترا شکایت 
خود را مطرح نموده بود، ولی چون موضوع 
شکایت به امری بازمی‌گردد که در واقع آن 
امر افترا محسوب نمی شد، امیرالمؤمنین )ع‌( 
فرمود عدالت ایجاب می‌کند که سایه این آدم 
شلاق بخورد. چون موضوع احتلام است و آن 
هم در حکم سایه بوده است، و چون با رفتار 
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مجرم موجبات ایذاء شاکی فراهم گردیده بود، 
شلاق زدن به سایه مجرم ممکن بود به‌جای 
بازدارندگی مجرم موجبات تجری او و سایرین 
را فراهم نماید. لذا حضرت عنوان جرم را از افترا 
به ایذای مسلمین اصلاح و مجازاتی را در حق 
او اعمال کردند که دیگر جرأت نکند موجب 

ایذای مسلمین شود.
در روایت دیگری که در همین زمینه از آن 
حضرت نقل شده است و موضوع آن با روایاتی 
که مطرح گردید یکسان است، فقط پاسخ امام 
)ع‌( را نقل می‌کنیم که در پایان فرموده‌اند: 
»لکنی أؤدبه لئلا یعود یوذی المسلمین«)26(

اما او را تنبیه می‌کنیم تا پس از این جرأت ایذاء 
مسلمانان را نداشته باشد.

بنابراین در جرایم تعزیری نیز تناسب مجازات 
ائمه)ع‌( بوده است و در  با جرم مورد توجه 
تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌ها آن را مدنظر قرار 

می‌داده‌اند.
4-تناسب مجازات هر نوع از جرایم 

تعزیری با مجازات حدی آن
براساس همین اصل مسلم تناسب مجازات 
در  روایی  متون  در  است که می‌بینیم  جرم 
خصوص هر یک از جرایم تعزیری متناسب 
با مجازات حدی آن نوع جرم کیفر تعیین شده 

است. به عبارت دیگر نوعاً در خصوص جرایمی 
که مجازات حدی آن شلاق است به مرتکبین 
جرایم تعزیری از همان نوع جرم نیز شلاق 
در نظر گرفته شده است و نسبت به جرایمی 
که مجازات حدی آن شلاق نیست، مجازات 
تعزیری غیر شلاق پیش‌بینی گردیـده است. 
به طور مثال در جرایم تعزیری مسائل اخلاقی 
مثل زنا، لواط، مساحقه، قذف و امثال آن از قبیل 
مجتمعان تحت آزار واحد)27(یا نابالغی که با زن 
بالغه زنا نماید)28(یا کسی که به دیگری تهمت 
شرب خمر، اکل لحم خنزیر بزند یا کسی را سب 
و هجو یا به او توهین از قبیل فاسق و امثال 
آن نماید)29( مجازات شلاق پیش‌بینی گردیده 
است. اما در خصوص جرایمی که مجازات 
حدی آن شلاق نیست مانند جرایم تعزیری از 
خانواده سرقت مانند زورگیری، جیب‌بری)30(، 
قتل  در  شرکت  خیانت)32(،  رشوه‌خواری)31(، 
عمد که به قصاص منجر نشود)33(، امتناع از 
ادای دین)34(، عالم فاسق)35(، طبیب جاهل)36(، 
ممسک)37(، آمر به قتل)38(، فراری دادن قاتل 
عمد از دست اولیای دم)39(و... مجازات تعزیری 

غیر‌شلاق تعیین شده است.
برآمد

به هر حال کاملًا مشخص است که همه این 

امور به موجب رعایت تناسب مجازات با جرم 
صورت گرفته است و به این سادگی نمی‌توان 
از این مسئله چشم‌پوشی کرد. نادیده گرفتن 
روایات وارده در خصوص مجازات‌های متنوع 
نسبت به مرتکبین جرایم مختلف و منحصر 
دانستن مجازات تعزیری در ضرب تازیانه به 
هیچ‌وجه قابل توجیه نخواهد بود و بعید نیست 
که بتوان گفت تأسیس اصلی به عنوان اینکه 
اصل در تعزیر خصوصاً در جرایم غیر‌اخلاقی 
ضرب تازیانه است، خود یک نحو اجتهاد در 
مقابل بسیاری از نصوص وارده خواهد بود. در 
هر صورت به صرف اینکه فرموده‌اند میزان 
تعزیر باید از اقل‌الحدود کمتر باشد و یا اگر 
شخصی سه یا چهار مرتبه مجازات تعزیری در 
مورد جرمی در حق او اجرا شد، اما دست از کار 
مجرمانه نکشیده و مجدداً همان جرم را مرتکب 
گردیده، حکمش اعدام است و این حکم در غیر 
مجازات شلاق قابل‌اجرا نمی‌باشد، نمی‌توان 
از این همه روایات که در موضوعات مختلف 
مجازات تعزیری غیر شلاق تجویز نموده است 
و مفاد آن نیز با مبانی عقلی تطابق دارد، دست 
برداشت. ضمن آنکه مورد مذکور به همان نحو 
که در منابع فقهی آمده است و فقهاي بزرگوار 

ما نظر داده‌اند قابل اجرا می‌باشد.

پي نوشت‌ها:
1.انعام، 160.

2 . قانون مجازات اسلامی ماده 14
3. قانون مجازات اسلامی ماده 136. تحریر الوسیه امام خمینی قدس سره ج 2 ص480 مساله 12

4 . قانون مجازات اسلامی. ماده 278
5 . همان . ماده 230
6 . همان. ماده 229
7 . همان. ماده 225

8 . شرایع الاسلام ج4 ص155
9 . قانون مجازات اسلامی ماده 224 

10 . مائده.45.
11. بقره، 194.

12 . نحل، 126.
13 . شورا، 40

14. قانون مجازات اسلامی ماده 289
15 . وسایل الشیعه، ج27، ص334.

16. همان، ج28، ص 269.
17 . مستدرک الوسایل، ج18، ص 131.

18 . وسایل الشیعه، ج28، ص 85 .
19 . همان.

20 . همان، ج 28، ص 203.
21 . همان،  ص 375.

22 . همان، ص22.
23 . همان،ج 29،ص49.

24 . همان 
25 . همان، ج28، ص211. 

26 . همان 
27 . قانون تعزیرات مصوب1375 ماده 637

28. وسائل الشیعه ج 28 ص81 باب 9 ابواب حد زنا ح 1
29 . قانون تعزیرات مصوب 1375 ماده 608

30 . همان ماده 657 و 661
31 . قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری ماده 3

32 . قانون تعزیرات مصوب 1375 مواد 673و 674
33 . وسائل الشیعه 43/29 ح6

34 . همان 247/27و 301
35 . همان ص301
36 . همان ص301

37 . همان ج49/29 و 50
38 . قانون مجازات اسلامی ماده ی 375

39 . قانون تعزیرات مصوب 1375 ماده ی551
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  با توجه به نقش اساســی عبارات، اشــارات و قواعد اصولی در اســتنباط احکام شــرعی، و با توجه به منفعت علم اصول فقه 
که عبارت اســت از اســتفاده از آن قواعد در اســتنباط احکام حقوق موضوعه و نیز تفســیر قوانین، دانســتن آنها در استنباط‌ها و 
تفسیر‌های حقوقی و قضایی، ضروری است. در این نوشتار به معرفی اجمالیی کصد و بیست قاعده، عبارت و اشاره اصولی به 
ترتیب حروف الفبا به زبان‌های عربی و فارسی؛ ضمن بیان محل کاربرد هری ک و به صورت فرهنگ‌وار می‌پردازیم. این مقاله، 
در صدد تفصیل مباحث اصولی نیســت و هدف اصلی، آشــنایی اجمالی با قواعد، عبارات و اشــارات اصولی اســت  که هنگام 
مطالعه و تحقیق در کتب تفصیلی اصول فقه، ذهن مأنوس با قواعد، عبارات و اشارات مذکور، قطعاً استفاده و فهم عمیق‌تری 

نسبت به مسائل اصولی و منفعت آن علم و طبعاً استنباط و تفسیر فقهی و حقوقی خواهد داشت.
وازگان کلیدی: اصول فقه، قاعده اصولی، مسئله اصولی، استنباط، عبارات و اشارات اصولی، آیات الاحکام

یکصد و بیست عبارت،
 اشاره و قاعده اصولی

چکیده

قسمت  اول
امیر مرادی،  دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، پژوهشگر  و  مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
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درآمد
اصول فقه، دانستن قواعدی است که برای استنباط 
احکام شرعی، آماده و به کار می‌رود و موضوع آن 
عبارت است از هر آنچه که بتواند در طریق استنباط 
حکم شرعی قرار گیرد. به بیان دیگر، روش و 
منطق یا اصول استدلال در حقوق اسلامی است. 
اصـول فقـه، از علـوم کلیدی اسـت که بـدون آن، 
اسـتنباط احـکام کلیّ از قرآن و سـنّت امکان‌پذیر 
نیسـت. ایـن علم یک رشـته قواعـدی را به فردي 
كـه در مسـیر اسـتنباط اسـت مـی آمـوزد کـه بـا 
رعایـت آن قواعـد، دریافت حکم الهـی از مدارک 
علـم  ریشـه‌های  می‌شـود.  آسـان‌تر  شـرعی 
اصـول، در کلمـات امـام باقـر )ع( و امـام صـادق 
)ع( و دیگـر پیشـوایان معصوم شـیعه وجـود دارد. 
حتـی محـدّث بزرگوار شـیخ حرّ عاملـی )1033-
1104(،   کتابـی بـه نـام »الفصـول المهمّـه فـی 
اصـول الأئمـه« تنظیـم کرده اسـت که بسـیاری 
از قواعـد اصولـی در احادیث منقـول در آن مندرج 
اسـت. پـس از وی تألیـف دیگری به نـام »اصول 
آل الرسـول«، توسـط سـید محمـــد هاشـم 
خوانسـاری )1318-م( نـگارش یافتـه اسـت و 
مبرهـن مـی سـازد که بسـیاری از قواعـد اصولی 
در روایـات خانـدان اهـل بیـت )ع(، وارد شـده 
اسـت. )ولایـی، 1387: 12؛ مقدمـه بـه قلـم آیت 
الله سـبحانی( و نیـز کتابی به نـام »ائمه )ع( و علم 
اصـول« بـه قلم سـید احمـد میر عمادی در سـال 
1387 ش )چـاپ دوم( توسـط موسسـه بوسـتان 
کتـاب، دفتـر تبلیغات اسالمی حـوزه علمیه قم، 

در همیـن راسـتا نشـر یافته اسـت.
لازم بـه ذکـر اسـت کـه منفعـت اصـول فقـه آن 
اسـت که در اسـتنباط احکام حقـوق موضوعه نیز 
می‌تـوان از آن اسـتفاده کـرد؛ یعنـی از این منظر- 
منفعـت اصـول فقـه- علـم اصول درصدد اسـت 
تا شـیوه صحیح اسـتنباط و فهم احکام و مسـائل 

حقوقـی را نیـز ارائـه دهد.
  با توجه به اینکه علم اصول فقه قواعد، عبارات 
استنباط  برای  را  خود  به  مخصوص  اشارات  و 
احکام دارد، مانند »الجمع مهما امکن اولی من 
الطرح«، و »ترجیح بالأحدث«، یا »الإستصحاب 
عرش الاصول و فرش الأمارات«، »العله تعمّم و 
تخصّص« و... در این نوشتار با جستجو در منابع 
معتبر اصولی و بنا بر استقراء ناقص، به تدوین و 

معرفی یکصد و بیست قاعده، عبارت و اشاره‌ی 
اصولی می‌پردازیم. که پس از تبیین اجمالی اهمیت 
علم اصول، قاعده و مسئله اصولی، و ارتباط آن 
قواعد با آیات‌الاحکام، پیکره اصلی این نوشتار به 
صورت فرهنگ‌وار و به ترتیب حروف الفبا با ذکر 
محل کاربرد هر قاعده، عبارت و اشاره با توجه به 
سرفصل و ابواب اصول فقه ارائه می‌گردد. نگارنده 
علی‌رغم جهد در حد توان و بضاعت علمی اندکش، 
که مبادا قاعده یا عبارات و اشارات اصولی‌ای را از 
قلم بیاندازد، مدعی نیست که تمامی آن قواعد، 

عبارات و اشارات را تدوین نموده است. 
1- قاعده و مسئله اصولی

در علم اصول فقه، قواعدی متداول است که به وسیله 
آنها قواعد و احکام شرعی استنباط می‌گردد، ولی 
خود آن قواعد، احکام شرعی محسوب نمی‌شوند 
و فقط به عنوان ابزاری برای استنباط فقهی به 
کار می‌آیند. به عبارت دیگر قواعد اصولی، آلی 
بوده و ابزاری برای استنباط احکام است. )سبحانی، 
تهذیب الاصول، تقریرات درس امام خمینی، ج1: 
6-5، به نقل از محققان مرکز مطالعات و تحقیقات 
اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق، 1379: 11( و 
در تمام ابواب فقه جریان دارند. )ملکی اصفهانی، 

)341 :1390
 لازم به ذکر است قواعد اصولی از ادله احکام 
بحث می‌کنند و با استفاده از آنها احکام از ادله‌شان 
استخراج می‌شوند. ضمن اینکه قواعد مذکور بر 
مبنای غلبه استوارند، یعنی اکثر جزئیات خود را در 
بر می‌گیرند. در ضمن بنا بر نظر فقهای شیعه، قواعد 
اصولی فقط برای فقیه مجتهد نافع‌اند؛ زیرا ابزار 
استنباط احکام و اجتهاد هستند؛ )ر.ک. تاجمیری، 
1377: 17-16؛ محقق داماد، 1374: 32-21؛ 
شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج2: 522 به نقل از 
منبع پیشین: 11( زیرا غایت و هدف قاعده اصولی 

بیان شیوه‌های اجتهاد و استنباط است. 
مسئله اصولی را می‌توان چنین تعریف کرد: مسئله 
اصولی قاعده‌ای کلی است که برای رفع نیاز فقیه در 
تشخیص تکالیف کلیّ مکلفّان آماده و فراهم شده 
باشد. این همان تعریف مشهور است که می‌گوید: 
علم اصول فقه عبارت است از دانستن قواعدی که 
آماده شده برای استنباط احکام شرعی فرعی از ادله 
تفصیلی آنها. )محقق قمی، قوانین الاصول، ج1، 
ص1، به نقل از محمدی، 1387، ص15( برای 

مثال: بحث از اینکه امر، دلالت بر وجوب و نهی، 
دلالت بر حرمت دارد. مفهوم شرط و وصف و دیگر 
مفاهیم حجّت‌اند يا خير؟ عام و خاص و مطلق و 
مقیّد را چگونه باید به کار بست؟ خبر واحد حجّت 
است یا خير؟ در صورت سکوت قانون اصل بر 
برائت است یا احتیاط؟ و در چه حالی می‌توان از 
اصل استصحاب استفاده کرد؟ اینها مسائل اصول 
فقه هستند که مفید قاعده‌ای کلیّ می‌باشند و فقها 
برای تکالیف مکلفّان از آنها استفاده می‌کنند. این 
قواعد جنبه علمی دارند و مستقیماً به مرحله عمل 
نمی‌رسند و تطبیق آنها بر موارد عملی با فاصله 
انجام می‌گیرد. )محمدی، منبع پیشین، ص17؛ و 

نیز ر.ک. یثربی، 1387، ص9-11(
2- ارتبـاط قواعـد و مسـائل اصولـی با 

آیات‌الأحـکام
حـال کـه با قاعده و مسـئله اصولی آشـنا شـدیم، 
دانسـتن ارتبـاط آن بـا آیات‌الأحکام نیـز واجد نفع 
خواهـد بـود. آیات‌الأحکام، آیاتی اسـت که فقهاء 
بـرای اسـتنباط حکـم شـرعی بـه کار می‌گیرنـد. 
)موسـوعه الفقه الاسالمی، ج 2: 351( و از جمله 
انـواع آیات‌الأحـکام، آیـات تشـریع اسـت؛ )برای 
دیـدن انـواع دیگـر آیات‌الأحـکام ر.ک. میبـدی، 
1386: 31-30( و آن آیاتی است که حکم شرعی 
را بیـان می‌کنـد، و بـه دیگـر سـخن، بیان‌کننـده 
حکمـی از احـکام عملی اسـت؛ که آیات تشـریع، 
بـه لحـاظ گسـتره و فراگیری، انواعـی دارد )برای 
دیـدن انـواع دیگر ر.ک. همـان:33-32( که یکی 
از آنهـا »آیـات مشـتمل بر قواعد اصولی« اسـت؛ 
و از آنجـا کـه قواعد و مسـائل علم اصـول فقه، در 
حقیقـت ابزار اسـتنباط احکام فقهی اسـت، آیاتی 
کـه بیانگـر این قواعد اسـت به طور غیرمسـتقیم، 
جـزء آیات‌الاحـکام بـه شـمار می‌رونـد. مانند آیه 
نبـأ )حجـرات:6( و آیـه نفَر )توبـه: 122(، که برای 
حجیّـت خبـر واحـد به این دو آیه اسـتدلال شـده 

اسـت. )همان: 33(
3- قواعد، عبارات و اشارات اصولی به 
ترتیب حرف الفبا، و بیان محل کاربرد آنها
در ایـن قسـمت هـر قاعـده، عبـارت و اشـاره بـا 
توجـه بـه سـرفصل و ابواب اصول فقـه به صورت 
فرهنـگ‌وار و بـه ترتیب حروف الفبـا با ذکر محل 
کاربـرد آنهـا، ضمـن بیـان نـکات و توضیحـات 

مختصـر، ارائـه می‌گردد. 
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به لحاظ تبار‌شناسييك فري جايگزين‌هاي حبس نسل چهارم از مجازات‌ها محسوب مي‌شوند. مجازات‌هاي جايگزين حبس 
دوگونه‌اند: گونه‌هاي سنتي و گونه‌های نوین. امید می‌رود اعمال گونه‌هاي جديد مجازات‌هاي جايگزين حبس در ایران بهك اهش 
جمعيت زندان و صرفه‌جويي در هزينه‌ها، بازسازگاري و بازپروري مجرم و جلوگيري از تكرار جرم، جبران خسارت بزه‌ديده 
و متنوع ساختن پاسخ‌هاييك فري انجامد. پايين بودن سرمايه اجتماعي، فقدان نيرويك ار حرفه‌ايك افي، کیفیت ارزيابي اين 
يكفرها، پايين بودن سطح آگاهي عموم و بيم تهدید آزادي‌هاي اساسی وك رامت انساني چالش‌هایي است که بیم آن می‌رود 
برخی مجازات‌های جایگزین حبس را در ایران با مشکل مواجه کنند. برداشتن اين موانع و چالش‌ها در گرو فرهنگ‌سازي در 
بخش عمومي و قضايي و آماده‌سازی بسترهای اجتماعی، فرهنگی و اجرایی  است. در اين مقاله ماهيت، اهداف و چرايي وضع 

و چالش‌هاي پيش روي جايگزين‌هاي حبس در قانون مجازات اسلامی سال 1392 بررسي مي‌گردد.
واژگان كليدي :يك فرهاي جايگزين، حبس زدايي، سرمايه اجتماعي، مشاركت اجتماعي،ك رامت انساني، فرهنگ سازي.

جايگزين‌های نوین حبس؛
 بیم‌ها و امیدها

چکیده

فرزاد حاتم زاده، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی
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درآمد :
تاريـخ حقـوق كيفـري از لحـاظ مجازات‌هـا 
بـه چهـار نسـل تقسـيم مي‌شـود: نسـل اول، 
مجازات‌هـاي بدنـي، نسـل دوم مجازات‌های 
مجازات‌هـای  سـوم  نسـل  آزادی،  سـالب 
مالـی و نسـل چهـارم -كـه هم‌اكنـون در آن 
بـه سـر مي‌بريـم- مجازات‌هـاي اجتماعـي 
یـا جایگزین‌هـای حبـس اسـت. نسـل اخيـر 
عالوه بـر حفـظ كرامـت انسـاني بـه كاهش 
هزينه‌هـاي دولـت نيـز نظـر دارد. جايگزيـن 
حبـس از قبيـل: خدمـات عمومـي و دوره‌ي 
مراقبـت از نيمـه دوم قـرن بيسـتم )دهـه 
گرايش‌هـاي  اهـداف  بـا  بعـد  بـه  70و80( 
بشـر دوسـتانه و رعايـت حقـوق بشـر، تعديل 
هزينه‌هـاي نظـام عدالـت كيفـري و جبـران 
شكسـت‌هاي اصلاحـي- درمانـي حبـس و 
مهـار بزهـكاري و جلوگيـری از تكـرار جـرم، 
مجـاز شـمرده شـدند. نخسـتين بـار آنريكـو 
فـري از بنيانگـذاران مكتـب تحققي اصطلاح 
»جانشـين كيفـري« را وارد حقـوق كيفـري 
كـرد. مـارك آنسـل و ژان پيناتـل مفهومـي 
دقيـق و روشـن از جايگزين‌هـاي حبـس ارائه 
دادنـد. همـان مفهومـي كـه بـراي اجتنـاب از 
آثـار و عواقـب زيان بار كيفـر حبس پيش‌بيني 

شـده اسـت.
نوعـي  حبـس  جايگزين‌هـاي  از  اسـتفاده 
كيفرزدايـي)1( بـه معني موزون‌سـازي واكنش 
كيفـري و تراكم‌زدايـي از نظـام كيفري اسـت.

كيفرزدايـي جلـوه‌اي از جنبـش الغـاي نظـام 
كيفـري)2( اسـت.

بـر محدودكـردن  نويـن كـه  كيفرشناسـي 
اسـتفاده از زنـدان بـراي مجرمـان خطرنـاك 
و بـه كارگيـري ظرفيت‌هـاي اجتماعـي در 
اصالح مجرمـان غيرخطرنـاك و اصلاح‌پذير 
تاكيـد مي‌نمايـد، از ديـدگاه مديريـت خطـر)3( 
نيـز قابـل توجـه اسـت. در ديـدگاه مديريـت 
خطـر بـر »کنتـرل دوگانـه« تأکیـد می‌گـردد.
ما در ايــن نوشتار برانيم 1- ماهيت )چيستي(؛    
2- اهـداف)دور نماهـا( ؛ 3- فلسـفه وضـع 

)چرايـي(؛ و چالش‌هـا و مشـكلات پيـش‌روي 
ايـن نهـاد وارداتـي بـه حـوزه كيفري ايـران را 

بررسـي نماييم.
1- ماهيـت مجازات‌هـای جایگزیـن 

 : حبس
جايگزين‌هـاي حبـس  بـه لحاظ گونه‌شناسـي 
به چند اعتبار قابل تقسـيم‌اند. در تقسـيم‌بندي 
بـه لحـاظ زمانـي؛ بـه جايگزين‌هـاي پيـش از 
محاكمـه و جايگزين‌هـاي پـس از محاكمـه 
تقسـيم مي‌شـوند. بـه جايگزين‌هـاي دسـته 
اول جايگزين‌هـاي بـاز داشـت موقـت و بـه 
جايگزين‌هـاي دسـته اخيـر، جايگزين‌هـاي 
كيفـر حبـس نيـز گفتـه مي‌شـود؛ بـه عبـارت 
دو  در  آزادي  سـالب  جايگزين‌هـاي  ديگـر، 
مرحلـه دادسـرا )قبـل از محاكمـه( و دادگاه 
)بعـد از محاكمـه( قابـل تصـور اسـت )حاجـي 
تبـار فيـروز جايـي؛1386،96(. در نشسـتی که 
از سـوی شـورای اروپـا در سـال 1985 برگـزار 
گردیـده سـه برداشـت و تعبیـر از جایگزین‌هـا 
مطـرح و بـــه تصـــویب رسـیده اسـت: 1- 
جایگزین‌هـای جـرح و تعدیل‌کننـده در نحـوه 
اجـرای مجازات‌های حبـس. از جمله مصادیق 
ایـن جایگزین‌هـا هم‌اکنون در قانـون مجازات 
اسالمی1392 می‌تـوان بـه نظام نیمـه آزادی 
در مـاده‌ي56 اشـاره کـرد. 2- جایگزین‌هـای 
حبـس  مجـازات  اجـرای  از  اجتناب‌کننـده 
آزادی  نظیـر:  حبـس  حکـم  صـدور  یـا 
مشـروط، تعلیـق اجـرای مجـازات و تخفیـف؛ 
3-جایگزین‌هـا بـه عنوان کیفر مسـتقل نظیر 
آنچـه کـه هم‌اکنـون در قانـون مجازات‌هـای 
اسالمی ذیـل فصـل نهـم تحـت عنـوان 
»مجازات‌هـای جایگزیـن حبس« آمده اسـت. 
در نهایـت جايگزين‌هـاي مجـازات حبـس در 
يـك تقسـيم‌بندي كلـي  بـه جايگزين‌هـاي 
سـنتي و جديـد تقسـيم مي‌شـوند. گونه‌هـاي 
سـنتي جايگزيـن حبـس شـامل: 1- آزادي 
مشـروط 2- تعليـق اجراي مجـازات 3- جزاي 
نقدي اسـت. گونه‌هاي نــــوين جايگـــزين 
حبـس  نیـز شـامل: 1- محروميـت از حقـوق 

اجتماعـي 2- تعليـق مراقبتـي 3- كيفر نقدي 
روزانـه 4- خدمـات اجتمـاع محـور )خدمـات 
عام‌المنفعـه( ،مـی شـود. )حاجي‌تبـار فيـروز 

جايـي، 1387، 88 – 67(.
 آنچـه در ايـن مقالـه مـورد بحـث اسـت 
جايگزين‌هـای بعـد از محاكمـه از گونه‌هـاي 
نوين و مسـتقل اسـت. كيفرهـاي اجتماعي يا 
جايگزيـن حبـس كه به كيفرهـای بينابين نيز 
تعبيـر شـده‌اند و در ميـان كيفر حبـس و تعلیق 
مراقبتـي قـرار دارند، كيفرهايی هسـتند كه به 
جـاي زنـدان توسـط  دادرس مـورد حكـم قرار 
مي‌گيرنـد و بديـن ترتيـب جايگزيـن زنـدان 
شـده، مانـع ورود افـراد بـه ندامتگاه مي‌شـوند 

)گـودرزي و مقـدادي 1384، 7(. 
اســامي  مجــازات  قانــون  مــاده‌ي64 
ســال1392که جایگزیــن لایحــه از دور 
خــارج شــده ســال1384 اســت، بــا تعریفــی 
ــاي  ــي‌دارد: »مجازات‌ه ــرر م ــردی مق کارب
ــت،  ــارت از دوره مراقب ــس عب ــن حب جايگزي
ــدي،  ــزاي نق ــگان، ج ــي راي ــات عموم خدم
جــزاي نقــدي روزانــه و محرومیــت از حقــوق 
ــت  ــورت گذش ــه در ص ــت ك ــي اس اجتماع
شــاكي و وجــود جهــات تخفيــف بــا ملاحظــه 
نــوع جــرم، كيفيــت ارتــكاب آن، آثــار ناشــي 
از جــرم، ســن، مهــارت، وضعيــت، شــخصيت 
و ســابقه مجــرم، وضعيــت بزه‌ديــده و ســاير 
اوضــاع و احــوال، تعييــن و اجــرا مي‌شــود«.
دوره مراقبـت يعنـي دوره‌اي كه آزادي محكوم 
تحـت كنتـرل قـرار مي‌گيـرد. بـه تعبیـری 
دوره مراقبتـی یـک مجـازات اجتماعی اسـت 
مبنـی بـر اینکـه مجـرم موظـف اسـت تحت 
مراقبـت یـک مأمـور دوره مراقبتـی یـا یـک 
مـددکار اجتماعـی، شـرایط مشـخص شـده 
توسـط دادگاه را انجـام دهـد تـا بـه صـورت 
فـردی زمینه‌هـای ارشـاد و اصالح و درمـان 
وی فراهـم شـود.  مـاده‌ي83 قانـون مجازات 
اسالمي1392 مقـرر مـي‌دارد: »دوره مراقبت 
دوره‌اي اسـت كـه در طـي آن محكوم به حكم 
دادگاه و تحـت نظـارت قاضي اجراي احكام به 
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انجـام يك يا چنـد مورد از دسـتورهاي مندرج 
در تعويـق مراقبتـي بـه شـرح ذيـل محكـوم 
مي‌گـردد؛....«دوره آن بسـته به مورد از شـش 

مـاه تـا چهار سـال اسـت.
خدمـات عمومي رايـگان، که نـام دیگر 
»خدمـات  و  المنفعـه«  عـام  »خدمـات  آن 
اجتماعی« اسـت عقبه آن بـه دوره امپراطوری 
روم برمی‌گردد و آن عبارت‌است از انجام کاری 
بـه نفـع جامعـه و بـه نحـو رایگان. مـاده‌ي84 
ق.م.ا مقـرر مـی‌دارد: خدمـات عمومی رایگان 
خدماتـي اسـت كـه بـا رضايت محكـوم براي 
مـدت معين مـورد حكم قـرار مي‌گیرد و تحت 
نظـارت قاضـي اجراي احـكام اجـرا مي‌گردد.
محـــروميت از حقـوق اجتمــاعي: 
منظـور از حقـوق اجتماعـی طبـق تبصره‌ي1 
مـاده‌ي62 مکـرر ق.م.ا ) الحاقی سـال 1377( 
قانون‌گـذار  کـه  حقوقـی   « از:  عبارتسـت 
بـرای اتبـاع کشـور جمهـوری اسالمی ایران 
و سـایر افـراد مقیـم در قلمـرو حاکمیـت آن 
منظـور نمـوده و سـلب آن بـه موجـب قانـون 
یـا حکـم دادگاه صالـح می‌باشـد از قبیـل حق 
انتخـاب شـدن در مجلـس شـورای اسالمی 
و خبـرگان و ...«.  مـاده‌ي26 ق.م.ا 1392 بـه 
ذکـر مصادیـق حقـوق اجتماعـی اکتفـا کرده 
اسـت. محرومیـت از حقـوق اجتماعـی نوعي 
منـع قانونـي اسـت كه شـخص بـه موجب آن 
صلاحيت و شايسـتگي اعمـال حقوق خودش 
را از دسـت مي‌دهـد. ايـن مجازات‌هـا شـامل 
مجازات‌هـاي محدود كننـده آزادي )منع رفت 
و آمـد( و سـالب حقـوق، شـغل و محروميت از 

خدمـات عمومي اسـت. 
جــزاي نقــدي روزانــه)4(:  نمــاد بــارزي 
ــن  ــت. ای ــر اس ــردن كيف ــل فردي‌ك از اص
ــد  ــار توســط کشــور فنلان مجــازات اولیــن ب
در ســال 1921 معرفــی شــد. جریمــه روزانــه 
ــی  ــه مبلغ ــت روزان ــت از پرداخ ــارت اس عب
ــه  ــازات ک ــوان مج ــه عن ــت ب ــه دول ــول ب پ
ــد  ــزان درآم ــی و می ــرم ارتکاب ــدت ج ــا ش ب
ــازات  ــن مج ــاط دارد. اي ــرم ارتب ــه مج روزان

ــا و  ــد، بدهي‌ه ــه درآم ــه ب ــا توج را قاضــي ب
بســتانكاري‌ها، افــراد تحــت تكفــل، شــدت 
جــرم و ميــزان مجــازات حبــس تعييــن 
مي‌كنــد. قانون‌گــذار در مــاده‌ي 85 ق.م.ا 
ــا  ــتم ت ــك هش ــقف آن را ي ــال 1392 س س
ــر  ــه محكــوم ذك ــد روزان ــارم درآم ــك چه ي

ــت. ــرده اس ك
جـزاي نقدي)5( از جايگزين‌هاي سـنتي حبس 
اسـت كـه در قانـون مجـازات اسالمي جديد 
در كنـار گونه‌هـاي جديـد ذكر شـده اسـت. در 
لایحـه مجازات‌هـای اجتماعـی سـال1384 

ذکـری از آن بـه میـان نیامـده بود.
ــامانه )سیســتم‌های(  ــارت س ــر نظ ــاوه ب ع
الکترونیکــی کــه ماهیــت مجازات‌هــای 
جایگزیــن را دارد و در مــاده‌ي62 ق.م.ا 1392 
آمــده اســت دو واکنــش جایگزیــن در مقابــل 
ــال  ــا هجده‌س ــزده ت ــخاص پان ــم اش جرای
ــوع  ــه در ن ــت ک ــده اس ــی ش ــز پیش‌بین نی
ــه  ــدام ک ــن دو اق ــد. ای ــب می‌باش ــود، جال خ
در تبصــره‌ي دوم مــاده‌ي89 قانــون مجــازات 
اســامی 1392 آمــده اســت عبارتنــد از: 
اقامــت در منــزل و نگهــداری در کانــون 
اصــاح و تربیــت در دو روز آخــر هفتــه بــرای 
ــه  ــال ب ــج س ــا پن ــاه ت ــه م ــه از س ــی ک مدت

طــول می‌انجامــد.
ــا  ــر، جايگزين‌ه ــیم‌بندی دیگ ــک تقس در ی
ــیم  ــي تقس ــي و قضاي ــكل تقنين ــه دو ش ب
جايگزين‌هــاي  از  پيناتــل  ژان  شــده‌اند. 

ــوان »تناوب‌هــاي كيفــر  قضايــي تحــت عن
كوتــاه مــدت« يــاد مي‌كنــد. جايگزين‌هــاي 
قضايــي در كنــار جايگزين‌هــاي تقنينــي 
تأثيــر بســزايي در كاهــش كيفــر حبــس دارد.

مفهــوم آن ايــن اســت كــه دادگاه‌هــا )قضات( 
در مرحلــه تعييــن مجــازات بــا در نظــر گرفتن 
ــرم  ــي ج ــدت و خطرناك ــزان و ش ــوع و مي ن
ارتكابــي و اوضــاع و احــوال اجتماعــي 
ارتــكاب جــرم و پيشــينه و خطرناكــي مجــرم، 
اختيــار پيش‌بينــي جايگزين‌هايــي را بــه 
جــاي صــدور حكــم حبــس داشــته باشــند.

اسالمي  مجـازات  قانـون  در  قانون‌گـذار 
1392طـي اقدامـي بسـيار شايسـته بـا وضـع 
و تعبيـه طيـف وسـيعي از نهادهـاي قانونـي 
بـه شـرح ذيـل زمينـه امـكان توسـل بـه 
قضـات  بـراي  را  قضايـي  جايگزين‌هـاي 
ايرانـي و فاصلـه گرفتـن از حبـس محـوري 
فراهـم كـرده اسـت: 1-تخفيـف مجـازات 
)مـاده‌ي37(؛ 2- معافيـت از كيفر )ماده‌ي39(؛ 
3- تعويق صـدور حكم )ماده‌ي40(؛ 4-تعليق  
اجـراي مجـازات )مــاده‌ي46(؛  5- نظام نيمه 
آزادي )مـاده‌ي56( ؛ 6- نظـام آزادي مشـروط 
)مـاده‌ي58(؛ 7- نظـارت سـامانه الكترونيكي 
اعمـال  اختيـاري  مـوارد  و  )مـاده‌ي62( 
جايگزين‌هـاي حبـس توسـط قاضـی )مـواد 

.)66 – 67 -68
2- اهــداف وضــع مجازات‌هــای 

ــس:  ــن حب جایگزی
چشــم‌اندازهايي  و  دورنماهــا  اهــداف، 
ــر  ــده‌اي در نظ ــراي پدي ــا ب ــه م ــت ك اس
مي‌گيريــم و بــراي نيــل بــه آن جــد و جهــد 
مي‌نماييــم. از اهــداف اعمــال كيفرهــاي 
جايگزيــن حبــس؛ كاهــش جمعيــت زنــدان 
و صرفه‌جويــي در هزينه‌هــا، بازســازگاري 
ــش  ــا افزاي ــارزه ب ــروري اجتماعــي، مب و بازپ
تکرارجــرم، جبــران خســارت بزه‌ديــده، ايجــاد 
اعتمــاد نســبت بــه عملكــرد عدالــت كيفــري 
ــداف  ــن اه ــن اي ــه تبيي ــا ب ــت. در اينج اس

مي‌پردازيــم.

استفـاده از جايگزين‌هاي 
حبس نوعــي كيفرزدايي به 
معني موزون‌سازي واكنش 
كيفري و تراكم‌زدايي از نظام 
كيفــري است.كيفرزدايي 
جلـوه‌اي از جنبش الغـاي 

نــظام كيفـري  است.
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2-1-كاهـــش جمعيـــت زنـــدان و 
هزينه‌هـــا: در  صرفه‌جويـــی 

عنـوان مجرمانـه  از هفتصـد  بيـش  بـراي 
مجـازات حبـس درقوانين كيفـري پيش‌بيني 
شـده اسـت. پانزده و شـش دهم درصد از اين 
حبس‌هـا سـه تـا شـش‌ماه و سـي‌درصد آنهـا 
بيـش از شـش مـاه تـا دوسـال حبـس اسـت. 
براسـاس بررسـي‌هاي انجـام شـده بيـش از 
نـود درصـد جرم‌هايـي كـه مجـازات قانونـی 
آنهـا زيـر شـش‌ماه حبـس اسـت، جرم‌هـاي 
فنـي و خـرد بـوده كـه اسـتفاده از زنـدان براي 
آنهـا هيـچ توجيـه علمـي نـدارد )گـودرزي و 
مقـدادي، 1384، 12( زیـرا از يك‌سـو بـا اصل 
تناسـب و عدالـت همسـو نيسـت و از ديگـر 
سـو، باعـث تراكـم جمعيـت زندانيـان اسـت. 
اعمـال صحیـح جایگزین‌هـای حبـس تأثیـر 
چشـمگیری در کاهـش در جمعیـت زنـدان و 

بالتبـع صرفه‌جویـی هزینه‌هـا دارد.
ــروري  ــازگاري و بازپـ 2-2- بازسـ
تقويـــت حـــس  و  اجتماعـــي 

مســـؤولیت در بزهـــكار:
اهـداف مجازات‌هـا بـه طـور كلـي عبارتنـد 
از: ارعـاب ، مكافـات اصالح. در رويكـرد 
غايت‌انگارانـه هـدف اصلـی كيفـر اصالح 
بزهـكار اسـت. اسـاس ايـن فكـر بـه نظـرات 
فلسـفي – حقوقـی افلاطـون برمي‌گـردد. در 
مقابـل رویكـرد گذشـته‌گرا )واپس‌گـرا( -كـه 
معروف‌تريـن مظهـر ايـن رويكـرد نظريـه 
بـه يـك  آن  اصلـي  ايـده  و  تلافي‌جويانـه 
معنـا تـاوان جـرم اسـت -رويكـرد آينده‌نگـر 
يـا غايت‌گـرا اسـت. از جملـه مظاهـر رويكرد 
آينده‌نگـر؛ نظريـه تقليـل جرايـم، بازپـروري، 
اصالح و درمـان اسـت )جهـت اطلاع بيشـتر 
و  اصالح   .)  147 كاتينگهـام،1384؛  ر.ك 
درمـان، به‌ويـژه پـس از ظهـور جنبـش دفـاع 
اجتماعـي نويـن، مهم‌تريـن هـدف مجـازات 
تلقـي شـد. مجـازات اجتمـاع محـور نيـز بـه 
واسـطه داشـتن صبغـه اجتماعـي و ادعـاي 
اينكـه در جهـت جلوگيـری از اثـرات سـوء 

زنـدان ايجـاد شـده‌اند، هـدف اصالح را در 
صـدر اهـداف خـود قـرار داده‌انـد؛ همچنيـن 
اجتمـاع  مجازات‌هـاي  اجـرای  خالل  در 
محـور بزهـكار از عمـق و صدمـه ناشـي از 
رفتـار خـود نسـبت بـه جامعـه و بزه‌ديـده آگاه 
مي‌شـود و با احياي احساسـات نيك انسـاني، 
مسـؤوليت اعمـال خود را خواهـد پذيرفت و در 
مجازات‌هايـي چـون خدمات اجتمـاع محور و 
تعلیـق مراقبتي از مهـارت و آموزش‌هاي لازم 
بهره‌منـد مي‌گـردد و زمينـه بازگشـت وي بـه 
جامعه فراهم مي‌شـود )يكرنگـي و ايرانمنش، 
1387، 94(. در نهایـت بایـد گفـت بـه تعبیری 
مجازات‌هـاي اجتماعـي كارآمدتـر، عادلانه‌تر 
و متنـاسـب‌تـــرند )گـودرزي و مقــدادي، 

 )13 ،1384 
افزايـش تكـرار  بـا  2-3- مبـارزه 

جـرم:
امـــروزه زنـــدان مكانـــي بـــراي اصـــاح و 
ـــوزش و  ـــه آم ـــه مدرس ـــت؛ بلك ـــان نيس درم

ـــت. ـــرم اس ـــرار ج تك
زندانـی بنابـر نظريـه معاشـرت ترجیحـی، در 
اثر معاشـرت بـا زندانيان خطرنـاك در معرض 
آمـوزش و يادگيـري فنـون ارتكاب جـرم قرار 
مي‌گيـرد و بنابـر نظريـه برچسـب‌زني، بـه 
كسـب هويـت مجرمانـه و نقش‌آفرينـي در 
ايـن زمينه مي‌پردازد.»نمايشـی شـدن شـر« 
و انـگ و برچسـب مجرمانه‌خـوردن نـه تنهـا 
نظـام ارزشـی شـخص را در هـم مي‌شـكند؛ 
بلكـه مجازات‌هـاي كمانـه‌ای از قبيـل طـرد 
اجتماعـي را در پـي دارد. زنداني رها شـده مورد 
پذيـرش جامعـه و حتـي خانـواده خود نيسـت، 
مورد شـماتت اجتماعي قـرار مي‌گيرد و انقطاع 
خانوادگـي و اجتماعـي و شـغلي پيـدا مي‌كند و 
ايـن خـود زمينه تكـرار جـرم را فراهم مي‌كند. 
هـدف از اعمـال مجازات‌هـاي اجتمـاع محور 
كاهـش تكـرار جـرم اسـت امـا نـه بـا روش 
انفعالـي؛ بلكـه با تأثير‌گذاري بـر بزهكار جهت 
بازسـازگاري اجتماعـي او. مطالبـه خدمـات از 
بزهـكار نشـان از آن دارد كـه جامعه وي را طرد 

نكـرده اسـت، بلكـه همچنـان او را عنصـري 
مطلـوب مي‌پنـدارد و ايجـاد ايـن احسـاس در 
مجـرم و دادن شـخصيت بـه او و پذيرش او به 
جـاي طـرد زمينـه جلوگيـري از تكـرار جرم را 

فراهـم مي‌كنـد.
2-4- جبران خسارت بزه‌ديده:

بزه‌ديـده كسـي اسـت كـه در اثر ارتـكاب جرم 
دچـار آسـيب روحـي، رواني، معنوي، جسـمي 
و مادی شـده اسـت. انديشـه بزه‌ديده‌شناسـی 
حمایتـی بـه يكـي از اركان اصلـي عدالـت 
ترميمي)6(  تبديل شـده اسـت. عدالت ترميمي 
در مفهـوم موسـع يا امـروزي آن، جـرم را قبل 
از اينكـه نقض مقـررات و هنجارهايي مجرد و 
انتزاعـي عمومي و رسـمي تلقي كند، لطمه‌اي 
به اشـخاص و روابط ميـان آنها تعريف مي‌كند 
كـه آثـار نامطلوب و خسـارات مـادي، معنوی، 
روانـي و عاطفـي آن، نـه فقـط بزه‌ديـده: بلكه 
جامعـه محلـي و علقه روابـط اجتماعي محلي 
و حتـي خـود بزهـكار – و تنهـا در صورتـي كه 
جرم از نوع شـديد باشـد- كل جامعه را متأثر و 
متضـرر مي‌نمايـد )نجفي ابرند آبـادي، 1382، 
229(. اصـول عدالـت ترميمـي عبارتنـد از: 
1-جـرم، تعـدي و تجـاوز نسـبت بـه مـردم و 
رابط ميان فردي است؛  2- تعــدي و تجــاوز 
مـوجــب تعهداتــي اســت؛    3- اصلي‌ترين 
آنچـه  )درسـت‌كردن  امـور  اصالح  تعهـد 
تخريب شـده( مي‌باشـد )زهر، 1383، 39(؛ لذا 
جبـران خسـارت، بازسـازي و احيـاي دوباره‌ي 
زندگـي بزه‌ديـده و اعـاده وضـع او بـه شـرايط 
قبـل از بزه‌ديدگـي و توزیـع عدالـت و امنیـت، 
از مقاصـد اصلـی عدالـت ترمیمـی اسـت. 
مجازات‌هـای اجتمـاع محـور خاصـه خدمات 
اجتماعـی در راسـتای مشـارکت موثـر جامعه 
و بازپذیـری مناسـب بزهـکار درصـدد آنند كه 
بـا توجـه بـه شـرايط بزهـكار و وضعيـت مالي 
او در جهـت جبـران خسـارت بزه‌ديـده قـدم 
بردارنـد. هـر چنـد مـاده‌ي64 قانـون مجازات 
اسالمي1392 باعبارت »گذشـت شـاكي« و 
»ملاحظـه وضعيـت بزه‌ديـده«، ايـن انديشـه 
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را برجسـته كـرده اسـت، امـا در مـاده‌ي9 
لايحـه مجازات‌هـاي اجتماعـي جلب رضايت 
بزه‌ديـده يـا جبـران خسـارت‌ها از موجبـات 
تخفيـف مجازات اجتماعي بـود كه این عبارت 
در قانـون مجازات اسالمي نيامـده و تخفيف، 
مجـازات اجتماعـي نيـز در نظـر گرفته نشـده 
اسـت؛ درحالي‌كـه اعمـال تخفيـف انگيـزه 
جبـران خسـارت را در بزهکارتقويـت مي‌كند .
2-5- ايجـاد اعتماد عمومي نسـبت 

بـه عملكرد نظـام عدالـت كيفري: 
اجـراي عدالـت و احسـاس عدالـت دو مفهـوم 
مرتبـط و در عيـن حـال مجـزا از هم هسـتند. 
تراكـم جمعيـت زنـدان و هزينـه بـالاي آن 
باعـث شـده بسـياري از محكومـان گاهـی به 
مرخصی‌هـای  بلندمـدت برونـد؛ لـذا ايـن امر 
احسـاس بي‌اعتمـادي بـراي بزه‌ديـدگان و 
جامعـه ناآشـنا بـا حقـوق را فراهـم و به نحوي 
نافـي احسـاس عدالـت اسـت. مجازات‌هـاي 
اجتماعـي جامعـه مدنـی را در اجـراي مجازات 
مشـاركت مي‌دهـد و شـاهد بـه عينـه اجـراي 
مجـازات مي‌نمايـد. هميـن امر زمينـه اعتماد 
عمومي و احسـاس عدالـت را برمي‌انگيزد و به 
علـت مشـاركت مـردم رابطه مسـتحكم‌تري 
بيـن دسـتگاه قضايـي و شـهروندان ايجـاد 
نهادينه‌شـدن  فرهنگـي  زمينـه  و  مي‌كنـد 
سياسـت جنايـي مشـاركتي را فراهـم مي‌كند 
»امنیـت  شـعار  جابه‌جایـی  زمینه‌هـای  و 
بـراي همـه« بـه شـعار»امنيت مربـوط بـه 
همـه« فراهـم می‌گـردد و بدین‌وسـیله پيـش 
زمينه‌هـای امينـت پايـدار فراهـم مي‌گـردد.

پاسـخ‌هاي  متنـوع سـاختن   -6-2
كيفـري:

تمهيـــد مجازات‌هـــاي اجتماعـــي بـــه 
معنـــاي كنارگـــذاري زنـــدان و ســـاير 
مجازات‌هـــاي ســـنتي نيســـت  بلكـــه 
ـــا  ـــردن آنه ـــراي كامل‌ترك ـــت ب ـــی اس تلاش
ـــه  ـــري ك ـــاي كيف ـــاختن گزينه‌ه و متنوع‌س
ـــن صـــورت،  ـــد. دراي ـــار دارن ـــان در اختي قاضي
ـــرا  ـــود؛ زي ـــرا مي‌ش ـــر اج ـــز بهت ـــت  ني عدال

ـــا و  ـــف جرم‌ه ـــواع مختل ـــراي ان ـــان ب قاضي
ـــار  ـــب در اختي ـــاي متناس ـــان، گزینه‌ه مجرم
ــدادي، 1384، 13(  ــودرزي و مقـ ــد )گـ دارنـ
ـــي‌دارد  ـــان م ـــه بي ـــي ك ـــر ضرب‌المثل ـــا ب بن
ـــت  ـــي اس ـــه نوع ـــلوك ب ـــس س ـــر ك ـــا ه »ب
محتـــرم« و بـــا توجـــه بـــه اصـــل فـــردي 
ـــرم  ـــر ج ـــراي ه ـــد ب ـــا باي ـــودن مجازات‌ه ب
پاســـخ متناســـب بـــا شـــخصيت مرتكـــب 
ـــل  ـــاي اص ـــن اقتض ـــت؛ اي ـــر گرف آن در نظ
عـــدل و انصـــاف و فايده‌منـــدي كيفـــر 
ـــوع  ـــد متن ـــن مهـــم نيازمن اســـت و تحقـــق ای
بـــودن پاســـخ‌هاي كيفـــري در زرادخانـــه 
ـــداف  ـــي از اه ـــن، يك ـــت، بنابرای ـــري اس كيف
وضـــع و تصويـــب كيفرهـــای جايگزيـــن 
حبـــس متنـــوع ســـاختن پاســـخ كيفـــري 

اســـت.
ـــاي  ـــع جايگزين‌ه ـــفه وض 3- فلس
حبـــس در قانـــون مجـــازات 

اســـامي1392
از جمله: حبس محوري  متعددي  به دلايل 
قوانين كيفري – به طوري‌كه  هفتصد عنوان 
مجرمانه با مجازات حبس در قوانين كيفري 
ايران گزارش شده است– حبس‌گرايي قضات 
با تفكر سنتي، عدم استفاده صحیح از گونه‌های 
پتانسیل‌های  زندان و سایر  سنتی جایگزین 
از  سابق  اسلامي  مجازات  قانون  در  موجود 
قبيل ماده‌ي 17 ، 22، 728، عدم توجه كافي 
به بخشنامه‌هاي حبس‌زدايي رياست محترم 
قوه‌قضایيه و توصيه‌هاي مشفقانه جرم‌شناسان، 
جامعه‌شناسانه و آسيب‌شناسان اجتماعي شاهد 
تراكم بي‌رويه جمعيت زندانيان در كشور هستیم. 
این در حالی است که نارسايي‌های بی‌شماری 
كه  است  گردیده  ذکر  حبس  مجازات  براي 
بحران مشروعيت آن را به‌خوبي توجيه مي‌كند. 
خرد بودن بسياري از جرايم كه ضرورتي به 
تعيين كيفر حبس براي آن وجود ندارد -به 
طوري‌كه پيش‌بيني شده اجراي جايگزين‌هاي 
حبس به طور صحيح و درست مي‌تواند تقريباً 
نيمي از مجازات‌هاي حبس را در زير چتر خود 

قرار دهد-  متنوع ساختن پاسخ‌هاي كيفري 
جهت اجراي اصل فردي بودن كيفر، فرعي 
بودن نقش زندان در اسلام و كاهش بار مالي 
براي كشور و از طرفي كارآمدتر، عادلانه‌تر و 
متناسب‌تر بودن مجازات‌هاي اجتماعي، چرايي 
توسل به اين نسل جديد از كيفرها را توجيه 
مي‌كند و توسل به زندان را مختص مجرمان 
خطرناك مي‌نمايد كه البته در اين خصوص 
به شدت نيازمند به تغيير نگرش كيفرگرايانه 
قضات و فرهنگ‌سازي اختصاصي نسبت به 
جامعه قضايي در كنار فراهم ساختن بسترهاي 

اجراي آن هستيم.
در  پيـــش‌رو  چالش‌هـــاي   -4
ــای  ــال مجازات‌هـ ــه‌ی اعمـ زمینـ

ــس ــن حبـ جایگزیـ
قانـون امـري پسـيني اسـت؛  بديـن معنـا كه 
قانـون برآينـد تحـولات فرهنگـي، اجتماعي، 
اسـت.  اقتصـادي يـك جامعـه  و  تاريخـي 
هنـگام وضـع يـك قانـون بايـد به بسـترهای 
اجتماعـی و زمينه‌هـاي اجرايـي توجه شـود و 
بودجـه كافـي و تشـكيلات لازم بـراي اجراي 
قانـون در نظـر گرفته شـود تـا از توقف، تعلیق 
وتـرك قانـون جلوگيـري شـود.)جهت اطلاع 
بيشـتر ر.ك : ميرزايـي، 1390، 99 ، 69(. اگـر 
قانونـي وضع نشـود، بهتـر از قانوني اسـت كه 
هنـوز جوهـر آن خشـك نشـده به بوتـه ترك،  
نقض، تعليق و يا نسـخ سـپرده شـود و حرمت 
آن شكسـته گـردد كـه ايـن خـود بـا توجـه به 
كاركـرد توصيفـي حقـوق جزا در نظام ارزشـی 

افـراد جامعـه تاثيـر سـوء خواهد گذاشـت.
بـه  اينكـه  بـراي  حبـس  جايگزين‌هـاي 
سرنوشـت قوانينـي همچـون قانـون اقدامات 
تأمينـي مصـوب 1339 در ايران دچار نشـوند، 
بایـد چالش‌هـا و موانعـی کـه به شـرح ذیل در 

سـر راه آنهاسـت برداشـته شـود.
4-1- چالـش پايين‌بـودن سـرمايه 

اجتماعـي در ايران:
يكـي از اهداف اصلـي كيفرهاي اجتماع محور 
اجـراي كيفـر در بسـتر جامعه اسـت. اين امر بر 
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دو عنصـر اعتمـاد و مشـاركت اجتماعي مبتني 
اسـت. ايـن دو عنصـر از مؤلفه‌هـاي اصلـي 
سـرمايه اجتماعي)7( اسـت. سـرمایه اجتماعی 
يكـي از بسـترهاي مهـم اعمـال كيفرهـاي 
اجتمـاع محـور در ايـران اسـت. حـال سـؤال 
ايـن اسـت كـه میـزان سـرمايه اجتماعـي در 
ايـران چگونـه ارزيابـي مي‌شـود؟ براسـاس 
يافته‌هـاي طـرح ملـي بررسـي و سـنجش 
سـرمايه اجتماعـي در ايـران مشـخص شـده 
اسـت كه میزان سـرمايه اجتماعي بر شـاخص 
روابـط انجمنـي و بـه ويـژه قبـول مسـؤوليت 
اجرايـي در نهادهـاي مدنـي يـا كمـك فكري 
بـه آنهـا بسـيار پاييـن اسـت واين امر نشـانگر 
آن اسـت كـه در ايـران كمتر كسـي بـه دنبال 
نهـادی(  صـورت  بـه  )حداقـل  خيرجمعـي 
اسـت. سـرمايه اجتماعـي براسـاس احسـاس 
دوسـتي و تعلـق و يكـي بـودن بـا ديگـران و 
نيـز شـركت در فعاليت‌هـاي جمعـي پاييـن 
مي‌باشـد) زینالـی،1387،49 (. لـذا تـا زمانـي 
كـه مؤلفه‌هايـي نظيـر احسـاس دوسـتي و 
تعلـق و يكـي بـودن باديگـران، همـكاري 
و مشـاركت داوطلبانـه در رفـع مشـكلات و 
شـركت در فعاليت‌هـاي جمعـي ديگـران در 
جامعـه ايـران پاييـن اسـت. بـه نظر مي‌رسـد 
اجـراي برخـی مجازات‌هـاي اجتماعي به ويژه 
خدمـات اجتمـاع محـور بـا چالش‌هـاي جدي 
مواجـه باشـد. ايـن امـر،  در مورد هر سـه گروه 
بزهـكاران، مجريـان كيفر‌هـاي اجتماع محور 
و اعضـاي جامعـه صادق اسـت)همان،52(. در 
مـاده يـك لايحـه مجازات‌هـاي اجتماعـي 
جایگزيـن حبـس سـال1384 هوشـمندانه به 
مشـاركت مـردم و نهادهـاي مدنـي در اعمال 
ايـن مجازات‌هـا تصريـح شـده بـود كـه ايـن 
مجـازات  قانـون  مـاده‌ي64  در  را  عبـارت 
اسالمي 1392 نمي‌بينيـم. البته صرف اشـاره 
قانونـی بدون بسترسـازی ره بـه دهی نمی‌برد.

4-2- فقـدان نیـروی کار حرفـه‌ای 
کافـی:

صرف وجود قانون خوب كارساز نيست؛ اجراي 

خوب و سازنده نيز كارساز و بلكه كارساز‌تر 
خواهد بود، بدين‌ترتيب ما ناگزير از توسل به 
از حقوق‌دانان  راهبردهايي چون سنت‌زدايي 
جرم  حقوق‌دانان  پرورش  و  تربيت  و  سنتي 
شناس، جامعه‌شناس و روانشناس و مددکاران 
اجتماعی در جهت اجراي درست مجازات‌هاي 
اجتماعي هستيم. سنت‌گراياني كه نوانديشان 
از  ناگزير  اجتماعي  كيفرهاي  اجراي  در 
رويارويي با آنانند، در درون نظام قضايي كشور 
در اكثريت‌اند كه اين خود در اجرا مشكل را 
دوچندان مي‌كند)گودرزي و مقدادي، 1384، 
به  نياز  مشكل  اين  كردن  برطرف   .)16
آسيب‌‌شناسي آموزش و پژوهش، جرم‌شناسي 
در تمام شاخه‌هاي آن اعم از نظري و كاربردي 
است. متأسفانه در ايران آموزش و پژوهش در 
زمينه جرم‌شناسي و شاخه‌های  تخصصي آن؛ 
يعني جامعه‌شناسي جنايي، روانشناسي جنايي، 
روان‌پزشكي جنايي، زيست‌شناسي جنايي و 

رشته‌هاي مرتبط با آن، يعني بزه‌ديده‌شناسي، 
كيفر‌شناسي، سياست جنايي، جامعه شناسي 
كيفري و ... با آسيب جدي همراه است. )ر.ک: 
نجفي ابرند آبادي و غلامي، 1385،27 و 32(.

در راسـتای اجـراي مجازات‌هـای نويـن مـا 
نيازمنـد بـه قضاتـی هسـتيم كه بـا رويكردي 
غايت‌انگارانـه و اصالح مـدار بـه مجـازات 

و  سـركوب‌گرانه  رويكـردي  نـه  مي‌نگرنـد 
بـه  نيازمنـد  ايـن  مجـازات.  بـه  واپس‌گـرا 
داشـتن بینـش و دانـش کیفرشناسـی نویـن و 
شـاخه‌هاي جرم‌شناسـي و رشـته‌هاي مرتبط 

بـا آن اسـت.
ارزيابـــي  چالش‌هـــاي   -3-4

كيفرهـــاي اجتمـــاع محـــور:
از اواسـط دهـه هشـتاد ميالدي، واژه‌هـاي 
»كارآيـي« ، »اثـر بخشـي« و »هزينـه – 
فايـده« بـه تدريـج بـه حـوزه عدالـت كيفري 
راه پيـدا كردنـد. ارزيابـي بـه مفهوم سـنجش 
ميـزان موفقیـت و شكسـت و نيـز اندازه‌گيري 
چگونگـي دسـتيابي بـه اهـداف يـك برنامـه 
يـا اقـدام بـه كار گرفتـه مي‌شـود )فرجي‌هـا، 

.)14  ،1387
بــه نظــر مي‌رســد ارزيابــي ميــزان اثر‌بخشــي 
ــا دو  ــل ب ــور حداق ــاع مح ــاي اجتم كيفره
چالــش اساســي روبــرو اســت: نخســت، 
ــه  ــري و ب ــت كيف ــهام‌داران عدال ــار س انتظ
ــراي  ــن و اج ــاي مســؤول تدوي ــژه نهاده وي
ــيدن  ــراي رس ــور ب ــاع مح ــاي اجتم كيفره
ــي  ــان و دوم، نگران ــريع و آس ــل س ــه راه‌ح ب
ــي.  ــج ارزياب نهادهــاي مجــري طــرح از نتاي
بنابرایــن یافتــن راهــکار و رهیافت درســت در 
ایــن زمینــه امــری ضــروری و اجتناب‌ناپذیــر 

ــت. اس
4-4- چالـش پاييـن بـودن سـطح 

آگاهـي و بينـش مـردم: 
اجـراي موفقيت‌آميـز هـر طرحـي نيـاز بـه 
فرهنگ‌سـازي عمومـي دارد. گـذر از مراحـل 
سـكه  روي  يـك  خـود  قانـون  تصويـب 
ديگـر  روي  اسـت.  اجتماعـي  كيفر‌هـاي 
آن فرهنـگ عمومـي كشـور، ويژگي‌هـاي 
مردم‌شناسـانه ايرانيـان، خصيصه‌هـاي ملـي، 
ذهنيت‌هـا و نگرش‌هـاي تاريخـي مـردم بـه 
بزه، قانون‌شـكني، کژمداري، دسـتگاه عدالت 
چـون  واقعيت‌هايـي  نبايـد  كيفرهاسـت.  و 
نگرش‌هـاي مجـازات گرايانـه مـردم –کـه 
اغلـب تمایـل بـه کیفرهـای سـخت و خشـن 

دوره مراقبتـی یـک مجـازات 
بـر  مبنـی  اسـت  اجتماعـی 
اینکـه مجـرم موظـف اسـت 
مأمـور  یـک  مراقبـت  تحـت 
دوره مراقبتـی یـا یک مـددکار 
اجتماعـی، شـرایط مشـخص 
شـده توسـط دادگاه را انجـام 
دهـد تـا بـه صـورت فـردی 
زمینه‌هـای ارشـاد و اصالح و 

درمـان وی فراهـم شـود.
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دارنـد – را از یـاد بـرد )گـودرزی و مقـدادی، 
.)16  ،1384

گفتــه شــده كه بــه طور كلــي، جامعه‌شناســي 
ــه  ــران ب ــردم اي ــي م ــي اجتماع و روانشناس
عنــوان يــك مؤلفــه تاثيرگــذار همــواره 
ــذاران  ــت‌گذاران، قانونگ ــه سياس ــورد توج م
و متخصصــان و اســتادهاي علــوم جنايــي در 
ــت)زينالي،  ــه اس ــرار نگرفت ــي ق ــوزه جناي ح
1387، 34(. كيفرهــاي مــورد بحــث نــه 
تنهــا بــراي عامــه مــردم ايــران؛ بلكــه بــراي 
ــوق دســت‌كم  ــر دانشــجويان رشــته حق اكث
ــی  ــات و وكلای ــي، قض ــطح كارشناس در س
كــه دغدغــه مطالعــات جرم‌شناســانه و 
كيفر‌شناســي نويــن ندارنــد، مفاهيمــي 
ــر يكــي  ــن ام ناشــناخته‌اند و متأســفانه همي
از چالش‌هــاي پيــش روي اجــراي ايــن نــوع 
ــاء ســطح آگاهــی و  ــر اســت کــه ارتق از كيف
بینــش را در ایــن حــوزه ضــروری می‌نمایــد. 
آزادي‌هـاي  تهديـد  چالـش   -5-4
اساسـي و سـلب كرامـت انسـاني: 
بعد از حق حيات، آزادي‌هاي اساسی و كرامت 
انساني فربه‌ترين حقوق انساني هستند كه در 
اسناد بين‌المللي، منطقه‌اي و ميثاق‌هاي ملي 
مورد شناسايي قرار گرفته‌اند. توسعه شبكه‌هاي 
كيفري يا تورگستري)8( باعث مي‌شود كه دامنه 
و مناسبت مداخله كيفري افزايش يابد و حق 
خلوت آدميان تحديد گردد. در كيفرهاي سنتي 
مانند حبس، محكوم پس از تحمل كيفر از 
حوزه اقتدار دستگاه قضايي خارج شده و ديگر 
ندارند،  وي   بر  نظارتي  دولتي  دستگاه‌هاي 
در  فرد  محور  اجتماع  مجازات‌هاي  در  ولي 
تمام طول مدت اجراي مجازات تحت نظارت 
مأموران نظارتي است؛ فلذا كنترل‌هاي اضافي و 
نابه‌جاي مأموران باعث نقض حقوق شهروندي 
و بشري محكوم خواهد شد. وجود تدابير نظارتي 
و پيش‌بيني نظارت سامانه الكترونيكي و دوره 
مراقبت در قانون مجازات اسلامي1392 هر 
چند از مزيت مستحكم‌تر نمودن پيوندهاي 
خانوادگي برخوردار است وحتي معقولانه اجراي 

آن به رضايت محكوم منوط گرديده است، اما 
به لحاظ كيفيت و سازوكارهاي اجرايي در ايران 
اين چالش همچنان پيش روست )جهت اطلاع 
بيشتر ر.ك: احسان پور، 1386(. كار اجباري نيز 
خلاف كرامت انساني)9( و مقررات بين‌المللي 
است؛ از اين رو بايد قاضي و مجرم وارد مذاكره  
شده و خدمات عام‌المنفعه را با توافق مجرم مورد 
حكم قرار دهند. در همين راستا ماده‌ي64 قانون 
مجازات اسلامی سال 1392 رضایت محکوم 
را در اعمال نظارت سامانه الکترونیکی لازم 
دانسته و همین‌طور ماده‌ي 84 قانون مجازات 
اسلامي1392 رضايت محكوم‌عليه را در اعمال 
خدمات عمومي رايگان ضروري داشته است؛ 
اما نگراني‌ها به زمان اجرا و كيفيت برخورد با 
محكوم برمي‌گردد كه اين خود نيازمند ارتقاء 

سطح فرهنگ عمومي جامعه است.
عــاوه بــر چالش‌هــاي مذکــور، در نهايــت به 
طــور گــذرا بايــد گفــت كــه ســرمايه‌گذاري 
تخصیــص  لــزوم  خصــوص،  ايــن  در 
ــخصيت  ــده ش ــكيل پرون ــه کلان، تش بودج
ــودن  ــی ب ــل كيف ــت اص ــكاران، رعاي بزه
ــازي  ــي بومي‌س ــا و حت ــم و مجازات‌ه جرای
عدالــت ترميمــي بــه نحــو احســن در ايــران 
همچنــان از چالــش هــا و موضوعــات قابــل 

ــه اســت. ــن زمين بحــث در اي

برآمد
ظهور نسل چهارم از كيفرها تحت عنوان 
مجازات‌هاي اجتماعي محصول شكست و 
ناكارآمدي كيفر حبس و مبرهن شدن بحران 
مشروعيت آن در دنيا است. مجازات‌هاي 
جايگزين حبس با رهيافت‌ها و اهدافي از قبيل: 
كاهش تراكم جمعيت زندان،  صرفه‌جويي 
در هزينه‌ها، بازسازگاري و بازپروري مجرم، 
جلوگيــري از تكرار جرم، جبــران خسارت 
بزه‌ديده و متنوع ساختن پاسخ‌های كيفري 
در سال 1392 نشان تغيير نگرش قانون‌گذار 
نسبت به كيفر حبس به دليل نارسايي‌هاي 
آن و تلاش در جهت كاهش تورم آن در 
نظام كيفري است كه نوعي موزون‌سازي 
واكنش كيفري يا كيفرزدايي مي‌باشد. امید 
و انتظار مي‌رود با اعمال اين نوع از واكنش 
كيفري حجم وسعيي از كيفر حبس كاسته 
شود. اما صرف تصويب قانون كارساز نيست، 
بلكه بايد ابتدا بسترهاي اجتماعي، فرهنگي 
و اجرايي آن فراهم گردد و به ساختار جامعه 
و  اقتصادي  فرهنگي، ‌اجتماعي،  ابعاد  در 
تاريخي جامعه توجه شود. به عبارت دیگر، 
قانون امري پسيني است و در تصويب آن 
بايد فرهنگ جامعه در تمام سطوح مد نظر 
باشد. فاصله گرفتن از حبس محوري امري 
اجتناب‌ناپذير است، اما نبايد فراموش كرد كه 
تغيير ناگهاني سياست كيفري بدون توجه 
به زيرساخت‌هاي اجتماعي و فرهنگي راه 
به جاي نمي‌برد. ما در اين مسير نيازمند 
فرهنگ‌سازي در سطوح اجتماعي و قضايي 
هستيم . چالش‌هاي جدي از قبيل: پايين 
بودن سرمايه اجتماعي –كه مؤلفه‌هاي مهم 
آن اعتماد عمومي و مشاركت اجتماعي و 
بين‌انجمني  و  ميان‌گروهي  روابط  وجود 
است- عدم وجود نيروي متخصص، مجرب 
و كاركشته، پايين بودن آگاهي و بينش عموم 
مردم و حتي تحصيل كردگان، نگرش و روحيه 
مجازات‌گرايانه مردم و حتي قضات كيفري، 
اعمال  داد  برون  ارزيابي  ابهام در كيفيت 

از اهـداف اعمـال كيفرهـاي 
جايگزيـن حبـس؛ كاهـش 
جمعيت زندان و صرفه‌جويي 
در هزينه‌هـا، بازسـازگاري و 
بازپـروري اجتماعـي، مبارزه 
و  تکرارجـرم  افزايـش  بـا 
جبـران خسـارت بزه‌ديـده 
و ايجـاد اعتمـاد نسـبت بـه 
عمـلكرد عـدالـت كيفــري 

. ست ا
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كيفرهاي اجتماع محور، آسيب‌هاي متوجه 
آموزش و پژوهش جرم‌شناسي و شاخه‌هاي 
بيم  ايران،  در  آن  با  مرتبط  و  تخصصي 
تهديد آزادي‌هاي اساسي و ظهور پديده‌اي 
خطرناك و خزنده بر ضد حق خلوت آدميان 
به نام نت وايدنينگ)10(-كه نتيجه توسعه 
شبكه‌هاي كيفري در خلال نظارت سامانه 
الكترونيكي و ساير تدابير نظارتي است- ويا 
نقض كرامت انساني در نتيجه تغيير ماهيت 
مجازات رايگان اجتماعي در عمل به كار 
اجباري و عدم رعايت احترام و حيثيت انساني 
مجرم، همگي نگراني‌هايي جدي هستند 

كه موجب این نگرانی می‌شوند که مبادا 
مجازات‌هاي جايگزين حبس در ايران به 
سرنوشت ساير قوانين مترقي همچون قانون 
اقدامات تاميني و تربيتي مصوب 1336 دچار 
شود: بنابراين، رفع اين نگراني‌ها مستلزم 
خيرجمعي  روحيه  انجمني،  روابط  تقويت 
و مشاركت اجتماعي كه از مؤلفه سرمايه 
اجتماعي است. تربيت نيروي مجرب و آگاه 
به علوم مددكاري اجتماعي، جرم‌شناسي 
و  نگرش  در  تغيير  آن،  با  مرتبط  علوم  و 
فرهنگ مجازات‌گرايانه در سطح عمومي 
تمهيد  قضايي(،  )فرهنگ  اختصاصي  و 

مكانيسم‌ها و سازوكارهايي تضمين‌كننده 
آزادي‌هاي اساسي و كرامت شهروندان در 
مقام اجراي قانون و بالاتر از همه آگاهي 
دادن به مردم از طريق رسانه‌هاي جمعي 
بالاخص صدا و سيما جهت دچار نشدن به 
سرنوشت كشورهايي چون جمهوری چك  
در این مسیر ضرورت دارد. اين امر هر چند 
در نوشتگان كيفرشناسي و جرم‌شناسي در 
در چند سال  مجلات حقوق خوشبختانه 
اخير تا حدودي پوشش داده شده است، اما 
اين خلأ هم‌چنان در عرصه اطلاع‌رساني 

عمومي مشهود است.
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موارد خدشه بر نظم عمومی در 
قانون مجازات اسلامی

1-3- معین بودن مقتول:
 بند الف ماده‌ي290مصوب1392که از بند الف
 ماده‌ي206 مصوب1370تقلید شده است، مقرر
 می دارد: »مواردی که قاتل با انجام کاری قصد
 کشتن شخص معین یا فرد یا افراد غیرمعین از
 یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد

 خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل گردد« )قتل
 عمد است(. این بند از مواد یاد شده، ملاک عمدی
 بودن قتل را، قصد قتل قاتل با قیود فرد معین یا
 غیرمعین از یک جمع که در عمل باعث سلب
 حیات می‌گردد، بیان نموده است. معین بودن به
 معنای هویت)نام و فامیلی( نیست، بلکه خود فرد

 مورد نظر ملاک می‌باشد. یعنی اصطلاح فرد یا
 افراد معین منصرف از هویت آنها است. هم‌چنین
مرتکب رودررویی  مستلزم  فرد  بودن   معین 
آنها مواجه‌بودن  اگرچه  نیست.   و مجنی‌عٌلیه 
 مصداق بارز است. مثلًا این خانم، آن آقا... یعنی
 معین بودن فیزیکی است نه معین بودن هویتی.

قسمت آخر

رحیم رحیمی میلاشی، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و دادستان نظامی استان گلستان
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 به عبارت دیگر، منظور از فرد یا افراد معین، همان
 هدف معینی است که مورد نظر مرتکب می‌باشد.
 منظور از جمع نیز جمع و گروهی است که وجه
 اشتراک در چیزی دارند؛ یعنی یک چیزی مثل
مجالس در  جمع  مسجد،  نمازگزاران   جمع 
 عروسی و ختم آنها را درجا جمع کرده است. لذا
 در حالتی که فرد مجنیٌ‌علیه معین نباشد و یا در
 جمع معین هم نباشد، از شمول قتل عمد خارج
 خواهد بود. درست است که می‌گوییم اشتباه در
 هویت مانع تحقق قتل عمد نیست)ماده‌ي294
 قانون مجازات اسلامی(. اما اگر به عنوان مثال
 فرد تیرانداز که سرنشینان اتومبیلی را به عنوان
 هدف معین در نظر گرفته که مرتکب هیچ گناه
 یا جرمی نشدند و به سمت آنها تیری رها کند و
 تیر به اتومبیل دیگری برخورد و منتهی به جنایت
 شود و آنگاه بگوییم که با درنظر گرفتن دامنه
 شمول رفتار مرتکب، عمل وی به دلیل اشتباه
 در هدف یا خطا در اصابت، عمدی محسوب
 نمی‌گردد. در حالی که در بند الف ماده‌ي2 قانون
 حدود و قصاص اگر قصد قتل وجود داشت قتل
 عمد محسوب و مجنی‌عٌلیه شخص معین بود یا
 خیر؟ فرقی نداشت. مثلًا در دهه شصت چون در
 متن قانون از واژه معین استفاده نشده بود، برخی
 از فقها که به امر قضاوت اشتغال داشتند، اشتباه
 در هدف را به استناد آیات، روایات و احادیث
 و فتاوی موجبی برای خروج جنایت ارتکابی
نمی‌دانستند)معرفت، بودن  عمدی  شمول   از 
 1365، ص54(. شاید گفته شود که قانون‌گذار
 در بند ت ماده‌ي290 این نقص را هم برطرف
 نموده و نامعین بودن مجنیٌ‌علیه را از موارد قتل
 عمد بیان کرده است. باید عرض شود که در
 اینجا قانون‌گذار فرضی را بیان کرده که مرتکب
 نمی‌داند چه فرد یا افرادی مورد هدف رفتار قرار
 خواهند گرفت. در واقع خواسته او ایراد جنایت
 بر هرکسی است که در زمان وقوع در آن محل
 حاضر باشد. »... مانند اینکه در اماکن عمومی
 بمب‌گذاری کند«. ویژگی اماکن عمومی آن
 است که عابرین به صورت فردی یا جمعی در
 حرکت بوده و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه

 کسانی در زمان انفجار از آن محل عبور خواهند
 کرد. نه بمب‌گذاری افاده به حصری بودن مثال
 می‌کند و نه اماکن عمومی. به‌نظر می رسد بند
 الف و ت یکی هستند یا بهتر بگوییم با وجود بند
 الف نیازی به آوردن بند ت نبود. تنها تفاوت بند
 ت  این است که مرتکب  فرد یا جمع مشخصی
 را مد نظر ندارد ولی هم قصد جنایت دارد و هم
 هدف و هدفش هرکسی است که در زمان انجام
 از آنجا عبور کند و مورد اصابت ترکش قرار گيرد
  یا در اثر رعب و وحشت ناشی از آن صدمه ببیند.
 باید اضافه کنم که در بند ت هم نیاز به معین
 بودن هدف است. چون عمدی بودن جنایت در
 ماده‌ي موصوف خود منصرف از معین بودن یا
 نبودن هدف است. حتی برخی از حقوق‌دانان
 نوشتند که امکان تحقق اشتباه در هدف در
 چارچوب بند ت، منتفی نیست و معتقدند در
 این‌صورت، جنایت ارتکابی برابر موازینی که
 قبلًا مورد بررسی قرار گرفت، عمدی نخواهد

بود)آقايي‌نيا،1392،ص107(.
 همان‌طوری که گفته شد سیاست جنایی مقنن
 باید این باشد که نظم و امنیت اجتماعی حفظ شود
 یعنی باید بررسی کنیم که قاتل مجاز به کشتن
 فرد یا افراد  بوده و عملش نسبت به آنها مشروع
 بوده که تیراندازی کرده یا خیر؟ چرا باید قانون‌گذار
 اجازه دهد تا افراد مرتکب عملی غیرقانونی شوند و
 آنگاه برای فرار از مجازات به دنبال این باشیم که
 آیا هدفش معین بوده یا خیر؟ و یا اجازه دهد یک
 نفر قتلی را با تفسیر خود عمد و دیگری همان نوع
 قتل را غیرعمد دانسته و با جان مردم که بالاترین

  سرمایه انسان‌هاست بازی شود.
 1-4- اشــتباه در قتــل؛ )خطــا در

 قربانــی جنایــت(:
و پیچیـده  موضوعـات  از  یکـی   شـبهه 
می‌خواسـتیم اسـت.  قتـل  در   بحث‌برانگیـز 
 علی را بکشـیم، تقی کشـته شـد؛ یعنی مقصود
 مـا علـی بـود کـه کشـته نشـد و محصـول مـا
 آن کـس کـه کشـته شـده، مقصـود مـا نبـود و
 مقصـود بـا محصـول منطبـق نیسـت. ایـن
 اشـتباه ممکـن اسـت بـه دو صورت واقع شـود.

 اشـتباه در شـخص مقتول و دیگری اشـتباه در
 شـخصیت مقتـول. در رابطـه بـا تعریفـی که از
 مصادیـق قتـل عمد در ماده‌ي206 آمده اسـت،
 ماده‌ي296مصوب1370مقـرر می‌داشـت:»در
 مـواردی هـم کـه کسـی قصـد تیرانـدازی بـه
 کسـی یـا شـیء یـا حیوانـی را دارد و تیـر او بـه
 انسـان بی‌گناهـی اصابـت کند عمـل او خطای
 محض حسـاب می‌شـود« که خـود جای تأمل
 دارد، بـه مسـئله اشـتباه شـخص قاتـل در قتل
 اشـاره و مسـؤولیت وی را از عمـد و قصـاص به
خطـای محـض و پرداخت دیه تنـزل می‌دهد.
 الف( اشتباه در شخص که به آن اشتباه در اصابت
  یا اشتباه در هدف نیز می‌گویند، حالتی است که
 قاتل می‌خواهد تیر به فرد علی بزند به دیگری
 اصابت می‌کند.ب( اشتباه در شخصیت یعنی
 اینکه در عالم خارج اشتباه نکرده بلکه در هویت
 طرف اشتباه می‌کند. برخی از فقها با اعتقاد اینکه
 چون مرتکب دچار خطا شده و مقصودش حاصل
 نشده است)ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد(آن
 را خطای محض می‌دانند. مقنن ما هم براساس
 همین عقیده، آن را در مواد 206 و 296 قانون
 مجازات اسلامی1370گنجانده بود )مرعشی،
 صص104-122(. در حقوق ایران چند دیدگاه
 درخصوص این مسئله وجود دارد: طبق یک
 دیدگاه، چنانچه کسی به قصد قتل دیگری به
 سمت او تیراندازی کند و تیر او به شخص ثالثی
 اصابت کند، قتل این شخص عمدی است؛ زیرا
 در اینجا یک عمد و یک اراده مجرمانه وجود
 داشت و یک نتیجه هم از این عمد به وجود آمده
 است. از آنجا که این نتیجه محصول همان عمد
 و اراده مجرمانه است، خطای پیش آمده نباید
 موجب تغییر عنوان قانونی جرم گردد)محسنی،

1375، ص234(.
از نـوع ارتکابـی را   دیـدگاه دیگـر، جنایـت 
 خطـای محـض می‌داننـد و مسـتند دیـدگاه
 خـود را مـاده‌ي296 قانـون مجـازات اسالمی
 دانسته‌اند)نوربهـــا، 1376،ص218(. بــرخی
 از حقوق‌دانـان نیـز قتـل عمـدی را بـه لحـاظ
 عنصـر معنـوی به دو دسـته  با سـوءنیت مطلق
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 و با سـوءنیت مقید تقسـیم نموده و معتقدند که
 قتـل عمـدی با سـوءنیت مقید حالتی اسـت که
 مقصـود قاتـل قتـل اسـت اما نه هرکـس بلکه

 شـخص معینـی را در نظـر دارد.
 از کلمه معین بودن دو حالت به ذهن متبادر
 می‌شود: الف(اشتباه هویتی؛ یعنی هویت سجلی
 فرد ب( اشتباه هدفی. اگر از این دو حالت متبادر
 به ذهن، مقصود قانون‌گذار را از کلمه معین
 بودن، هویت بدانیم، مثلًا قاتل به قصد کشتن
 حسین رفته و پس از ارتکاب قتل معلوم شود فرد
 کشته شده برادرش حسن بوده است، اینجا قتل
 عمد نیست زیرا فرد کشته شده غیر از آن است
 که مورد نظر قاتل است)اگر هویتی باشد اشتباه
 مؤثر است و قتل عمدی نیست(. اما اگر معین
 بودن را هدفی تلقی کنیم، اینجا دیگر تفاوتی
 ندارد زیرا ایشان فردی را هدف گرفته و او هم
 کشته شده  فرقی ندارد که همان شخص مورد
 نظر کشته شده یا فردی دیگر. به نظر نگارنده

 فرد معین مورد نظر قانون‌گذار، هدفی است.)1(
  بالاخره عده‌ای معتقدند که باید ببینیم موضوع
 مورد نظر فاعل)قصدقتل( برای قاتل مشروع
 بوده یا خیر؟ اگر موضوع مورد نظر قاتل برای وی
 مشروع باشد، دراین‌صورت جنایت وی برروی
 شخص ثالث، غیرعمد و اگر ارتکاب عمل علیه
 موضوع مورد نظر فاعل نامشروع باشد، در این
 صورت جنایت وی بر روی شخص ثالث، عمدی

خواهد بود)دلیر، 1371،ص117(.
فرانسه، انگلستان،  در کشورهای   رویه قضایی 
 آلمان، هندوستان، لبنان، مصر و اردون در مورد
 اشتباه در هدف؛ اگر فرد کشته شده محقون‌الدم
یا باشد)محقون‌الدم   باشد و فرد مقصود هرچه 
 مهدور‌الدم( فرقی ندارد، قتل عمد است. درکشور
 آمریکا اگر فرد مقصود مهدورالدم بود، ولی فرد
 محقون‌الدمی کشته شود، این نوع از قتل غیرعمد
 خواهد بود. فرانسه هرگز تردیدی در تشخیص قتل
 عمدی نداشته و معتقد است که فرض مزبور ماهیت
 قتل را تغییر نمی‌دهد زیرا قاتل عمداً تیراندازی
 نموده در سلب حیات هم عمد داشته و نتیجه قصد
 وی نیز حاصل شده است و حتی بتوان مرتکب

 را علاوه بر قتل عمدی مقتول از جهت شروع
 به قتل شخصی که کشتن او مورد نظرش بوده
 تعقیب کرد. ماده‌ي170 قانون مجازات عمومی
 سابق نیز این نوع قتل را عمد دانسته و دیوان‌عالی
کشور در آراء1807-8/5و8/15/ 1316و1707-
 1336/8/15 چنین قتلی را عمدی تشخیص داده

است)گلدوزیان، 1374، ص55و56(.
  همان‌طوری که ملاحظه شد یک نفر در اثر

 تیراندازی عمد)چه اشتباه در شخص باشد و چه
 اشتباه در شخصیت( فرد بی‌گناه دیگر را بکشد
 بعد عمل او را خطای محض تلقی)نه عمد، نه
 شبه‌عمد و نه درحکم خطای محض( و او را از
 مجازات رهایی دهیم. شاید اشتباه در شخص
 را بپذیریم ولی اشتباه در شخصیت، واقعاً جای
 بحث دارد اینجا به نظم عمومی خدشه وارد
 شده و عملًا دست جامعه از مجازات او کوتاه
 است. ممکن است بپذیریم که او به قصد شکار
 به سمت حیوانی شلیک کرده و یا به سمت
 چیزی تیر انداخته و در اثر مهارت وی تیر به
 خطا رفته و به انسان بیگناهی اصابت نموده
 عملش خطای محض باشد)نه قصد فعل داشته
 و نه قصد نتيجه( ولی در اینجا قاتل به قصد قتل
 یک فرد که حقی برکشتن او نداشته تیراندازی
 نموده و در نتیجه انسان بیگناه دیگری کشته
 شده است. آیت‌اله‌مرعشی می‌نویسد:»در قتل
 عمد قصد قتل معتبر است، خواه قصد به شخص
 معین و یا به کشتن انسانی، به‌طور کلی و یا به
 قصد جنایتی اعم از قتل نفس و قتل حیوان تعلق
 گرفته باشد و علت آنکه قتل در دو مورد اخیر
 نیز قتل عمد است آن است که در قصد کلی
 قصد افراد قهراً وجود دارد و در انطباق کلی بر
 افراد یک امر قهری است. بنابراین اگر کسی
 بخواهد انسانی را بکشد)هر انسانی باشد( همه
 فقها در صورت تحقق قتل، آنرا عمدی دانسته‌اند
 زیرا قصد قتل انسان)هر انسانی( منفک از قصد
 قتل افراد آن نیست. یا بالاتر از این، هرگاه کسی
 قصد جنایت بر کسی داشته باشد و به قصد
 وقوع جنایت تیراندازی نماید و برای او فرقی
 هم نمی‌کند که انسان مورد هدف قرار می‌گیرد

 یا تصادفاً انسانی کشته شود چنین قتلی نیز قتل
 عمد است. زیرا در قصد جنایت به طور اعم، قصد
است«)مرعشی، متصور  نیز  انسان  بر   جنایت 
باید که  را  قاتلی  اگرکسی   1365،ص109(. 
  قصاص شود بدون اذن اولیای دم بکشد، مقنن
 مطابق ماده‌ي219 قانون مجازات اسلامی سابق
 حکمش را قصاص می‌دانست، ولی در اینجا که
 فرد واقعاً قصد قتل داشته و در نتیجه عمل او
 فرد بیگناه دیگری کشته شده، این‌قدر صبر دارد
 و اجازه می‌دهد تا بدون مجازات رها شود. به
 نظر می‌رسد حتی نظر  فقها هم این بوده که
 در عالم ظاهر فرد مهدورالدمی باشد و کشتن او
 حلال، فرد به قصد کشتن مهدورالدم، رفته ولی
 به خیال اینکه این فرد همان مهدورالدم است او
 را کشته بعداً معلوم شود که اشتباه کرده اینجا
 می‌توان ماده‌ي296را بر او جاری و عملش را
 مصداق خطای محض دانست، نه اینکه اصلًا
 مجوزی برای قتل نداشته و به اشتباه کسی را
 بکشد و بعد هم مجازات نشود. در تفسیر قضایی
 ماده‌ي296باید گفت:»در مواردی که کسی قصد
 تیراندازی به انسان واجب القتل یا شیء یا حیوانی
 داشته باشد؛ لیکن تیر او به انسان بیگناه دیگری
 اصابت کند و موجب قتل او گردد عمل خطای

 محض است«)بازگیر،1376،ص42(.
 خوشبختانه در مورد اشتباه در هویت مقنن محترم
اسلامی مجازات  ماده‌ي294قانون  شرح   به 
 مصوب1392 جنایت را به شرط اینکه مجنی‌عٌلیه
 و فرد مرتکب هر دو مشمول ماده‌ي302 این

قانون نباشند عمدی دانسته است.
 در خصوص اشتبــاه در هــدف هم بسیــاری
 از حقوق‌دانــان نسبت به نحــوه نگارش واژه
 ماده‌ي296 مصوب1370با دیده تردید نگریسته
 و استدلال می‌کنند که ظاهر ماده مزبور غیر از آن
 چیزی است که مورد نظر قانون‌گذار بوده است و
 معتقدند:»متن ماده ترجمه غیرصحیحی از متن
 فقهی است که باید اصلاح شود و واژه کسی در
صدر ماده اضافه است« )زراعت،1379، ص463(.
 جناب دکتر کلانتری معتقد است طبق قانون
 مجازات اسلامی1392 قتل ناشی از اشتباه در
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 هدف، قتل عمدی است: »به چند دلیل اصولی
 ما شک نداریم در نظام کیفری فعلی ما  اگر کسی
 قصد کشتن الف را داشته باشد ولی در اثر خطای
 در هدف تیر او به فرد ب اصابت و او کشته شود،
 قتل عمد است زیرا 1- نسخ ماده‌ي296مجازات
 اســلامــی مصوب1370تـوسط مقنــن در
 سال1392خود دلیل بر این ادعا است چون اگر
 قانون‌گذار نمی‌خواست این قتل عمد نباشد، چرا
 آن را نسخ نمود. دیگر اینکه  قاتل می‌خواست
 انسانی را بکشد که کشته شد. چطور می‌شود
 که اگر کسی خواست احمد را بکشد ولی تیر
 او به درخت اصابت کرده، به عنوان شروع به
 جرم قتل محاکمه و به یک تا پنج سال حبس
 محکوم می‌گردد  ولی تیر او به جای درخت به
 انسان محقون‌الدم دیگری اصابت و او را کشته
 است، قانون‌گذار قاتل را رها نموده و به عاقله
 بچسبد تا آنها دیه را پرداخت نمایند و این یک
 نوع ترجیح بلامرجح است. اما در مقابل گروهی
 که از بند پ ماده‌ي292 که مقرر نموده»جنایتی
 که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ‌علیه
 داشته و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را«، این
 یک اشتباه است؛ زیرا اینها  مجنیٌ‌علیه را علی
 و تقی فرض کردند در حالی که ما مجنی‌عٌلیه را
 انسان محقون‌الدم فرض می‌کنیم و در تعریف
 قتل می‌گوییم سلب حیات انسان زنده. از طرف
 دیگر مثال همان بند پ که می‌گوید تیری را
 به قصد شکاری رها کند و آن تیر به انسانی
 بخورد. مثال باید از نوع اجلا و اعلا باشد«.)2(
 براســاس ماده‌ي12 قانون مجــازات اسلامی
اقدامات و  مجازات  به  1392حکم   مصوب 
 تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق
 دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط
 و کیفیات مقرر در آن باشد. اصل قانونی بودن
 جرم و مجازات چهار مؤلفه دارد: قانونی بودن
 جرم، قانونی بودن مجازات، قانونی بودن دادگاه و
 قانونی بودن دادرسی. نباید اجازه بدهیم هرکس
 به زعم خود فرد را مستحق کشتن تشخیص،
 خود صادرکننده و مجری حکم باشد. اما خود
موصوف قانونی  اصل  ماده‌ي12و  از   مقنن 

 عدول کرده است. مثلًا در ماده‌ي280 قانون
 مجازات اسلامی1392 اجازه داده هر کس یا
 گروهی در مقابله با محاربان دست به اسلحه
 ببرد و عمل وی را شامل جرم محاربه نمی‌داند
  و حتی برای او تعزیری هم در نظر نگرفته است.
 براساس بندهای الف، ب و پ اگر مجنی‌عٌلیه
 مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات، جرم
 حدی مستوجب قطع عضو یا مستحق قصاص
 نفس یا عضو شده باشد و کسی او را حسب
 مورد بکشد، یا صاحب حق قصاص به مقدار آن
 قصاص کند و یا او را قطع عضو کند، به قصاص
 یا دیه محکوم نمی‌شود؛ یعنی به زعم خود او را
 مهدورالدم تشخیص، خودسرانه مرتکب قتل یا
 قطع عضو گردد و آنگاه دادگاه می‌تواند )مجبور
 نیست( فقط براساس ماده‌ي447 تعزیر کند. قتل
 عبارت است از کشتن انسان زنده. موضوع آن
 انسان زنده و عنصر روانی آن هم قصد کشتن
 است. در جرم سرقت که موضوع آن مال است و
 در مقابل جان یک انسان بسیار کم‌اهمیت است،
 بین اینکه مال متعلق به حسن باشد یا حسین
 تفاوتی قائل نیستیم و اگر سارق بگویید من فکر
 کردم که مال متعلق به حسن است آن را برداشتم
 و اگر می‌دانستم متعلق به حسین است سرقت
 نمی‌کردم، هیچ‌گاه چنین ادعایی  قبول نمی‌کنیم
 و فرد را مجازات می‌کنیم. چگونه می‌شود که به
 راحتی ادعای قاتل را که مدعی است می‌خواستم
 به سمت علی تیراندازی کنم تیر به تقی اصابت
 نموده و یا می‌خواستم حسن را بکشم اما معلوم

شد که حسین کشته شده است.)3(
 بنابراین از نظر نظم عمومی، سیاست جنایی باید
 این باشد که ما برای صیانت از نظم و امنیت
 اجتماعی باید بررسی کنیم اگر قاتل مجاز به
 کشتن فرد اول بوده و عملش نسبت به آن فرد
 اول مشروع بوده که تیراندازی کرده ولی تیر او
 اشتباهاً به فرد محقون‌الدمی اصابت و موجب
 قتلش شده یا خیر؟ اگر مجاز بوده که عمل
 قتل فرد ثالث)که اشتباه شده( خطای محض
 محسوب وگرنه باید قصاص شود. این باعث
 می‌شود تا هرکس به بهانه اشتباه مرتکب، قتل
 نگردد. از این بدتر شخصی بیاید دیگری را به
 اعتقاد مهدورالدم بکشد بعد بفهمد که مهدورالدم
 نیست، فقط به پرداخت دیه و تعزیر محکوم

خواهد شد.
 1-5-قتــل دیگــری بــه اعتقــاد

بــودن:  مهدورالــدم 
 مهدورالـدم شـخصی اسـت کـه شـرع مقدس
 اسالم، اذن قتـل او را داده و در مـواردی واجـب
 کـرده اسـت. مهدورالـدم مصادیقـی دارد کـه
 عبارتنـد از: کافرحربـی، مرتـد، محکـوم به حد
 قتـل مانند)زانـی محصـن و محـارب(، قاتل در
 قتـل عمـدی، باغی، سـاب النبـی، ناصبی، قتل

 در فـراش،  قتـل در مقـام دفـاع مشـروع.
 احکام مهدورالدم عبارتند از: »1- مهدورالدم
 مطلق که ریختن خون او برای همه جایز است
 مگر اینکه کشتن او ایجاد فتنه کند و یا به واسطه
 عقد جزیه، موادعه، هُدنه و....در امان مسلمانان
 باشد، مانند کافر حربی2-کشتن او برای همه
مانند محارب باشد  روا  اجازه حاکم   به شرط 
 3-کشتن او فقط برای فرد یا عده خاص جایز
 باشد مانند اولیاءدم مقتول در قصاص قاتل. در
 این‌طور موارد اگر بخواهند محارب، کافر حربی
 و یا قاتل را بکشند و اشتباهاً فرد بی‌گناه دیگری
 را بکشند، به عنوان قتل در حکم شبیه عمد دیه

 پرداخت نماید )خاوری، 1384، ص250(
 تبصــــره‌ي2ماده‌ي295 قانــون مجــازات
ــی ــت:»در صورت ــررمی داش  اسلامی1375مقـ
 کــه شــخصی، کســی را بــه اعتقــاد قصــاص

 براســـاس مـاده‌ي12 قانـون
مصـوب اسالمی   مجـــازات 
و مجـازات  بـه   1392حکـم 
 اقدامـات تأمینـی و تربیتـی و
 اجرای آنهـا باید از طریق دادگاه
 صالـح، بـه موجـب قانـون و بـا
 رعایـت شـرایط و کیفیات مقرر

در آن باشـد.
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ــد و ــودن بکش ــدم ب ــاد مهدورال ــه اعتق ــا ب  ی
 ایــن امــر بــر دادگاه ثابــت شــود و بعــداً معلــوم
ــا ــه مــورد قصــاص و ی  گــردد کــه مجنی‌عٌلی
ــه ــه منزل ــل ب ــت. قت ــوده اس ــدم نب  مهدورال
 خطــای شــبیه عمــد اســت و اگــر ادعــای خــود
 را در مــورد مهدورالــدم بــودن مقتــول بــه اثبات
 برســاند قصــاص و دیــه از او ســاقط اســت«.
اعتقـاد بـه  فـردی  فـوق  تبصـره   براسـاس 
قصـاص، اسـتحقاق  یـا  بـودن   مهدورالـدم 
یـا داشـت:  حالـت  دو  بکشـد  را   شـخصی 
 ادعـای خـود را ثابـت می‌کـرد، در این‌صـورت
 قصـاص و دیه سـاقط می‌شـد یا نمی‌توانسـت
 ادعـای خـود را ثابـت کنـد در این‌صـورت بایـد
 دیـه پرداخـت می‌کـرد. مـاده‌ي303 قانـون
 مجـازات اسالمی مصوب1392نیـز بـا اندک
 تغییری»هـرگاه مرتکـب، مدعـی باشـد کـه
 مجنیٌ‌علیـه حسـب مـورد در نفـس یـا عضـو
 مشـمول302 )مهدورالـدم( اسـت یـا بـا چنین
 اعتقادی مرتکب جنایت بر او شـده اسـت...ولی
 اگـر ثابت شـود که به اشـتباه با چنیـن اعتقادی
 دسـت بـه جنایـت زده... علاوه بـر پرداخت دیه
 بـه مجـازات مقـرر در کتـاب پنجم)تعزیـرات(
 محکـوم می‌شـود عینـاً آن را تکـرار نمـوده
کـه اسـت  خیلـی خطرنـاک  ایـن   اسـت«. 
 خودمـان اجـازه دهیـم افـراد، مرتکـب عمـل
 خالف قانـون شـوند. این‌گونـه سـهل‌انگاری
 و بی‌توجهـی واقعـاً جـرم‌زا، برخالف نظـم
 عمومـی و بـا فرهنـگ جامعـه‌ای کـه دارای
 قانـون مـدون و مرجـع قضایـی قـوی اسـت،
  سـازگاری ندارد. چه بسـا موجبات سوءاسـتفاده
 افـراد را فراهـم می‌کنـد. من قصد کشـتن الف
 را دارم و اگـر او را بکشـم قصـاص خواهم شـد،
 می‌دانـم کـه الـف و ب همیشـه بـا هم هسـتند
 بـرای زمینه‌سـازی و رسـیدن بـه مقصـود خود
 در چندیـن مرتبه نزد شـهود اعالم می‌کنم که
 می‌خواهـم آقـای ب را بکشـم. بعـد به سـمت
 الـف تیراندازی و او را می‌کشـم، آنگاه می‌گویم
 کـه می‌خواسـتم ب را بزنـم کـه تیـر بـه خطـا
 رفـت و الـف کشـته شـد. ایـن در حالـی اسـت

 کـه مقنن با وضـع ماده‌ي219 قانـون مجازات
 اسالمی1370و421 قانـون مجازات اسالمی
غیـر فرموده»هیچ‌کـس   مصوب1392مقـرر 
 از مجنیٌ‌علیـه یـا اولیـاء مقتـول حـق قصـاص
 محکـوم به قصـاص را ندارد و اگر کسـی بدون
 اذن آنـان مرتکـب را قصـاص کنـد، مسـتحق

 قصـاص اسـت« حکمـی معـارض با مـواد یاد
 شـده صادر کرده اسـت. اینجا سیاسـت کیفری
 قانون‌گـذار دوگانـه اسـت، چطـور می‌شـود
 کـه اگـر کسـی غیـر از اولیـاء دم بـا توجـه بـه
 اینکـه می‌دانـد حکـم قصـاص قاتـل صـادر
 و بایـد اجـرا شـود، بـدون اذن ولـی‌دم قاتـل را
 بکشـد، قصـاص می‌شـود، ولـی در تبصـره‌ي
 مـاده‌ي295 قانون‌گـذار حمایـت خـود از فـرد
 عـادی جامعـه که اصاًل مرتکب جرمی نشـده
 دریـغ کـرده و اجازه داده بود تا هرکسـی فقط به
 گمـان اینکـه مهدورالدم اسـت یـا باید قصاص
 شـود او را بکشـد بعـد هـم اگـر نتوانسـت ثابت
 کنـد فقط بـه پرداخـت دیه محکوم شـود؟ این
 مـواد بـا ماده‌ي219سـال1370 و421 مصوب
 سـال1392 و نظـم عمومـی جامعـه تعـارض
 دارد و بایـد اصالح شـود. هـر چنـد مقنـن  در
 قانـون1392 بـه شـرح مـاده‌ي303 تصمیـم
 بـر اصالح آن گرفـت و مقـرر نمـوده هـرگاه

 مرتکـب این ادعـا را باید طبق موازین در دادگاه
 اثبـات نمایـد... اگر ثابت نشـود کـه مجنی‌عٌلیه
 مشـمول مـاده‌ي302 اسـت و نیـز ثابت نشـود
 کـه مرتکب براسـاس چنین اعتقـادی مرتکب
 جنایـت شـده اسـت، مرتکـب بـه قصـاص
 محکـوم می‌شـود. ولـی اگـر ثابـت شـود که به
 اشـتباه بـا چنین اعتقادی دسـت بـه جنایت زده
 و مجنی‌عٌلیـه نیـز موضوع ماده‌ي302 نباشـد،
 مرتکـب عالوه بـر پرداخـت دیـه بـه مجازات
 مقـرر در کتـاب پنجـم »تعزیـرات« محکـوم
 می‌شـود. لیکـن نبایـد اجـازه مـی‌داد تـا یـک
 مسـئله تخصصـی فقهی)مهدورالـدم بودن( به
 تشـخیص افـراد واگذار شـود تا افـراد خصوصاً
 کسـانی کـه با مقـررات قانونـی آگاهـی دارند،
 بـا سوءاسـتفاده از ایـن تبصـره قصـد کشـتن
 دیگـران نمـوده و در نهایـت هـم بـا پرداخـت
 دیـه موضـوع خاتمه یابد. هرکسـی کـه اعتقاد
 بـه مهدورالـدم یا قصاص دیگـری دارد، تعقیب
 و مجـازات وی را از دادگاه صالـح تقاضـا کنـد.

برآمد:
  آنچـه از مجمـوع ایـن بحـث حاصل می‌شـود
 ایـن اسـت کـه اجرای‌ احـکام‌ و حدود شـرعی،
 از جملـه‌ آنچـه‌ در ایـن‌ نوشـته‌ آمـد، در زمـان‌
 کنونـی‌ کـه‌ به‌ فضـل‌ الهی‌ حکومـت‌ دینی‌ برپا
 و فقیـه‌ جامع‌الشـرایط‌ از بسـط‌ یـد برخـوردار
 اسـت، بر عهده‌ دسـتگاه‌ قضایی‌ اسـت. اعطای
 جـواز اعمـال کیفـر بـه افـراد و شـهروندان، بـا
 اصـول مسـلم و شـناخته شـده حقوقـی و نیـز
 قانون اساسـی و سـایر قوانین و فتاوای فقهای
 بـزرگ بـر ولایـت انحصاری حکومـت در قضا
 و اجـرای کیفـر و هم‌چنیـن اصـول پذیرفتـه
 شـده در حقـوق جزایـی بین‌المللـی در تعارض
 آشـکار اسـت. بـا عنایـت بـه تغییـرات بنیادین
 در جغرافیای سیاسـی جهان و انسـجام مفهوم
 دولـت و اقتـدار عمومی و اینکه دولت اسالمی
 خـود مسـؤ‌ول برقـراری نظم و صیانـت از قوام
 اجتمـاع و حقـوق شـهروندان اسـت، صـدور
 و اعطـای چنیـن اجـازه‌ای در ایـن شـرایط،
 موجـب ایجـاد هـرج و مـرج و سوءاسـتفاده

اسـت شـخصی   مهدورالـدم 
 که شـرع مقـدس اسالم، اذن
مـواردی در  و  داده  را  او   قتـل 
 واجـب کرده اسـت. مهدورالدم
 مصادیقـی دارد کـه عبارتنـد از:
 کافرحربـی، مرتـد، محکـوم به
 حـد قتـل مانند)زانـی محصن و
 محـارب(، قاتل در قتـل عمدی،
 باغـی، سـاب النبـی، ناصبـی،
 قتـل در فـراش،  قتـل در مقـام

 دفـاع مشـروع.
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 عـده‌ای خـاص و سـلب امنیت شـهروندان و به
 مخاطـره افتـادن حقـوق و آزادی‌های اساسـی
 افـراد و نادیـده گرفتـن کلـی »حـق دفـاع« و
 »فـرض برائت« شـهروندان می‌شـود. شـرایط
 سیاسـی و حکومتی جامعه اسالمی از یک سـو
 و شـرایط حاکـم بـر روابـط بین‌المللی از سـوی
 دیگـر، مقتضـی اعطای چنین اجازه‌ای نیسـت
 و بـا عنایـت بـه اینکه حکم باید بر همه شـرایط
 خود مترتب باشـد، این امر که مسـتلزم »بسـط
 دادگسـتری خصوصی« اسـت، جـز ایجاد هرج
 و مـرج و در هـم ریختـن سـامان اجتماعـی،
 نتیجـه‌ای در پی نخواهد داشـت. ممکن اسـت
 عـده‌ای ایـن اجـازه را از بـاب سیاسـت جنایـی
 مشـارکتی توجیـه نماینـد و بگوینـد در ایـن
 صـورت شـهروندان می‌تواننـد در امر سیاسـت
 جنایـی مداخلـه و مشـارکت داشـته باشـند.
 بایـد گفـت؛ واگـذاری تشـخیص محاربـان و
 اشـخاص مهدورالـدم و اعمـال مجـازات آنهـا
 توسـط افـراد عـادی نه‌تنهـا سیاسـت جنایـی
 مشـارکتی نیسـت، بلکـه سـپردن سرنوشـت

 افـرادی کـه در مظان اسـتحقاق سـنگین‌ترین
 کیفرهـا هسـتند، بـدون هیـچ کنتـرل قضایی
 بـه دسـت مردمی اسـت كـه در بسـیاری موارد
 اطلاعـات حقوقـی کافی ندارند. ایـن‌ توهم‌ که‌
 هـر کـس‌ بـه بهانه سیاسـت جنایی مشـارکتی
 بتوانـد خودسـرانه‌ بـه‌ قضاوت‌ و سـپس‌ اجرای‌
 احـکام‌ بپـردازد، خطرناک بـوده و می‌تواند ابزار
 سوءاسـتفاده در دسـت عده‌ای خاص واقع شود
 کـه موجب برهم‌زدن نظـم و تضعیف حکومت
 اسالمی می‌شـوند. بـه‌ تعبیـر امـام‌ راحـل)ره(
 کـه فرمـود: »قضـاوت‌ از مناصـب‌ بـا عظمتی‌
 اسـت‌ کـه‌ از سـوی‌ خداونـد متعـال‌ بـه‌ پیامبر،
 از سـوی‌ او بـه‌ امامـان‌ معصـوم‌ و از طـرف‌ آنان‌
 بـه‌ فقیـه‌ جامع‌الشـرایط‌ داده‌ شـده و لـذا حـرام‌
 اسـت‌ که‌ کسـی‌ بدون‌ داشتن‌ شـرایط، حتی‌ در
 مسـائل‌ ناچیـز قضـاوت‌ کنـد«. یا اینکـه باعث
 سوءاسـتفاده افـراد می‌شـود یا اعمـال مجازات
 حبـس ابد برای کسـی که سـبق تصمیم، قصد
 جـان فـرد بی‌گناهـی می‌کنـد و آن را توسـط
 شـخص بی‌گنـاه دیگـر کـه قصـدی نـدارد

 عملـی می‌کنـد، مغایـر بـا نظـم عمومـی بوده
 و حتـی اعمـال مجـازات تعزیـر بـرای یک فرد
 قاتـل نمی‌توانـد نظـم از بیـن رفته را بـه جامعه
 برگردانـد و جلـوی خودسـری افـراد را بگیرد و
 حتـی پایه‌هـای فقهـی احکام مورد نظـر نیز در
 مـورد مجازات محاربان و اشـخاص مهدورالدم
 یا قتل زانی و زانیه توسـط شـوهر زانیه، سسـت
 و لـرزان می‌باشـد. البتـه قانون‌گـذار در تنظیـم
 و تصویـب قانـون مجـازات اسالمی1392
 نسـبت بـه قانـون ماقبـل خـود یعنـی مجازات
 اسالمی1370 نیم‌نگاهـی بـه نظـم عمومـی
 داشـته و بـرای اکثـر جرايمی کـه در مقاله از آن
 بحث شـد، براسـاس مـاده‌ي‌447 تعزیر در نظر
گرفته اسـت، ولـی کافی و بازدارنده نمی‌باشـد.
بـه نسـبت  قانون‌گـذار  می‌شـود   پیشـنهاد 
کـه 302و303  مـواد  اصالح   حـذف280و 
 توضیـح آنهـا در متـن آمـده اقـدام نمایـد و
 مـاده‌ي375 قانـون تصحیـح و نظـر آیت‌الـه
 مرعشـی) قصـاص اکـراه کننـده( در مـاده

ملحـوظ نظـر قـرار گیـرد.
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محیط‌زیسـت و حفاظـت و حمایـت از آنی ـک قـرن و اندی اسـت که به عنـوانی کی از مهمترین دغدغه‌های بشـری مطرح 
بـوده و در نـزد صاحب‌نظـران حقـوق کشـورهای دنیـا مثـل انگلسـتان و کانـادا و امثال آنهـا از اهمیت ویـژه‌ای برخوردار 
اسـت.  حقـوق محیط‌زیسـت بـه شـاخه‌های تخصصی تقسـیم شـده و شـعبی مثل حقـوق حیوانـات، حقوق گیاهـان و ... 
در سـطح بین‌الملل دارای مجلات تخصصی و علمی هسـتند. این کشـورها دارای قوانین مناسـبی هسـتند، ولی متأسـفانه 
در کشـور مـا بـه ایـن مهـم بـا تأخیر و پـس از بین رفتن قسـمت زیادی از منابع محیط‌زیسـت توجه شـده اسـت و در حال 
حاضـر هـم دارای قانـون مـدون و محکمـی نیسـت و بایـد بـرای رسـیدن به نقطـه مطلوب تلاش بیشـتری شـود.  این در 
حالـی اسـت کـه هـزاران سـال قبل، مبانـی حقوقی محیط‌زیسـت در دین مبین اسالم وجود داشـته و حقوق جانـداران و 
به تعبیری محیط‌زیسـت قابل احترام دانسـته شـده اسـت و حفاظت از محیط‌زیسـت توصیه شـده اسـت. در مقاله حاضر 

سـعی شـده اسـت جرایـم مربوط به محیط‌زیسـت در قانـون مجازات اسالمی جمهوری اسالمی ایران تبیین شـود.
واژگان کلیدی: جرم، محیط زیست، قانون مجازات اسلامی، طبیعت.

مروری بر جرایم علیه محیط زیست 
در قانون مجازات اسلامی

چکیده

حسین مهدوی، مربی گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران   ـ    ولی شیر پور مربی گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
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درآمد
دین اسلام پیش از سایر مکاتب و ادیان به مقوله 
محیط‌زیست و توسعه آن توجه داشته و آن را 
شاه کلیدی در راه توسعه جوامع بشری محسوب 
کرده است. از این‌رو انسان‌ها را به حفظ و حراست 
از این موهبت الهی ترغیب ساخته و حتی در 
پاره‌ای از موارد به جرم‌انگاری و تعیین مجازات 
برای متجاوزان به طبیعت و محیط‌زیست نموده 
است. به‌طوری که در روایتی از نبی‌اکرم)ص( 
این‌گونه آمده است که: »اگر رستاخیز به پا شود 
و در دست شما نهالی باشد، باید اگر می‌توانید 
آن را بکارید.«)احسان زررخ، 1388: 16(. این 
حدیث اوج اهمیت حفظ محیط زیست را در نظر 
رسول‌اکرم)ص( می‌رساند. حفاظت از محیط 
زیست و ایجاد محیطی مناسب برای زندگی 
دغدغه‌های  مهمترین  از  همواره  انسان‌ها، 
دولت‌مردان در سراسر دنیا بوده است، به‌گونه‌ای 
که غالب ممالک توسعه یافته وکشورهای در حال 
توسعه قوانینی را در رابطه با حفظ و صیانت از 
محیط‌زیست وضع نموده‌اند. در این میان کشور 
ما نیز به عنوان یکی از پهناورترین کشورهای 
جهان که دارای گونه‌های متنوع زیست محیطی 
است، اقدام به وضع قوانین نسبتاً مناسبی در این 
زمینه نموده است و دراین راستا از منابع دینی 
و فقهی، که بی‌شک یکی از بزرگترین منابع 
از محیط‌زیست  موجود در خصوص حفاظت 

می‌باشند بهره جسته است.
1-تعریف جرم

جرم یا عمل خلاف که بزه هم گفته می‌شود 
از دیدگاه‌های مختلفی تعریف شده است که 
ما در اینجا به لحاظ ارتباط موضوع، جرم را از 
دیدگاه قانون‌گذار مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
در قوانین کیفری کشور ما تعریفی از جرم نشده 
است. فقط در ماده‌ي2 قانون مجازات اسلامی 
)مصوب 1392( در بیان اوصاف جرم آمده است: 
»هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون 
براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب 

مي‌شود«)محمد‌علی اردبیلی، 1384: 120(.
براساس این تعریف جرم به دسته‌ای از اقدامات 
یا ترک اعمالی گفته می‌شود که قانون انجام    

یا عدم انجام آنها را منع کرده باشد و برای آن 
مجازات در نظر گرفته باشد. مطابق این تعریف 
همان‌طوری که در مباحث بعدی خواهیم دید، 

هر جرم از سه رکن تشکیل شده است. 
رکن اول: رکن قانونی است. یعنی اعمال و ترک 
اعمالی که در قانون برای آنها مجازات تعیین 
شده است. در کشور ما مرجع ذیصلاح وضع 

قانون قوه مقننه است.
رکن دوم: رکن مادی است. در رکن مادی باید 

به دنبال اعمال یا ترک اعمال ممنوعه باشیم.
قصد  به  که  است  معنوی  رکن  سوم:  رکن 
مجرمانه هم تعبیر می‌شود یا مسؤولیت اخلاقی 
و ذهنی مجرم)محمدرضا ساکی، 1388: 101(. 

2-تعریف محیط زیست
بنابر تعاریفی که دانشمندان از محیط‌زیست ارائه 
نموده اند، عبارت است از مجموعه‌ای از گیاهان، 
جانوران، آب، خاک و هوا و... که روی هم رفته 
یک ساختار بیولوژیک و اکولوژیک را به وجود 
آورده و به نوعی محیط زندگی کردن انسان را 

به وجود می‌آورند. )احسان زررخ، 1388: 14( 
به طور  )محیط‌زیست(  زیست محیطی  جرم 
صریح در قوانین موضوعه ایران تعریف نشده 
است، اما شاید بتوان با توجه به مواد مختلف 
موجود در قوانین تعریفی جامع و مانع در مورد 
این جرایم بیان نمود؛ به هر حال »جرم زیست 
محیطی هر نوع فعل یا ترک فعلی است که 

یا  بالمباشره  حقوقی  یا  حقیقی  فرد  از سوی 
بالتسبیب، عالماً، عامداً موجب ایراد آسیب یا 
صدمه ولو به طور خفیف به محیط‌زیست اعم 
از آب، هوا، گیاهان، جانوران و امثال آن شود و 
یا تعادل اکوسیستمی آنرا به هم زند، صرف وارد 
نمودن ضرر به محیط طبیعی اعم از آنچه که 
به طور طبیعی وجود دارد و نیز آنچه که ساخته 
دست بشر است خواه در مالکیت کسی باشد، 
خواه نباشد کافی است و لزومی ندارد که به طور 
ضروری برای سلامت انسان زیان‌آور باشد. البته 
باید گفت که تحقق نتیجه آن در زمان حاضر 
شرط نیست و ممکن است نتایج مخرب آن 

در آینده بروز کند«)احسان زررخ، 1388: 13(.
در قانون مجازات اسلامی جرایم زیست‌محیطی 
تحت عنوان مجرمانه خاص ذکر نشده است. لذا 
باید گفت این جرم یک جرم چندوجهی است 
که هم در زمره جرایم علیه اشخاص و هم در 
زمره جرایم علیه اموال و هم در زمره جرایم بر 
علیه مصالح عمومی و علیه اخلاق عمومی و 
... است. این جرم نیز دارای سه عنصر تشکیل 

دهنده است.
در ایــن مقالــه از روش تحقیــق کتابخانــه‌ای و 

تحقیقــی اســتفاده شــده اســت.
3- جرم انگاری آسیب به  محیط‌زیست 

در قانون مجازات اسلامی
مهمتریـن مـوارد مرتبـط با محیط‌زیسـت در 
قانـون مجـازات اسالمی، مـواد680 و 686 و 
688 قانـون مجـازات اسالمی اسـت. )قانون 
مجـازات اسالمی مصـوب 1375( کـه بـه 

ترتیـب مـورد بررسـی قـرار می‌گیرنـد:
3-1- ماده‌ي680 قانون مجازات اسلامی

به موجب این ماده »هر کسی برخلاف مقررات 
و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید 
حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید 
به حبس از سه‌ماه تا سه‌سال و یا جزای نقدی 
از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال 

محکوم خواهد شد«.
در این ماده منظور از شکار، گرفتن حیوان به 
طرقی مثل تیرانداختن به سوی او و منظور از 
صید گرفتن آن با استفاده از وسایلی مثل دام 

جرم زیسـت محیطی هر نوع 
فعل یا ترک فعلی اسـت که از 
سـوی فرد حقیقی یـا حقوقی 
بالمباشـره یـا بـــالتسبیب، 
عالمـاً، عامـداً موجـب ایـراد 
آسـیب یـا صدمه ولو بـه طور 
خفیف بـه محیط‌زیسـت اعم 
از آب، هـوا، گیاهـان، جانوران 
و امثـال آن شـود و یـا تعـادل 
اکوسیسـتمی آنرا بـه هم زند.
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یا تور ماهیگیری است. هر دو کار با فعل مثبت 
ارتکاب می‌باشد. و تفاوتی نمی‌کند که حیوان 
زنده گرفته شود یا کشته. قانون‌گذار در مورد 
شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت 
شده به دلایلی مثل رو به انقراض بودن نسل 
آنها، نه تنها شکار آنها را ممنوع بلکه آنها را جزء 
گونه‌های حفاظت شده اعلام نموده است)میر 

محمد صادقی، 1389: 198(.
درمورد جرایم مورد بحث به قانون شکار و صید 
مصوب سال 1346 با اصلاحات بعدی و لایحه 
قانونی مجازات صید غیر‌مجاز از دریای‌خزر و 
خلیج‌فارس مصوب سال 1358 و قانون حفاظت 
و بهره‌برداری از منابع آبی جمهوری اسلامی 
ایران مصوب سال 1358 در مورد صید غیر‌مجاز 
جانوران آبزی به ماده‌‌ي22 قانون حفاظت و 
بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی 

ایران مصوب 1374 جرم انگاری شده است.
از جمله ایراداتی که به این ماده وارد است این 
است که تنها حیوانات حفاظت شده را که جزء 
محیط‌زیست محسوب می‌شود ملاک عمل 
قرار داده و نسبت به سایر حیوانات )حفاظت نشده 
وحشی( ساکت است. هر چند نسبت به حیوانات 

اهلی در ماده‌ي679 اعمال نظر شده است.
 – شماره‌ي7/6139  نظریه‌ي  موجب  به 
برای  قضايیه  قوه  حقوقی  اداره   68/11/28
کسی که شکار غیر‌مجاز نموده و مرتکب قاچاق 
می‌شود به‌خاطر تعدد مادی جرم دو مجازات در 
نظر گرفته می‌شود ؛ »اگر کسی شکار غیرمجاز 
می‌نماید مرتکب قاچاق حیوان شکار شده نیز 
گردد. مرتکب دو جرم مختلف شده که در هر دو 
مورد اداره حفاظت محیط‌زیست و اداره گمرک 
می‌توانند به عنوان شاکی مسئله را تعقیب نمایند«. 
عنصر مادی این جرم شکار است و این جرم در 
زمره جرایم عمومی است و احراز سوء نیت خاص 
و رکن معنوی در تحقق آن ضروری است و این 
جرم در ماده‌ي104  قانون مجازات اسلامی1392 

در ردیف جرایم قابل گذشت ذکر نشده است.
3-2-ماده‌ي 686 قانون مجازات اسلامی

به موجب این ماده »هرکس درختان موضوع 
ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً 

عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات 
از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران 
خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از 
شش‌ماه تا سه‌سال و یا جزای نقدی از سه‌میلیون 
ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد«.

ماده‌ي یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز 
مصوب 1359 که در ماده‌ي فوق مورد اشاره 
قرار گرفته است، اشعار می‌دارد »به‌منظور حفظ و 
گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه 
درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، میادین، 
بزرگراه‌ها و پارک‌ها، باغات و محل‌هایی که به 
صورت باغ شناخته شوند، در محدوده قانونی و 
حریم شهرها بدون اجازه شهرداری ممنوع است. 
ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس 
از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر 
قابل اجرا است«. در این رابطه در سال1373 

وزیر کشور وقت رسید  به تصویب  ضوابطی 
که در آنها به مواردی چون تعریف درخت، باغ، 
گلستان، بن و نهال پرداخته شده و نحوه صدور 
مجوز برای قطع اشجار و تغییر کاربری باغات 
و تشکیل کميسیون مربوطه تشریح شده است. 
در مورد جنگل‌ها و مراتع احکام و قوانین خاص 

در مقررات مربوطه وجود دارد.
به نظر می‌رسد که این جرم حتی توسط مالک 
درخت نیز قابل ارتکاب باشد، زیرا یک جرم علیه 

آسایش عمومی است و نه جرم علیه اموال؛ و از 
همین رو در ماده‌ي104 قانون مجازات اسلامی 
به جرم موضوع این ماده به عنوان یک جرم 
با ماهیت خصوصی و قابل گذشت اشاره‌ای 
نشده است. تخریب درخت اعم از این است 
که مستقیماً قطع شده یا این که به طرقی مثل 
ریختن مواد شیمیایی یا نفتی در پای درخت 
از  اعم  آید،  فراهم  آن  رفتن  بین  از  موجبات 
اینکه درخت مثمر باشد یا غیر مثمر، لیکن قطع 
شاخ و برگ درختان را نمی‌توان به منزله قطع 
درخت و مشمول ماده دانست. در ضمن بعید 
نیست مرتکب فعل عمدی )مثلًا آب ندادن به 
درختان باغ از سوی مالک( را هم بتوان به معنی 
فراهم‌آوردن موجبات از بین رفتن درختان و در 
نتیجه مشمول ماده دانست)میر محمد صادقی، 

. )201 :1389
عنصر مادی جرم تخریب و تلف و امثال آنها 
است که هم با فعل و هم با ترک فعل قابل تحقق 
است. این جرم نیز از زمره جرایم عمومی است 
و احراز سوءنیت خاص و رکن معنوی در تحقق 

آن ضروری است.
جرم موضوع مواد مذکور، جرم عمومی است و 
بدون شکایت شهرداری هم قابل تعقیب است و 
در تحقق جرم شرط نیست که درخت قطع شده 
دارای شناسنامه باشد و شناسنامه هم ابلاغ شده 

باشد)ایرج گلدوزیان، 1386: 424( .
لیکن این ماده نیز کامل و رسا نبوده و ایراداتی 
دارد از جمله آنکه تنها ناظر به از بین بردن درختان 
است و شامل مواردی که تنها صدمه رساندن به 
آنهاست نمی‌شود. نکته دیگری که قید جبران 
خسارت است که نحوه جبران خسارت معلوم 

نشده است.
3-3- ماده‌ي688 قانون مجازات اسلامی

بـه موجب ایـن ماده»هر اقدامی که تهدید علیه 
بهداشـت عمومی شـناخته شـود از قبیل آلوده 
کـردن آب آشـامیدنی یـا توزیع آب آشـامیدنی 
آلـوده، دفـع غیربهداشـتی فضولات انسـانی و 
دامـی و مـواد زایـد، ریختن مواد مسـموم کننده 
در رودخانه‌هـا، زبالـه در خیابان‌هـا و کشـتار 
غیرمجـاز دام، اسـتفاده غیرمجـاز فاضالب 

اسالم  مبیـن  دیـن  دیـدگاه 
نسـبت به سـایر مکاتب  برتری 
خاصـی دارد. درحالی‌که سـابقه 
قانــون‌گـــذاری در خصـوص 
در  محیط‌زیسـت  از  حمایـت 
کشـورهای دنیـا بـه چنـد قـرن 
اخیـر برمی‌گـردد، امـا اسالم 
14 قـرن پیـش به بحـث حقوق 
محیط‌زیسـت پرداختـه و حقوق 
و  بی‌جـان  محیـط  و  گیاهـان 
حقـوق حیوانـات را قابـل احترام 

دانسـته اسـت.
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خـام یـا پـس‌آب تصفیه‌خانه‌هـای فاضالب 
بـرای مصـارف کشـاورزی ممنـوع می‌باشـد 
و مرتکبیـن چنانچـه طبـق قوانیـن خـاص 
مشـمول مجازات شـدیدتری نباشـند به حبس 

تـا یـک سـال محکـوم خواهند شـد.
تبصره‌ي1: تشخیص اینکه اقدام مذبور تهدید 
علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط‌زیست 
شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام 
و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم 
مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، سازمان محیط‌زیست 
و سازمان دامپزشکی خواهد بود)قانون مجازات 

اسلامی، اصلاحی 1376(.
محیط‌زیست  آلودگی  از  منظور  تبصره‌ي2: 
عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به 
آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت 
فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری 
که به حال انسان یا سایر حیوانات  زنده یا گیاهان 

با آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد«.
این ماده نیز از زمره مواد مهم قانون مجازات 
اسلامی است که به بیان جرایم علیه بهداشت 
پرداخته که برخی از مصادیق آن به طور صریح با 
جرایم علیه محیط‌زیست منطبق است همچنین 
را  آلودگی محیط‌زیست  ماده  این  تبصره‌ي2 
تعریف نموده است. عنصر مادی جرایم موضوع 
این ماده آلوده‌کردن و ریختن زباله و سم و امثال 
آنها می‌باشد که هم با فعل و هم با ترک فعل 
قابل اقدام است. این جرایم نیز از جرایم عمدی 
است و احراز سوءنیت خاص و رکن معنوی در 

تحقق آن ضروری است.
در جرایم موضوع این ماده، جبران خسارت منوط 
به مطالبه زیان‌دیده و تقدیم دادخواست ضرر و 

زیان نیست)بهمن کشاورز،1378: 107(.
ایرادی که بر این ماده وارد شده این است که 

اعمال ذکر شده در ماده تفاوت قابل ملاحظه‌ای 
با همدیگر دارند و برخورد با همه آنها طی ماده 
واحدی چندان قابل توجیه به نظر نمی‌رسد. 
توضیح اینکه از یک سو اعمال بسیار خطرناک و 
زیانباری مثل آلوده‌کردن آب آشامیدنی و توزیع 
آن و از سوی دیگر، اعمالی چون ریختن زباله 
در خیابان، به‌طور یکسان مورد حکم واقع شده 

است)میر محمد صادقی، 1389: 205(.
با توجه به عدم ذکر این ماده در زیر مجموعه 
جرایم  اسلامی،  مجازات  قانون  ماده‌ي104 
و  نبوده  گذشت  قابل  نیز  ماده  این  موضوع 
می‌تواند توسط سایر افراد مورد شکایت قرار 
گیرد یا مراجع قضایی بدون وجود شکایت مورد 
تعقیب قرار دهد. تبصره‌ي1 ماده‌ صرفاً در مقام 

تعیین وظیفه برای نهادهای مذکور است.
همچنین ، به نظر می‌رسد مجازات تعیین شده 
در این ماده که حبس تا یک سال است متناسب 
با قباحت عمل و شدت جرایم مذکور که تهدید 
بر علیه امنیت و آسایش عمومی است نبوده و 
قانون‌گذار بایستی با شدت بیشتری رفتار می‌کرد.

برآمد
سایر  به  نسبت  اسلام  مبین  دین  دیدگاه 
مکاتب  برتری خاصی دارد. درحالی‌که سابقه 
قانون‌گذاری در خصوص حمایت از محیط‌زیست 
در کشورهای دنیا به چند قرن اخیر برمی‌گردد، اما 
اسلام 14 قرن پیش به بحث حقوق محیط‌زیست 
پرداخته و حقوق گیاهان و محیط بی‌جان و حقوق 
حیوانات را قابل احترام دانسته است. در حالی که 
در کشور ما مدت زمان کمی است که حقوق 
محیط‌زیست به بحث روز تبدیل شده و به صورت 
تخصصی به آن نگریسته می‌شود. اطاله دادرسی 
و تأخیر در اجرای برخی از احکام، نداشتن ضمانت 
اجرایی بسیار قوی و اختصاص نیافتن دادگاه ویژه 
برای جرایم محیط‌زیست از موانع قانونی و عملی 

حفاظت از محیط‌زیست است.
نکته دیگر اینکه مجازات‌های تعیین شده در 
که  عمل  قباحت  با  متناسب  کیفری  قوانین 
امروزه از مهمترین دغدغه‌های جوامع بشری 
با تعیین  نبوده و لازم است قانون‌گذار  است 
ضمانت اجرا و مجازات شدیدتر برخورد مناسب 
نماید. در کنار آن، پیشگیری و آموزش‌های 
عمومی و واقف نمودن جامعه از اهمیت موضوع 

نباید نادیده گرفته شود. بنابراین:
1- لازم است که قانون مدون و جامع و مانعی 
با ضمانت اجرایی قوی و تعیین مجازات شدید 
از طریق قوه مقننه در جهت حمایت و حفظ 

محیط‌زیست و بهداشت عمومی وضع گردد. 
2- آموزش‌های عمومی از طریق رسانه‌ ملی و مطبوعات 
عمومی و همچنین گنجاندن واحدهای درسی در مقطع 
دبیرستان و کارشناسی می‌تواند در جهت پيشگیری 

مفید واقع شده و جنبه بازدارندگی داشته باشد.
ازجمله  میان‌رشته‌ای  رشته‌های  تأسیس   -3
حقوق بهداشت عمومی و حمایت از محیط‌زیست 
و حقوق حیوانات و جانداران و ... به توسعه پایدار 
ارکان محیط زیست و سلامت جامعه کمک نموده 
و بستر ساز تحولات در قوانین کشور ما می‌شود.

4- تخصیص دادگاه‌های ویژه جهت رسیدگی 
به امور مربوط به حفاظت محیط‌زیست جهت 
تسریع در رسیدگی با دقت به موضوع از اقدامات 

ضروری دیگر است.
5- با توجه به وضعیت موجود باید به پرونده‌های 
از  خارج  و  فوق‌العاده  به‌صورت  محیط‌زیست 
وقت و فوری رسیدگی شود و با مرتکبین جرایم 

محیط‌زیست با شدت برخورد شود.
به  پیش  از  بیش  علمای حقوق  دارد  جا   -6
موضوع محیط‌زیست و حفاظت از آن اهمیت 
داده و کتاب‌هایی را در جهت کمک به مقنن و 

محاکم قضایی تدوین نمایند.
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از جمله جرایمی که در حقوق جزای ایران مورد توجه مقنن قرار گرفته وی ک طرف از مرتکبین آن از مأمورین و مستخدمین 
دولتی می‌باشند، جرایم ارتشا و اخذ پورسانت در معاملات خارجی است که مرتکب جرایم مزبور، با انجام اعمالی برخلاف 
عدالت و اخلاق و وظیفه امانتداری و حسن‌نیت دولت نسبت به آنها، اعتبار دولت و دستگاه‌های مرتبط با آن را تضعیف و 
اعتماد آحاد مردم را نسبت به دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی سست می‌نمایند. با این‌حال، مقنن با جرم‌انگاری این‌گونه 
اعمال و تعیین مجازات‌های نسبتاً شدید برای مرتکبی ا مرتکبین آنها، تا حدودی در صدد پیشگیری از وقوع این‌گونه جرایم 

و وجود اعتماد و اطمینان نسبت به دستگاه‌های اداری به عنوانی کی از ارکان سیستم اداری و اجرایی کشور برآمده است.
در این مقاله، ارکان این جرایم و وجوه اشترا کو افتراق آنها بررسی می‌گردد. در مواردی نیز، مقنن مماشاتی را نسبت به مرتکب 
یا مرتکبین این‌گونه جرایم نموده است. به‌عنوان مثال، مقنن منافع غیرمادی را مشمول عنوان رشوه و اخذ پورسانت در معاملات 
خارجی )غیراز اشخاص نظامی( ندانسته است که این سبکِ قانون‌گذاری می‌تواند موجبات تحقق بی‌عدالتی و تضعیف حقوق 
برخی اشخاص را فراهم نماید. لذا بهتر است در بازبینی‌های آتی قوانین به این‌گونه کاستی‌ها و نواقص توجه ویژه‌ای شود.

واژگان کلیدی: جرم، رشا، ارتشا، اخذ پورسانت، معاملات خارجی. 

بررسی جرایم ارتشا و اخذ پورسانت در 
معاملات خارجی در حقوق کیفری ایران

چکیده

قسمت  اول

سید یاسر شریفی قلعه سری، دانشجوي دكتري حقوق يكفري و جرم شناسي، ويكل پایه یک دادگستري
يكوان ابراهيمي ارمي، دانشجوي دكتري حقوق بين‌الملل عمومي، مدرس دانشگاه
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درآمد:
هر انسانی کم و بیش درپی این است که بر زندگی 
فردی و اجتماعی وی نظمی حاکم باشد. در این 
راستا، هر جامعه‌ای برای تنظیم و تنسیق روابط 
افراد، به وضع و اجرای قوانینی نیاز دارد که از جمله 
این قوانین می‌توان به قوانین و مقررات جزایی 
اشاره نمود که یکی از اهداف آن حفظ نظم در 
جامعه می‌باشد. هرگونه پیشرفت در زمینه‌های 
مختلف اجتماعی، نظامی، فرهنگی و ... در سایه 

قوانین متجلی خواهد شد. 
معیار  عنوان  به  قوانین جزایی  ترتیب،  این  به 
اجرای  ضمانت  و  مجرمانه  اعمال  تشخیص 
این‌گونه اعمال، ضامن حفظ نظم و امنیت و ... در 
جامعه می‌باشند. علی‌هذا، در این مقاله به بررسی 
جرایم ارتشا و اخذ پورسانت در معاملات خارجی 
پرداخته و دیدگاه مقنن و مسائل مرتبط با این‌گونه 

جرایم را بررسی خواهیم نمود. 
ارتشا به معنی اخذ یا قبول)بلاواسطه یا با واسطه( 
مال یا وجه یا سند پرداخت وجه، از سوی هر یک 
از مستخدمین و مأمورین دولتی یا قوای سه گانه 
یا ... اعم از رسمی یا غیررسمی به منظور انجام 
دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان‌ها و 
ادارات مذکور )ماده‌ي3 قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری 1367(

است. اعم از اینکه مربوط به وظایف آنهاست یا 
خير. به عبارت دیگر، ارتشا عبارت است از قبول 
منافع مادی از سوی اشخاص دارای سمت رسمی 
یا صلاحیت‌دار )مستخدمین و مأمورین دولتی( 
به منظور نادیده پنداشتن اخلاقیات و وجدان در 

موقعیت‌های گوناگون.
ارتشا از جمله جرایم علیه آسایش عمومی و تجلی‌گر 
نوعی فساد یا اعمال غیرقانونی می‌باشد که هم در 
برخی از آیات قرآن کریم )آیه‌ي188 سوره بقره، 
آیات42 و 63 سوره مائده( و هم در احادیث و روایات 
و نیز در منابع فقهی مختلف به آن اشاره شده است. 
جرم ارتشا، سبب از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به 
دستگاه‌های دولتی و وجود رقابت ناسالم می‌گردد. 
به گونه‌ای که آنقدر این‌گونه جرایم زمینه را برای 
سوءظن مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی زیاد نموده 
که مقنن این اعمال را جرم‌انگاری و برای مرتکب یا 

مرتکبین آنها مجازات‌هایی در نظر گرفته است.

از دیدگاه شرع و نظر برخی فقها، ارتشا منحصراً 
در مقام قضاوت صدق پیدا می‌کند. حضرت امام 
صادق )ع( فرمودند: »رشوه در قضاوت، کفر به 
خداوند متعال است زیرا، هنگامی که قاضی رشوه 
می‌گیرد، مجبور است که رعایت حق و عدالت را 
نکند و جانب حقیقت و راستی را نگه ندارد و به 
نفع مجرم و ظالم رأی دهد و این جز انتخاب باطل 
و کفر بر عدل و توحید معنای دیگری ندارد«. 
اما، مقنن با تصریح عنوانِ »در حکم مرتشی« در 
ماده‌ي3 قانون تشدید...، مرتکبین جرم مزبور را 
تا کلیه مستخدمین و کارکنان ادارات و ارگان‌های 

دولتی تسرّی داده است.
در دوران قبل از انقلاب اسلامی قانون مجازات 
عمومی مصوب1304 از مواد 139 الی 148 به 
موضوع رشوه پرداخته بود. در سال 1307 قانون 
مجازات ارتشا به تصویب رسید که قانون اخیرالذکر 
مواد 139 و 148 قانون سابق  را نسخ نمود. لذا 
این مقررات تا زمان تصویب قانون تعزیرات سال 
1362 به قوت خود باقی بودند که در قانون اخیر، 
مواد 65 الی 70 اختصاص به رشوه داشت. این 
قانون تا سال 67 اعتبار داشت و نهایتاً در سال 67 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس  و 
کلاهبرداری به تصویب رسید.)گلدوزیان، 1382،  
صص5 ـ374(  امروزه عنصر قانونی جرم ارتشا 
ماده‌ي3 قانون مذکور می‌باشد که البته نباید ازمواد 

و مقررات دیگر راجع به جرم ارتشا غافل ماند.
در مقابل، از جمله عناوین مجرمانه‌ای که در دو 
دهه اخیر وارد فرهنگ حقوقی ایران شده است، 
جرم اخذ پورسانت در معاملات خارجی می‌باشد.

درخصوص اخذ پورسانت، اولین قانون مصوب، 
مــاده‌ي157 قانــــون مجازات عمومی1304 
می‌باشد. هر چند، مقنن در آن صراحتاً به واژه 
)پورسانت( اشاره‌ای نکرده است. به موجب این 
ماده، مرتکب به انفصال از خدمت دولت و دو برابر 
انتفاعی که منظور داشته، محکوم می‌شد. ماده 
مذکور به‌موجب قانون مجازات مختلسین اموال 
دولتی مصوب1306 اصلاح و بعداً به‌موجب قانون 

مصوب 1317مجدداً اصلاح گردید. 
بعد از انقلاب اسلامی، تلاش درجهت انطباق 
به  که  گرفت  انجام  مقررات شرعی  با  قوانین 
همین منظور مقرراتی که با احکام شرعی انطباق 

داشتند به اعتبار خود باقی و قوانین جدید نیز، 
منطبق با مقررات شرعی به تصویب رسیدند.
)نوربها، 1375، ص 101( به همین منظور قانون 
تعزیرات در سال1362 تصویب و ماده‌ي81 این 
با تغییراتی جایگزین ماده‌ي157 قانون  قانون 
 81 ماده‌ي  )در  1304گردید.  عمومی  مجازت 
مرتکب، علاوه برانفصال ابد از خدمت دولت، 
محکوم به تأدیه انتفاعی که برده بود، می شد.( 
لذا، دیدگاه مقنن در قانون 1304 از حیث میزان 
کیفر، سنجیده‌تر و با دستاوردهای علمی، انطباق 
ملاحظه‌ی  با  مرتکب  زیرا،  داشت  بیشتری 
مجازات بیش از عواید حاصل از جرم، تا حدودی 
بودن  دولتی  می‌شد.  منصرف  آن  ارتکاب  از 
اقتصاد ایران، ابهام در قانون و عدم تناسب بین 
جرم و مجازات، منجر به افزایش اخذ پورسانت در 
معاملات خارجی توسط مأمورین و مستخدمین 
دولتی در خرید اجناس گردید. با این‌حال، تعدادی 
از نمایندگان مجلس با ارائه طرح یک فوریتی در 
تاریخ 1372/04/27 خلأ قانونی را که در مورد اخذ 
پورسانت در معاملات خارجی توسط مأمورین و 
مستخدمین دولتی وجود داشت، جبران و قانون 
»ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی« 
متشکل از یک ماده و سه تبصره تصویب گردید. 
تا آنجا که، مفاد ماده واحده مذکور از حیث رد 
پورسانت یا معادل آن به دولت، عطف بماسبق 
از  خارجی  معاملات  از  حاصل  وجوه  و  گشت 
1358/1/1 به بعد را دربرمی‌گرفت. لذا، از تاریخ 
اجرای این قانون، اگر کسی این بزه را مرتکب 
شود علاوه بر مجازات فوق، به حبس تعزیری از 
دو تا پنج سال و جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت 

محکوم می‌گردد.
 )Pourcentage( پورسانــت بـرگرفته از لغت فرانسوی
و به معنای درصد، میزان سود و حق دلالی می‌باشد که 
معادل فارسی آن بر طبق نظر فرهنگستان زبان و ادب 

فارسی، واژه »درصدانه« می‌باشد.
 مقنن در ماده واحده مزبور و هیچ‌یک از قوانین مربوطه، 
جرم اخذ پورسانت را تعریف ننموده و صرفاً مصادیق آن 
را تعیین نموده است. اما، تا حدودی برخی اساتید تعاریفی 

را در خصوص جرم اخذ پورسانت مطرح نمودند. 
در  پورسـانت  اخـذ  برخـی، جـرم  نظـر  بـه 
معامالت خارجـی عبـارت اسـت از: »توافـق 
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قبلـی فروشـنده خارجـی )حقیقـی یـا حقوقی( با 
خریـدار )مسـتخدم دولـت( کـه بـه موجـب آن، 
بعـد از انجـام معاملـه و دریافت قیمت کل کالای 
مـورد معاملـه، درصدی از مبلغ کل قیمت کالای 
خریـداری شـده از ناحیـه خریـدار با میـل و اراده 
فروشـنده خارجـی بـه طـرق گوناگـون )ارز یـا 
نقـدی( بال واسـطه به خریـدار و یا با واسـطه به 
اشـخاصی کـه وی بـه فروشـنده خارجی معرفی 
نمـوده، پرداخـت می‌گـردد«. )ولیـدی،1386، 
ص 302( برخـی دیگـر پورسـانت را درصـدی 
مـی داننـد کـه در معامالت خارجـی قوای سـه 
گانـه توسـط کارمنـدان از طرف معاملـه خارجی 
اخـذ می‌شـود.)مهاجری 1379، ص 208( برخی 
دیگـر، در ایـن خصـوص قایـل بـه تفکیـک 
شـده‌اند کـه در جایـی جـرم اخـذ پورسـانت را 
منحصـر بـه معامالت خارجـی دانسـته‌اند )این 
نظـر بـا وجـود مـاده‌ي 826 قانـون مجـازات 
اسالمی و مـاده‌ي 109 قانـون مجـازات جرایم 
ایـراد  قابـل  نیروهـای مسـلح مصـوب1382 
می‌باشـد( و در جایـی دیگـر آنرا عبـارت از مبلغی 
دانسـته که مأموریـن دولتی به‌صـورت مخفیانه 
و غیرقانونـی در اثنـای انجـام معامالت دولتـی 
بـه نفـع خـود اخـذ می‌کنند.)بلالـی و دیگـران، 
1380، صـص 7و16( به‌عقیـده نگارنـده اخـذ 
خارجـی  معامالت  در  پورسـانت)درصدانه( 
عبـارت اسـت از: چیز باارزشـی کـه درقبال انجام 
معامالت دولتـی، فروشـنده خارجـی بـه عنوان 
درصـدی معیـن از کل مبلغ کالا، مع‌الواسـطه به 
مأموریـن و مسـتخدمین دولتـی یـا باواسـطه به 

اشـخاص مدنظـر وی پرداخـت می‌نمایـد.
در ذیل عناصر تشکیل دهنده جرایم ارتشا و اخذ 
پورسانت در معاملات خارجی و سایر موارد مرتبط 

با آنها را اختصاراً بررسی خواهیم نمود. 
1- عنصـر قانونـی جـرم ارتشـا و اخذ 

پورسـانت در معامالت خارجی
برخی اساتید معتقدند، عنصر قانونی نباید جدای 
از سایر عناصر مورد بررسی قرار گیرد زیرا، عنصر 
قانونی هم عرض با عناصر مادی و معنوی نمی 
باشد.)میر محمد صادقی، 1384، صص53و52( 
در مقابل، اکثر اساتید حقوق، به طور معمول عنصر 
قانونی را به‌صورت مجزا بررسی می‌نمایند که در 
این مقاله ما هم آنرا جدای از سایر عناصر جرم 

بررسی خواهیم نمود. 
در مورد عنصر قانونی جرم »ارتشا« باید قائل به 
تفکیک شد. رکن قانونی ارتشا عام ماده‌ي 3 قانون 
تشدید ...، می‌باشد که اشعار می‌دارد: »هریک از 
مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری 
یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به 
طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح 
یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته 
به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه 
رسمی یا غیررسمی بــرای انجام دادن یا انجام 
ندادن امری که مربوط به سازمــان‌های مزبــور 
می باشد وجه یــا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم 
مالی را مستقیم یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم 
مرتشی است، اعم از اینکه امر مذکور مربوط به 
وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در 
آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده 
یا انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده 
باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده 

یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود... «
اما رکن قانونی ارتشا ی خاص مواد 819 الی 825 
قانون  مصوب1392)  اسلامی  مجازات  قانون 
تعزیرات 1375( می‌باشد که البته باید بین نصوص 
مندرج در قانون مارالذکر و قوانین متفرقه‌ای که در 
مورد انواع متعددی از جرم ارتشا به تصویب مقنن 
رسیده است، توجه نمود. )نظیر دریافت رشوه در امر 
نظام‌وظیفه موضوعِ قانون خدمت وظیفه عمومی و 
...(. ضمناً، جرم موضوع ماده‌ي770 قانون مزبور به 
دریافت رشوه توسط پزشکان برای صدور گواهی 

خلاف واقع اشاره نموده است که در این ماده تمایزی 
میان پزشکان کارمند دولت و غیر آن صورت نگرفته 
است و شامل همه اطباء نیز می‌گردد. در حال حاضر 
ماده‌ي3 قانون تشدید، تشکیل‌دهنده عنصر قانونی 
جرم ارتشا می‌باشد و مواد قانون مجازات اسلامی 
ناسخ ماده‌ي 3 نمی‌باشند. شاید به این علت که، 
اولًا، مقنن در ماده‌ي فوق‌الذکر به اشخاص دیگری 
که مشمول جرم ارتشا قرار می‌گیرند )نظیر داوران، 
ممیزان و کارشناسان و ...( اشاره‌ای ننموده و ثانیاً، 
خواسته تا مقررات دیگری که مربوط به جرم ارتشا 
و امثال آن می‌گردد را مشخص نماید )نظیر شروع 

به جرم ارتشا(. 
یکی از مــواردی که تقریباً مشابه جــرم ارتشا 
می‌بــاشد  جــرم »اخذ پورسـانت در معامــلات 
خارجی« است که سبب رشد فزاینده‌ی قیمت 
کالاهای خریداری شده توسط دولت به علت 
تخطی مأمور نیز می‌گردد و مضر و مخل مصالح و 
منافع عمومی کشور و کسر اعتبار و حیثیت دولت 
و مأمور مزبور می‌باشد، به‌گونه‌ای که، ضرر و زیان 
مالی که با واسطه به اعتبار دولت وارد می‌گردد، 
فراتر از ضرر و زیان مالی است که بی‌واسطه به 
دولت وارد شده و اعتماد آحاد مردم را نسبت به 

سازمان‌ها و مؤسسات دولتی سست می‌نماید.
قانون  واحده  »ماده  مذکور،  جرم  قانونی  رکن 
ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی« 
مقرر  که  می‌باشد  مقننه  قوه   1372 مصوب 
می‌دارد: »قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، 
مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر 
عنوان، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، در رابطه 
با معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، 
شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، 
نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و کلیه تشکیلات 
وابسته به آنها ممنوع است و مرتکب علاوه بر رد 
پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری 
از دو تا پنج سال و جزای نقدی برابر پورسانت 

محکوم می‌گردد. 
تبصـره‌ي1- مجـازات شـروع بـه ایـن جـرم 
حداقـل مجـازات مقرر در ماده مذکور اسـت و در 
صورتـی کـه نفـس عمـل انجام شـده نیـز جرم 
باشـد مرتکـب به مجـازات آن جـرم نیز محکوم 

خواهد شـد.
تبصـره‌ي2- در متن ماده‌ي واحده رد پورسـانت 

قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، 
مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال 
تحت هر عنوان، به‌طور مستقیم یا 
معاملات  با  رابطه  در  غیرمستقیم، 
خارجی قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، 
شــرکت‌ها و مؤسسات دولتــی، 
نیروهــای مسلح، نهادهای انقلابی، 
شهـرداری‌هــا و کلیــه تشکیلات 
وابسته به آنها ممنوع است و مرتکب 
علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به 
دولت،  به حبس تعزیری از دو تا پنج 
سال و جزای نقدی برابر پورسانت 

محکوم می‌گردد.
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یـا معـادل آن بـه دولـت از مورخـه 1358/1/1 
مجـری خواهـد بود.

تبصـره‌ي3- در صورتـی کـه شـخص حقیقـی 
یـا حقوقـیِ خارجـیِ طـرف معاملـه پورسـانت 
می‌پـردازد موضـوع به اطلاع مسـؤول دسـتگاه 
ذیربـط رسـانده می‌شـود وجـه مزبـور دریافت و 
تمامـاً بـه حسـاب خزانـه واریـز می‌شـود. در این 
صـورت اقدام کننده مشـمول مـاده فوق نخواهد 

بود«.
2- عنصـر مـادی جـرم ارتشـا و اخـذ 

پورسـانت در معامالت خارجـی
علاوه بر عنصر قانونی، هر جرمی نیاز به یک 
عنصر مادی دارد که این عنصر حاکی از عوارض 

خارجی اراده ارتکاب جرم می‌باشد. 
2-1-از حیث رفتار مجرمانه

عنصـر مـادی جـرم به اشـکال مختلفـی با توجه 
بـه نـوع جرایـم ظهـور خارجـی پیدا می‌کنـد. در 
اکثـر مـوارد رفتـار مجرمانـه به‌صـورت کنـش 
ایجابـی )فعـل مثبـت( قابـل تحقـق می‌باشـد. 
امـا گاهـی هـم رفتـار مجرمانه بـه صورت‌های 
مختلـف دیگـری همچـون تـرک فعـل، فعـل 
ناشـی از تـرک فعـل، گفتـار مجرمانه، داشـتن و 
نگهـداری و گاهـی هم به‌صورت حـالات روانی 

یـا اجتماعـی بـروز پیـدا مـی کند. 
بـا ایـن اوصـاف، بایـد دیـد کـه جرایـم ارتشـا و  
اخـذ پورسـانت در معامالت خارجـی به‌صـورت 
کـدام یـک از رفتارهـای مجرمانـه قابـل تحقق 

می‌باشـند؟
رفتـار مجرمانـه در جـرم ارتشـا به‌صـورت )فعل 
مثبـت( قابـل تحقـق می‌باشـد و ارتشـا بـا ترک 
فعل محقق نخواهد شـد زیـرا  در ماده‌ي3 قانون 
تشـدید ...، تصریـح به قیدِ »قبـول نمودن« وجه 
یـا مـال یـا... به‌طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم 
توسـط مسـتخدمین و مأمورین دولتی شـده که 

نشـانگر انجـام عمـل مثبت می‌باشـد. 
بـا این‌حـال، وجود یـک توافق صریـح یا ضمنی 
بیـن راشـی و مرتشـی بـرای تحقق جرم رشـا و 
ارتشـا لازم می باشـد،)میرمحمدصادقی، 1384، 
ص 376(کـه البتـه ممکن اسـت در برخی موارد 
ایـن توافـق غیرواقعـی جلوه‌گر شـود. بـه عنوان 
مثـال، راشـی با درخواسـت کارمنـد دولت مبنی 

بـر اخذ رشـوه مواجه شـده و بـرای نیل به مقاصد 
خویـش بـا کارمنـد مزبـور توافـق نمـوده و پس 
از پرداخـت رشـوه و قبـول آن توسـط کارمنـد 
خاطـی )البتـه فرقـی بین تقـدم و تأخـر دریافت 
رشـوه بـا انجام یا عـدم انجام کار توسـط کارمند 
دولـت نمی‌باشـد( پرداخـت آن را گـزارش نماید، 
در این‌صـورت بـه اسـتناد تبصره‌ي مـاده‌ي823 
از مجـازات معـاف می‌گـردد. لذا، ایـن معافیت از 
مجـازات تأثیـری در رفـع مسـؤولیت از مرتشـی 
)کارمند دولت( نخواهد داشـت یعنی، »همیشـه 
نبایـد اسـتنباط کـرد کـه محکومیـت کسـی به 
رشـوه گرفتـن حتمـاً مسـتلزم محکـوم کـردن 
دیگـری بـه رشـوه دادن اسـت زیـرا در مـواردی 
یـک طـرف بنا بـه علل شـخصی مثـل اضطرار 
)تبصـره‌ي مـاده‌ي823( از تعقیب کیفری معاف، 
امـا طـرف مقابل محکـوم می‌شـود«.)همان( در 
ایـن خصـوص شـعبه دوم دیوان‌عالی کشـور در 

رأی شـماره‌ي100 مـورخ 1322/06/01 اذعان 
داشـته اسـت: » ... ارتشـا عبارت از این اسـت که 
کارمنـد دولتـی یـا مملکتی یا بلـدی وجه یا مالی 
بـه منظـور انجـام دادن یا انجام نـدادن امری که 
... مربـوط بـه وظیفـه اوسـت از کسـی بگیـرد و 
اگـر دهنـده وجـه در حقیقـت قصـد دادن رشـوه 
را بـه مشـارالیه نداشـته باشـد، تأثیـری در رفـع 
مسـؤولیت کیفـری او ندارد، چنان‌کـه، بالعکس، 
اگـر کسـی بـه منظور انجام وظیفه یـا عدم انجام 

وظیفـه ... چیـزی بـه کارمنـد دولتـی و مملکتی 
و بلـدی بدهـد و محقـق شـود کـه گیرنـده آن 
بـدون قصـد انجـام منظور او به اغـراض دیگری 
از قبیـل اطلاع دادن بـه مقامات مربوطه و اعلام 
جـرم بـر دهنـده آن، گرفتـه و بـه هیچ‌وجه قصد 
ارتشـا نداشـته اسـت، در این صورت دهنده وجه 
راشـی محسـوب می‌شـود بـدون اینکـه گیرنده 
آن مرتشـی شـناخته شـود؛ و بـه عبـارت اخـری 
بین راشـی و مرتشـی ملازمه دایمی نیاز نیسـت 
و به‌طـور مختلـف ممکـن اسـت دادن رشـوه به 
وجـود عناصـر قانونـی آن تحقق پیـدا کند بدون 

اینکـه مرتشـی در بیـن باشـد و بالعکس«.  
معاملات  در  پورسانت  اخذ  جرم  خصوص  در 
به  رفتار مجرمانه آن  توان گفت،  خارجی می 
صورت فعل مثبت قابل تحقق می‌باشد زیرا نظر 
به تعریف اخذ پورسانت، چنین عملی مستلزم 
توافق قبلی طرفین معامله )فروشنده خارجی و 
مأمور دولتی( می‌باشد و پرداخت وجه یا مال یا ... 
به مأمور دولت )خریدار( از طرف فروشنده خارجی 
منوط به انجام معامله می‌باشد، در حالی که، در 
جرم ارتشا، انجام یا امتناع از انجام امری توسط 

مستخدمین و مأمورین دولتی مد نظر می‌باشد.
مقنن برای مقابله با جرم اخذ پورسانت همانند 
ارتشا، قلمرو فعل انجام )قبول پورسانت توسط 
مأمور دولت( را در ماده واحده »قانون ممنوعیت 
اخذ پورسانت در معاملات خارجی« با استفاده از 
عنوان )به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم قبول نماید(، 
گسترش داده است. به گونه‌ای که، حکم ماده 
شامل مواردی می‌شود که، مأمور دولتی شخصاً 
طرف قبول باشد یا اینکه به‌طور غیرمستقیم، 
اشخاص وابسته به خود از قبیل همسر، فرزندان 
یا شخص ثالثی را برای دریافت وجه یا مال به 
فروشنده خارجی معرفی نموده باشد که این قبیل 
کفایت  مادی جرم  عنصر  تحقق  برای  اعمال 

می‌نماید.)ولیدی، پیشین، صص 304ـ 303(  
2-2- از حیث موضوع جرم

موضوع جرم ارتشا با توجه به تصریح ماده‌ي3 
قانون تشدید  وجه یا مال یا سند پرداخت وجه 
به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مستخدمین و 
مأمورین دولتی می‌باشد که این موارد نشانگر آن 
است که مقنن به منافع مادی به عنوان رشوه 

در جــرم ارتشــا، وجــود رابطــه 
علیّــت بیــن عمــل مأمــور دولت 
)مرتشــی( و نیــل بــه کار مــورد 
نظــر راشــی، ضــروری نیســت. 
ــانت  ــذ پورس ــرم اخ ــا در ج ام
ــه  ــا توجــه ب چنیــن رابطــه‌ای ب
مقیــد بــودن جــرم مزبــور، نیــاز 
اســت؛ یعنــی، بایــد بیــن عمــل 
فروشــنده خارجــی و قبــول 
پورســانت )ارز یــا نقــدی( از 
ــت  ــی دول ــور خاط ــرف مأم ط
رابطــه‌ای وجــود داشــته باشــد.
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توجه نموده اما بهتر بود منافع غیرمادی هم توجه 
می‌نمود تا از سوء استفاده‌هایی که ممکن است 
بدین صورت در سیستم اداری یا اجرایی کشور 

پیش آید، تا حدودی پیشگیری نمود. 
هرچنـد قوانیـن و مقـررات ایـران در زمینـه منافع 
غیرمادی برای تحقق جرم رشـا و ارتشـا سـاکت 
می‌باشـد، امـا می‌تـوان بـا جـاری دانسـتن برخی 
مقـررات )نظیـر قانـون مجـازات اعمـال نفـوذ 
برخالف حـق و مقـررات قانونی مصـوب 1315( 
کـه هنـوز برخـی از مـواد آن به‌طـور صریح نسـخ 
نشـده اسـت، بـرای برخـی مصادیـق این نـوع از 
رشـوه محمـل کیفـری مهیـا نمـود. در مـاده‌ي2 
قانـون مزبورآمـده اسـت: »هرکـس از روابـط 
خصوصـی که با مأمورین یا مسـتخدمین مذکوره 
در ماده یک دارد سوءاسـتفاده نموده، و در کارهای 
اداری کـه در نـزد آنهاسـت بـه نفع یا ضرر کسـی 
برخالف حـق و مقررات قانونـی اعمال نفوذ کند، 
از یک‌مـاه الـی یک‌سـال حبس تأدیبـی محکوم 
خواهد شـد«.  همچنین در مـاده‌ي 3 قانون مزبور 
آمـده اسـت: »مسـتخدمین دولتـی یا شـهرداری 
یـا کشـوری یـا مأموریـن بـه خدمـات عمومـی 
کـه نفـوذ اشـخاص را در اقدامـات یـا تصمیمات 
اداری خـود تأثیـر دهـد، بـه محرومیـت از شـغل 
دولتـی از دو الـی پنـج سـال محکـوم می‌شـود، و 
در صورتـی کـه اقـدام یـا تصمیم مزبور مسـتلزم 
تفویـت حقی از اشـخاص یا دولت باشـد، محکوم 
بـه انفصـال ابـد از خدمـات دولتـی خواهند شـد؛ 
مگـر آنکـه ایـن عمـل مشـمول قوانیـن دیگـر 
جزایـی باشـد«. مع‌الوصـف، می‌تـوان مفـاد دو 
مـاده اخیرالذکـر )هرنـوع اعمـال نفـوذی چـه از 
طریـق مالـی و چـه از طریـق غیرمالـی( به‌دلیـل 
عـدم شـمول مقـررات فعلـی بـر رشـوه در زمینه 
منافـع غیرمـادی را، همچنـان جـاری دانسـت و 
مـورد اسـتناد قرار داد، امـا در هر حال، این مقررات 
هـم نمی‌توانـد تمامـی مصادیق رشـوه غیر مادی 
را تحـت لـوای خویـش قرار دهـد و همچنان این 
خالء قانونـی مشـهود می‌باشـد. )در مقـررات 
اکثـر کشـورها نظیـر امریـکا، انگلسـتان، ایتالیـا 
و... هرنـوع مـا به ازایی مشـمول مقـررات جزایی 

ارتشـا قـرار می‌گیـرد(. 
»منظور از وجه، پول نقد اعم از داخلی یا خارجی، 

اسکناس یا مسکوک رایج داخلی یا خارجی است. 
اگر سکه‌ای رایج نباشد ولی دارای ارزش اقتصادی 
باشد به‌ظاهر مشمول مال است نه وجه«.)گلدوزیان، 
پیشین، ص 381( در وجه مأخوذه تفاوتی بین ریال، 

دلار، یورو و سایر ارزهای معتبر نیست.
»مـال مـورد ارتشـا شـامل هرگونـه امـوال اعم 
از منقـول یـا غیـر منقـول می‌شـود کـه مالیـت 
داشـته و قابلیت تبدیل پول را نیز داشـته باشـد«.
)همـان(در خصـوص اینکـه آیـا مالی که راشـی 
بـه مرتشـی می‌دهـد، مالکیـت راشـی نسـبت 
بـه آن شـرط اسـت یـا خیـر، اداره حقوقـی قـوه 
قضاییـه طـی نظریـه شـماره‌ي7/1564 مـورخ 
73/04/18 اظهـار داشـته اسـت:»در تحقـق 
جـرم رشـا مالکیـت راشـی نسـبت بـه مالـی که 
به‌عنـوان رشـوه می‌دهـد شـرط نیسـت و اگـر 
راشـی مـال مسـروقه را هـم به‌عنـوان رشـوه 

بدهـد از مصادیـق رشـا اسـت«.   
سند پرداخت وجه، سندی است که دارای اعتبار 
بوده و قابلیت تبدیل و تقویم به پول را داشته باشد. 
)چک، برات، سفته و...(. امروزه از جمله مهم‌ترین 
محسوب  چک  کشور،  در  وجه  پرداخت  سند 
می‌شود. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا 
وصول چک از بانک محال‌علیه شرط تحقق ارتشا 
می‌باشد یا اینکه به صرف دادن چک به منظور 

رشوه جرم ارتشا محقق شده است؟
در این خصوص شعبه 20 دیوان‌عالی کشور در 
رأی شماره 865-71/12/08 اظهار داشته است: 
»صرف دادن چک به مرتشی، حتی اگر وصول 
نشده باشد جرم تام ارتشا محسوب است«. با توجه 
به این اظهارنظر، قبول چک از سوی مأمورین و 
مستخدمین دولتی به قصد ارتشا، وی را در حکم 
مرتشی قرار می‌دهد ولو، چکی که بعنوان رشوه 
داده می‌شود از راه کلاهبرداری یا جرایم دیگر به 
دست آمده باشد یا پس از مراجعه به بانک به هر 
علتی وصول نگردیده باشد یا اینکه چک مزبور به 
روز یا مؤجل باشد، جرم تام ارتشا تحقق یافته است. 
حال، اگر چک مزبور سفید امضاء باشد می‌توان 
گفت، چنین چکی را هم می‌توان سند پرداخت 
وجه محسوب داشت و با دادن چک سفید امضاء 
و قبول آن جرم تام ارتشا تحقق یافته است. زیرا، 
مطابق قسمت ذیل بند ج ماده‌ي7 )قانون صدور 

چک اصلاحی 1382(، مبلغ مندرج در لاشه چک 
در تعیین میزان مجازات مؤثر می‌باشد و در تحقق 
یا محقق نشدن جرم ارتشا مؤثر نیست، هرچند 
قضات برای تعیین میزان مجازات با مشکل روبرو 
خواهند شد. لذا بهتر است مقنن در اصلاح قوانین 
به اعمال مجازات واحد صرفنظر از مبلغ آن توجه 
نماید تا از ورود نظرات و آرای متناقض تا حدودی 

پیشگیری شود. 
موضوع جرم اخذ پورسانت همانند جرم ارتشا، 
عبارت  از وجه یا مال، )منقول یا غیر منقول( یا سند 
پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان،  به طور 
مستقیم به مأمور دولتی )خریدار( یا غیرمستقیم به 
افرادی غیر از شخص مأمور دولت است که قبلًا 
به فروشنده خارجی برای اخذ پورسانت معرفی 
شده‌اند. در این جرم، هم مقنن به منافع مادی 
توجه نموده و منافع غیرمادی را از شمول آن خارج 
دانسته است. در ماده‌ي109قانون مجازات جرایم 
مادی  منافع  به  مسلح مصوب1382  نیروهای 
و غیرمادی در جرم اخذ پورسانت در معاملات 
داخلی یا خارجی توسط نظامیان اشاره شده است.

2-3- از حیث شخصیت بزهکار 
شخصیت بزهکاران با توجه به نوع جرایم متغیر 
می‌باشد. در برخی جرایم، بزهکار می‌تواند هرکس 
اعم از فرد عادی یا کارمند دولتی باشد، نظیر جرایم 
سرقت، قتل، همکاری با دول خارجی متخاصم و... 
در برخی جرایم دیگر شخصیت بزهکار از شروط 
لازم برای تحقق آن جرم می‌باشد، نظیر جرم 
اختلاس موضوع ماده‌ي5 قانون تشدید مجازات 
ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که  مرتکبین 
بزهکار الزاماً باید از کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات 
دولتی باشد که نسبت به اموال یا وجوه متعلق به 
سازمان‌های مزبور یا اشخاص دیگر به نفع خود یا 
دیگری تعدی نموده به نوعی که،  اعتبار خویش و 

دستگاه‌های دولتی را مخدوش می‌نماید.
در جــرم ارتشــا، نظــر بــه تصریــح صــدر 
ــن  ــون تشــدید مجــازات مرتکبی ــاده‌ي3 قان م
ــب  ــرداری، مرتک ــاس و کلاهب ــا و اخت ارتش
الزامــاً بایــد از مســتخدمین و مأموریــن دولتــی 
ــرای انجــام  ــا مــال را ب باشــد و راشــی وجــه ی
دادن یــا انجــام نــدادن کار مــورد نظــر خویــش،  
ــردازد.  ــه وی،  بپ ــتقیم ب ــا غیرمس ــتقیم ی مس
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هرچنــد، کارمنــد دولــت در قبــال انجــام وظایف 
ــد،  ــت می‌نمای ــوق دریاف ــت حق ــش از دول خوی
امــا برخــاف وظیفــه امانتــداری از اربــاب رجوع 
ــی  ــت وجه ــند پرداخ ــا س ــی ی ــا وجه ــال ی م
ــه  ــد. البت ــول می‌نمای ــا قب ــد ارتش ــه قص را ب
مرتکــب جــرم ارتشــا منحصــر بــه مســتخدمین 
ــرم  ــه، ج ــد بلک ــی نمی‌باش ــن دولت و مأموری
مذکــور دارای احــکام خاصــی هــم می‌باشــد و 
آن تســری جرم ارتشــا بــه کارشناســان و داوران 
و ممیــزان، اعــم از اینکــه از ســوی دادگاه معیــن 
ــاده‌ي819  ــند)موضوع م ــده باش ــا نش ــده ی ش
ــاص  ــوارد خ ــامی( و م ــازات اس ــون مج قان
ــت  ــده )دریاف ــاره ش ــتر اش ــه پیش ــری ک دیگ
رشــوه در امــر نظــام وظیفــه و ...( نیــز می‌باشــد. 
مقنــن در مــاده‌ي3، بــه کارکنــان مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام و نهــاد نمایندگــی 
ــا  ــت ام ــرده اس ــاره‌ای نک ــری اش ــام رهب مق
نظــر بــه اینکــه در مــاده‌ي مزبــور بــه عنــوانِ 
»مأموریــن بــه خدمــات عمومــی« اشــاره نموده 
می‌تــوان، بــه اســتناد ) تبصــره‌ي2 مــاده واحــده 
قانــون فهرســت نهادهــا و موسســات عمومــی 
غیــر دولتــی مصــوب1373( کــه اشــعار داشــته 
اســت: »اجــرای قانــون در مؤسســات و نهادهای 
عمومــی کــه تحــت نظــر مقــام ولایــت فقیــه 
هســتند بــا اذن معظم‌لــه خواهــد بــود«. و 
بنــا بــه نظــر مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر 
ــان  ــه کارکن ــبت ب ــور نس ــون مزب ــرای قان اج
ــاغل در  ــراد ش ــان، اف ــت نظرش ــای تح نهاده
ایــن نهادهــا نیــز، جــزء مأموریــن بــه خدمــات 
عمومــی محســوب می‌شــوند و در صــورت 
ــون  ــاده‌ي3 قان ــمول م ــوه، مش ــت رش دریاف
تشــدید مجــازات مرتکبیــن ارتشــا و اختــاس 
ــان، صــص  ــد بود.)هم ــرداری، خواهن و کلاهب

 )377 378ـ 
ضمنـاً، بـا توجـه بـه تصریـح عناوین قوای سـه 
گانـه و نهادهـای انقلابـی می‌توان نهـاد رهبری 
و مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام را مشـمول 
مـاده اخیرالذکـر دانسـت زیـرا، »کلمـه دولـت 
منصـرف بـه قـوه مجریـه نیسـت بلکـه دولـت 
در اینجـا بـه معنـی قـوای حاکمـه و آن قـدرت 
فائقـه‌ای اسـت کـه امـروزه از آن به نـام دولت-

کشـور یـاد می‌شـود«.)قاضی،1382 ص54(
در جرم پورسـانت در معامالت خارجی، مرتکب 
از کارکنـان یکـی از سـازمان‌های دولتـی اسـت 
کـه مأموریـت خرید مـواد یا کالای خاصـی را از 
فروشـنده خارجـی )شـخص حقیقی یـا حقوقی( 

بـر عهـده می‌گیرد.
2-4- از حیث طرف جرم

بــه اســتناد صــدر مــاده‌ي823، در جــرم ارتشــا 
طــرف جــرم )راشــی( »هرکــس« اعــم از 
ــور  ــا مأم ــادی ی ــرد ع ــی، ف ــا خارج ــی ی ایران
ــی از  ــاً راش ــذا، غالب ــد. ل ــد باش ــی می‌توان دولت
اتبــاع جمهــوری اســامی ایــران خواهــد بــود، 
امــا نبایــد اتبــاع دول خارجــی را کــه در کشــور 
ــذ  ــه اخ ــاز ب ــات نی ــی اقدام ــام برخ ــرای انج ب
ــده  ــد، نادی ــی دارن ــازمان‌های دولت ــوز از س مج
گرفــت. زیــرا ممکــن اســت، تبعــه ایرانــی بــرای 
رســیدن بــه مقاصــد خویــش )اعــم از اینکــه بــر 
طبــق حقانیــت باشــد یــا نباشــد( و بــرای رهایــی 
ــه  ــا تبع ــود، ب ــر خ ــی ب ــوان راش ــمول عن از ش
خارجــی آشــنا و رشــوه را بــا واســطه از طریــق 
تبعــه خارجــی بــه مأمــوری کــه انجــام یــا عــدم 
انجــام آن کار در حیطــه ســازمانی اوســت، 

ــد. ــت نمای پرداخ
ــه  ــه ب ــا توج ــانت، ب ــذ پورس ــرم اخ ــا در ج ام
تصریــح مــاده واحــده »قانــون ممنوعیــت 
اخــذ پورســانت در معامــات خارجــی«، طــرف 
ــاع  ــانت( از اتب ــده پورس ــت کنن ــرم )پرداخ ج
ــه  ــی( می‌باشــد ک ــا حقوق ــی ی خارجــی )حقیق
در قبــال معاملــه‌ای کــه مأمــور دولتــی بــا وی 
ــق  ــم و تواف ــاس تفاه ــد براس ــام می‌ده انج
ــت کالای  ــن از کل قیم ــدی معی ــی، درص قبل
ــه  ــوان پورســانت، ب ــه عن ــداری شــده را ب خری
مأمــور خاطــی کــه برخــاف وظایــف محولــه 
ــب  ــش مرتک ــوع خوی ــتگاه متب ــوی دس از س

ــد. ــت می‌کن ــده، پرداخ ــف ش تخل
2-5- از حیث نتیجه مجرمانه

ــدید  ــون تش ــاده‌ي3 قان ــح م ــه تصری ــر ب نظ
مجــازات مرتکبیــن ارتشــا و اختــاس و 
ــق و  ــی اســت مطل ــرداری، ارتشــا جرم کلاهب
بــه صــرف گرفتــن وجــه یــا مــال یــا ...، محقــق 
خواهــد شــد زیــرا، مقنــن در مــاده مذکور اشــاره 

بــه قبــول رشــوه بــرای انجــام یــا عــدم انجــام 
ــی  ــازمان‌های دولت ــه س ــوط ب ــه مرب ــری ک ام
می‌باشــد، نمــوده و حتــی در ذیــل مــاده مزبــور 
اشــعار داشــته: اعــم از اینکــه مأمــوری کــه وجه 
یــا مــال را قبــول نمــوده آن کار را انجــام داده یــا 
نــداده باشــد )مؤثــر یــا غیــر مؤثــر بــودن رشــوه 
در انجــام کار مهــم نیســت(. در این‌بــاره شــعبه 
5 دیوان‌عالــی کشــور در رأی شــماره‌ي217 
مــورخ 1319/07/17 اظهــار داشــته اســت: 
»دادن وجــه بــه مســتخدم دولــت بــرای انجــام 
و عــدم انجــام کاری رشــوه اســت اعــم از اینکــه 
ــار و  انجــام دادن و عــدم انجــام آن کار در اختی
ــا داخــل در  ــور باشــد ی وظایــف مســتخدم مزب
وظایــف مســتخدم دیگــر دولــت باشــد«. لــذا، 
ــوه  ــی رش ــور دولت ــه مأم ــرای کاری ک ــر ب اگ
اخــذ نمــوده، اساســاً جــزء منافــع ســازمانی کــه 
مأمــور در آن انجــام وظیفــه می‌نمایــد نباشــد، 
ــن  ــه چنی ــود بلک ــد ب ــوه نخواه ــل او رش عم
ــرداری  ــی به‌ظاهــر مصــداق جــرم کلاهب عمل

ــرار خواهــد گرفــت. ق
در مقابل، جرم اخذ پورسانت از زمره جرایم مقید 
به‌حساب می‌آید زیرا، تحقق چنین جرمی منوط 
انجام معامله و پرداخت کل قیمت کالای  به 
خریداری شده به فروشنده خارجی توسط مأمور 
دولتی می‌باشد که مأمور خاطی دولت پس از طی 
مراحلی، درصدی معین از قیمت کالای خریداری 
شده را به‌عنوان پورسانت )درصدانه( اخذ می‌نماید. 
حال، اگر چنین جرمی مطلق بود دیگر مقنن برای 
آن شروع به جرم متصور نمی‌شد. اصولًا شروع به 
جرم در جرایم مقید مصداق دارد و جرایم جعل و 

تزویر، ارتشا، استثنایی به حکم قانون می‌باشند.
2-6- از حیث رابطه سببیت

ــن  ــت بی ــه علی ــود رابط ــا، وج ــرم ارتش در ج
عمــل مأمــور دولــت )مرتشــی( و نیــل بــه کار 
ــا در  ــر راشــی، ضــروری نیســت. ام ــورد نظ م
جــرم اخــذ پورســانت چنیــن رابطــه‌ای بــا توجــه 
بــه مقیــد بــودن جــرم مزبــور، نیــاز می‌باشــد؛ 
ــد بیــن عمــل فروشــنده خارجــی و  یعنــی، بای
قبــول پورســانت )ارز یــا نقــدی( از طــرف مأمــور 
خاطــی دولــت رابطــه‌ای وجــود داشــته باشــد.
ادامه دارد.
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در اثـر پیشـرفت علـوم و تکنولـوژی امکاناتـی ایجـاد شـده اسـت که نـه تنها می‌تـوان از آنهـا در فرایند قضایـی در امور 
کیفـری اسـتفاده کـرد، بلکـه در مـواردی چـاره‌ای جز اسـتفاده از آنها نیسـت و بـا توجه به اصـل چهارم قانون اساسـی و 
اسالمی بـودن مقـررات، بایـد بحـث و بررسـی گـردد کـه آیـا امکانات پزشـكي نويـن  و به اصطالح ادله علمـی اثبات 
جـرم منطبـق بـا موازیـن اسالمی اسـت. در این مقاله سـعی گردیده ضمن پاسـخگویی به این سـوال، دلایل و شـواهد آن 
مـورد تجزیـه و تحلیـل  قـرار گیرد. این بررسـی نشـان می‌دهد کـه به حکم ضرورت قضایی و نیز لزوم دادرسـی براسـاس 

حـق و عـدل و انصـاف، قضـات بایـد در کنـار ادله منصـوص از دلایل و شـواهد دیگر بهـره گیرند.
واژگان کلیدی: حقوق جزا، فقه جزایی، ادله اثبات جرم، ادله علمی اثبات جرم.

اثبات جرایم 
با شيوه‌هاي نوين پزشكي

چکیده

فاطمه نوري، دانشجوی دکتری حقوق جزا وجرم شناسی،عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور مركز زاهدان
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درآمد
هدف از اين نوشتار بررسي اعتبار ادله‌ي علمي 
اثبات جرم از منظر فقه جزايي اسلام است؛ زيرا 
معمول بودن استفاده از آنها در محاكم داخلي 
وكشورهاي اسلامي مستلزم اعتبار آنها از نظر 
موازين اسلامي نيست. بنابراين لازم است كه اين 
مسئله با در نظر گرفتن موازين اسلام بالاخص 
انحصار و عدم انحصار ادله اثبات جرم در ادله 
سنتي و اهميت احقاق حقوق‌الناس و نيز با لحاظ 
شرايط زمان و مكان مورد بررسي قرار گيرد. از 
طرف ديگر، در محاکم دادگستری شخصی به 
نام قاضی به دعاوی رسیدگی می‌کند که قاعدتاً 
از واقع بی‌خبر است. حق را به کسی می‌دهد که 
ادله‌ي  به اصطلاح محکمه پسندی را ارائه کند. 
این دلایل محکمه پسند است که  نهایت  در 
تعیین کننده است. لذا دلایل در فرایند قضایی 
نقش اساسی را بازی می‌کند و از جایگاه بسیار 
والایی برخوردار است. در اسلام مهم‌ترین ادله 
قابل ارائه به محکمه عبارتنداز: اقرار، شهادت، 

قسامه و علم قاضی.
در سایه رشد صنعت و پیشرفت تکنولوژی جوامع 
بشری پیشرفت کرده و از حالت سنتی خارج شده 
است و این روند همه ابعاد زندگی بشر را تحت 
تاثیر قرار داده است. از این رو، ارتکاب جرایم نیز 
از شیوه سنتی خود فاصله گرفته و به شکل فنی 
و تخصصی و حتی سازمان یافته توسط مجرمان 
حرفه ای با به کار بردن علوم و فنون مختلف 
ارتکاب می شود. در نتیجه،  ادله ی فوق یا اصلًا 
قابل ارائه نیست يا برای مبارزه با جرایم به ویژه 
جرایم جدید و فنی کافی نیست. لذا به حکم 
ضرورت قضایی و نیز لزوم دادرسی براساس حق 
و عدل وانصاف، قضات باید از دلایل و شواهد 
دیگر بهره گیرند. پس باید استفاده از سایر راههای 
اثبات را در کنار ادله فوق‌الذکر از ارکان و پایه‌های 
قضاوت و دادرسی به شمار آورد؛ زیرا بدون آنها 
دادرسی کامل امکان‌پذیر نیست. حقوق مردم و 
جامعه نادیده گرفته شده و امنیت جامعه که شالوده 

هر پیشرفتی است از بین می‌رود.
آنچه مهم است کشف حقیقت، احقاق حقوق 
شهروندان و اجرای عدالت است. از جمله این 
ادله اثبات، ادله علمی پزشكي هستند که در سایه 

پیشرفت علوم و تکنولوژی حاصل می‌شود.
در این مقاله اعتبار ادله علمی به صورت تحلیلی 
آن هم با استفاده از روش کتابخانه‌ای مبتنی بر 
دو فرضیه مورد بررسی قرار مي‌گيرد . اول آنکه 
با ادله علمی و  در صورت تعارض ادله سنتی 
روش‌های انجام آن بر ادله سنتی برتری دارد و 
دوم اينكه در صورت احراز ادله سنتی در پرونده از 
حیث تعداد و نوع با تحقق حاکمیت ادله قانونی، 
برای حصول علم و  قناعت  قاضی نمی‌تواند 
وجدانی تحقیقات را ادامه داده و فصل خصومت 

نکند.
در  علمی  ادله  به‌کارگیری  1-ضرورت 

فرایند قضایی:
امروزه ضرورت به‌کارگیری امکانات علمی در 

دادرسی را می‌توان به دلایل زیر بیان نمود:
1- 1-تخصصی و فنی شدن ارتکاب 

جرم:
یکی از دلایل رویکرد به ادله علمی اثبات جرم، 
نحوه عمل مجرمان است که به صورت تخصصی 
و فنی مرتکب جرم می‌شوند. لذا اگر دستگاه 
قضایی از امکانات علمی استفاده نکند، نمی‌تواند 
با آن جرایم مبارزه نماید. پس باید دستگاه قضایی 
خود را به آخرین دستاوردهای علوم مجهز کند تا 
موجب برقراری نظم و امنیت در جامعه گردد و 

حقوق شهروندان را تامین کند. 
نداشتن  امكان  و  1-2- جرایم جدید 

استفاده از ادله سنتی:
ازدیاد  اثر پیشرفت جوامع و رشد صنایع و  در 
جمعیت و عوامل دیگر، جرایم زیادی در همه 
ایجاد  است.  شده  ایجاد  ایـران  در  و  کشورها 
این جرایم جدید یکی دیگر از عوامل رویکرد به 
راههای علمی اثبات جرم می‌باشد. لذا چون این 
قبیل جرایم توسط خود حاکم یا دولت وضع و 
مورد مجــازات قرارمی گیرند، نحوه اثبات آن نیز 
در اختیار خود اوست و می تواند برای اثبات آن 

راههایی غیر از طرق سنتی تعیین کند.
1-3-کمک به رسالت دستگاه قضایی:

یکی از آرمان‌های بشر در همه جوامع تحقق 
آیات  است.  بشر  زندگی  ابعاد  تمام  در  عدالت 
بسیاری از قرآن مجید از جمله آیه‌ي42 سوره 
مائده، آیه‌ي 58 سوره نساء، به قضات دستور 

کنند.  و قسط حکم  مطابق عدل  می‌دهد که 
یکی از ابعاد مهم عدالت در جوامع عدالت حقوقی 
است که شامل عدالت در قانون‌گذاری، عدالت 
در رسیدگی و صدور حکم است. مهم‌ترین هدف 
دستگاه قضایی نیز احقاق حق و اجرای عدالت 
است. پس باید همواره در جهت اجرای عدالت 
حرکت کند و از فناوری علمی روز در راستای 

کشف جرم و دستگیری مجرمان استفاده نماید.
2-جایگاه و دایره اعتبار ادله علمی:

جایگاه ادله اثبات علمی به شکل شفاف تبیین 
نشده و تنها توسط پاره‌ای از حقوق‌دانان مورد 
اشاره واقع شده است. همه آنها بر انواع جرایم 
از حیث حــق‌الله و حـــق‌النـاس بودن به یک 
شکل نگریسته اند )معاونت آموزش و تحقیقات 
قـــوه‌قضاییه، 124،ص1382( ولــی به نظـــر 
می‌رسدکه اسلام با حقوق‌الله و حقوق‌الناس به 
یک شکل برخورد نمی‌کند؛ در حقوق‌الله اصل 
ستر و جرم پوشی و مسامحه و تخفیف، ولي  در 
حقوق‌الناس کاملًا عکس آن را عمل  می‌کند. در 
نتیجه اختلاف برخورد مابین حق‌الله و حق‌الناس 
باید به ادله اثبات دعوا توجه نمود؛ یعنی جهت  
احقاق حق مردم باید ادله اثبات دعوا با حق‌الله و 
حق‌الناس )از حیث اصل ستر، مسامحه و تخفیف( 
همسو و هماهنگ باشد وگرنه به هدف مطلوب 

مقنن نمی‌رسیم.
جرم  اثبات  ادله  حق‌الله  در  دیگر،  عبارت  به 
»موضوعیت«  دارد. بدین معنا که تعدی از ادله 
منصوص و استفاده از طرق دیگر جایز نیست. 
اسلام در حق‌الله جرایمی را مستوجب مجازات 
می‌داند که از طرق خاص خود ثابت شده باشد 
نه از هر راهی و به اصطلاح در مورد آنها اصل 
ستر و جرم پوشی حاکم است. چنانچه رسول 
گرامی اسلام بعد از اجرای مراسم رجم ماعز که 
پیش ایشان به اصرار خود به زنا اقرار کرده بود 
فرمودند: »اگر این عمل را می‌پوشاند و سپس توبه 
می‌کرد برای او بهتر بود« )کلینی،292:1388(

حضــرت  نیز  78(و  ،1374ق:  و)طباطبايــي 
علی )ع( بعد از اجرای مراسم رجم در مورد کسی 
که اقرار به زنا کرده بود فرمودند: »ای مردم، هر 
کس این کار حرام را انجام داده است بین خود و 
خدا توبه کند. به خدا قسم، توبه کردن پنهانی از 
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این که انسان خود را رسوا کند و آبرویش را از 
بین ببرد بهتر است« )حر عاملی، ح17: 1-12(و 
)نجفي،1412ق :88( از این موضع‌گیری‌ها توسط 
پیشوایان اسلام و توصیه به استتار اینگونه جرایم، 
استفاده می‌شود که قاضی نباید جهت اثبات این 
جرایم پا را از ادله منصوص شرعی فراتر بگذارد و 
از ادله علمی استفاده کند؛ زیرا برخلاف نظر شارع 
و مقنن است، مگر اینکه در راستای تبرئه متهمان 
باشد زیرا در این دسته از جرایم اگر شبهه‌ای 
ایجاد شود اصل بر سقوط جرایم است و ادله ی 
علمی در موارد زیادی می‌تواند شبهه مورد نظر 
را برای تبرئه متهمان ایجاد کند. درحالي‌كه در 
حق‌الناس به دلیل اهمیتی که این‌گونه دعاوی 
از نظر شارع دارد و احکام خاصی همچون جواز 
رسیدگی غیابی، پذیرش شهادت و... حاکم است، 
ادله ی اثبات جرم »طریقیت« دارد؛ بدین معنا که 
قاضی از هر راهی به مجرمیت متهم علم پیدا 
کند، باید حکم صادرکند و نمی‌تواند خود را در 
ادله منصوص مقید کند، پس باید جهت احقاق 
حق نهایت کوشش را بنماید؛ زیرا قاضی در اسلام 
در حق‌الناس از تحصیل دلیل ممنوع نیست و 

می‌تواند از ادله علمی استفاده کند. 
فرزنـد ابوعامـر روزی خدمـت امـام علـی)ع( 
رسـید و از نحـوه رسـیدگی بـه پرونـده قتـل 
پـدر خـود کـه شـریح قاضـی براسـاس قواعـد 
حقوقـی و نـه کیفـری رسـیدگی کـرده بـود، 
انتقـاد و اعتـراض کـرد. آن حضـرت بـه شـریح 
قانونـی اعتـراض کـرده و فرمود »یا شـریح هکذ 
تحکـم فـی مثل هذا« و سـپس خودشـان اقدام 
بـه رسـیدگی کـرده و بـا جدا کـردن متهمـان از 
همدیگـر توانسـتند اقـرار صریـح از همـه آنهـا 
بگیرنـد و براسـاس موازین اسالمی حکم صادر 
کننـد )موسـوی خویـی،1428: 178(و)حسـيني 
قضـاوت  شـیوه   .)235: سيسـتاني،1414ق 
امیرالمؤمنیـن علـی)ع(در حقوق‌النـاس از جمله 
در قتـل بـا شـیوه قضاوت ایشـان در حـدود الهی 
کامال متفـاوت اسـت. در مورد قضایـای مربوط 
بـه حق‌النـاس می‌کوشـیدند حـق مـردم را بـاز 
پـس گیرنـد و از روش‌هـای گوناگـون اسـتفاده 

می‌کردنـد. )رازی زاده ،1380: 139(
و  سیاسی  )جرایم  حاکمیت  علیه  جرایم  در  یا 

امنیتی( می‌توان به لحاظ اهمیت آنها از ادله علمی 
استفاده کرد و نیز در جرایمی که حاکمیت وضع 
کرده می‌توان از ادله علمی اثبات جرم استفاده 
كرد؛ زیرا اصل جرم‌انگاری آنها دست حاکمیت 
است. مسائل جانبی آن از جمله ادله اثبات جرم 
نیز در دست حاکمیت خواهد بود. علاوه بر این، 
در برخی از آنها نمی‌توان از ادله سنتی اثبات 
جرم استفاده کرد، پس به اقتضای ضرورت نیز 
می‌توان از ادله علمی استفاده کرد )میرمحمد 
روش‌های  جزا  حقوق  در  صادقی،1378:277( 
اثبات دعوای کیفری، همانند مفهوم کیفردادن و 
هدف از آن در طول زمان به موازات رشد صنعت 
وتكنولوژي و علوم پزشكي  تغییر و تکامل یافته 
است. ازجمله روش تشخيص هويت كه روشي 
نوين و كارساز مي‌باشد و به عنوان جلوه‌اي از 
علوم زيست‌شناسي مورد توجه كيفري است ودر 
دعوارا  اثبات  دليل  نقش  كيفري  آيين‌دادرسي 
DNA ايفا مي‌كند. نتايجي كه ار آزمون‌هاي
درمراحل مختلف تحقيقات مقدماتي و دادرسي به 
قضات ارائه مي‌گردد، بسيار موثق است، به نحوي 
كه درصورت تعارض نتايج آن با ادله‌ي سنتي 
مي‌توان صحت ادله‌ي سنتي را رد يا مورد ترديد 
جدي قرارداد. ازاين‌رو با توجه به اين  پيشرفت 
روش‌هاي اثبات دعواي كيفري را  به چند دوره 
اند: الف( دوره باستان ب( دوره  تقسیم نموده 
دلایل مذهبی ج( دوره دلایل قانوني هـ( دوره 
دلایل معنوي د(دوره دلايل علمي. در میان این 

دوران، سه دوره اخیر مرتبط با این مقاله می‌باشد.
2-1- نظام ادله قانونی:

به گواهی تاریخ استفاده از روش دلایل قانونی 
قدمتی طولانی داشته و حتی در طول قرون 
وسطی معتبر بوده است. در این نظام نوع، تعداد و 
میزان دلایل مورد نیاز برای اثبات هر جرم از قبل 
توسط مقنن تعیین شده است و فرا روی قاضی 
قرار می گیرد. لذا قاضی به محض تحصیل دلایل 
قانونی، مکلف به صدور حکم محکومیت متهم 
است. پس اولًا قاضی نمی‌تواند برای اثبات جرم 
به وسایل، دلایل و قراینی جز آنچه قانون‌گذار 
پیش‌بینی و مقرر کرده است، استناد نماید و ثانیاً 
حق ارزیابی و سنجش دلایل و انطباق آنها را 
با ایمان و اعتقاد درونی یا قناعت وجدانی ندارد 
از  عظیمی‌فر،1381،:181(  زادگان،  )موذن 
خصوصیات مهم این دوره آن است که اقرار متهم 
به تنهایی برای اثبات جرم کافی شمرده می‌شود 
و در صورت اقرار متهم قاضی از هر دلیل دیگر 

بی‌نیاز می‌باشد )همان، :184(
2- 2- نظام دلایل معنوی:

در این نظام، ارزش و اعتبار دلایل درامور کیفری 
را نباید قانون تعیین کند، بلکه قاضی با استقلال 
و آزادی کامل و با الهام از وجدان پاک خود هر 
دلیلی را جداگانه ارزیابی می‌کند و در صورت 
اقناع کامل وجدانی و اطمینان به وقوع جرم و 
انتساب آن به متهم رای صادر می‌نماید و تفاوتی 
نمی‌کند که این اطمینان از چه راهی و با توجه 
به چه ماده‌ای حاصل شده باشد. در این روش 
دلیل در معنای واقعی و عرفی کلمه وجود ندارد 
و هیچ امری به تنهایی نمی‌تواند مثبت دعوای 
کیفری باشد. )آخوندی، 1379: 115( نظام دلایل 
معنوی دارای دو اثر مهم است: اول آنکه قاضی 
در جمع‌آوری و توسل به هر دو نوع دلیل که 
قانون اعتبار مشروعیت آن را گواهی می‌کند، 
آزادی کامل دارد. دیگر آنکه هیچ دلیل خود به 

خود دارای قدرت اثباتی مطلق نیست. 
2-3- نظام ادله علمی:

در این نظام، قاضی از طریق توسل به شیوه‌های 
نوین علمی در زمینه‌های مختلف می‌تواند به 
ایران  البته در حقوق  آید.  نائل  کشف حقیقت 
می‌توان گفت که ادله علمی زیرمجموعه علم 

در سـایه رشد صنعت و پیشرفت 
تکنــولوژی جـــوامع بشــری 
پیشـرفت کرده و از حالت سـنتی 
خـارج شـده اسـت و ایـن روند 
همـه ابعـاد زندگی بشـر را تحت 
تاثیـر قـرار داده اسـت. از ایـن 
رو، ارتـکاب جرایـم نیز از شـیوه 
سـنتی خـود فاصلـه گرفتـه و به 
شـکل فنـی و تخصصـی و حتـی 
سـازمان یافتـه توسـط مجرمان 
حرفـه ای بـا به کار بـردن علوم و 
فنـون مختلف ارتکاب می شـود. 
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از  می‌تواند  قاضی  یعنی  می‌گیرد؛  قرار  قاضی 
طریق آنها به اطمینان برسد. بنابراین، ادله علمی 

در طول علم قاضی قرار دارد. 
در قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار در حدود، 
قصاص و دیات ضمن بیان ادله شرعی، مقرر 
داشته که  علم قاضی می‌تواند برای اثبات کلیه 
جرایم معتبر باشد و سایر ادله از قبیل اقرار، شهادت 
شهود و...  از حیث حصول علم قاضی طریقیت 
داشته و باید موجب حصول اطمینان و قناعت 
نظام  از  تلفیقی  بنابراین  باشد.  قاضی  وجدانی 
ایران  فعلی  قانونی در جزای  و  دلایل معنوی 

مدنظر است.
3-اعتبار ادله‌ی علمی در فقه اسلامی:

مسائل قضایی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است 
و فلسفه‌ی آن سروکار داشتن این دسته از مسایل 
با حیثیت، آبرو، جان و مال مردم است. ازاین‌رو، در 
حوزه‌ی قضا  هر چیزی نمی‌تواند به‌عنوان دلیل یا 
وسیله اثبات مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین، هر 
سیستم حقوقی اصول، مبانی، قواعد و چهارچوب 
خاصی دارد که مسائل قضایی را با توجه به آن 
حل می‌کند. به همین جهت لازم است ادله‌ی 
علمـی-که به تبع استفاده سیستم‌های حقوقی 
دنیا از آنها، کم و بیش وارد آیین‌رسیدگی کیفری 
در کشور ما شده است- براساس مبانی و اصول و 
اهداف حقوق کیفری اسلام سنجیده شود و بعد 
از احراز عدم مخالفت مورد استفاده قرار گیرد. در 
این فراز برخی از ادله را که ممکن است مفید در 

مقام باشد به اختصار ذکر می‌کنیم.
3-1-شواهد فقهی اعتبار ادله‌ی علمی

اسلام آخرین دين آسمانی است و مشیت الهی 
بدین تعلق گرفته که تا پایان عالم هستی این دین 
استمرار داشته باشد. بنابراین، لازم است زمینه‌های 
این استمرار و تداوم در خود دین به شکلی تعبیه 
و تدارک دیده شود. خوشبختانه زمینه‌ی این کار 
در پیکره‌ی دین در نظر گرفته شده است و اسلام 
این ظرفیت را در خود دارد. چراکه قواعد و اصول 
آن منطبق بر عقل و فطرت سلیم است. به همین 
جهت هر دستاورد جدید علمی بدان عرضه شود، 
بی پاسخ نخواهد بود. ادله‌ی علمی پزشکی اثبات 
جرم یکی از این دست مسائل است. در این فراز 
دلایل و شواهد فقهی را که می‌تواند به نحوی 

مؤید استفاده از ادله‌ی علمی باشد را ذکر می‌کنیم.
3-1-1-شواهدی از قرآن:

از برخی آیات قرآنی استفاده می‌شود که اگر قراین 
دلالت قطعی بر مطلبی بکند، پذیرفته می‌شود. 
آیه‌ی 18 سوره‌ی یوسف»و جاء و علی قمیصه 
بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرأ.....« 
که  است  یوسف  جریان حضرت  مورد  در  آیه 
برادران وی بعد از به چاه انداختن او در جواب 
مشغول  و  رفتیم  ما  گفتند»پدرجان  پدرشان 
مسابقه )سواری،تیراندازی و مانند آن( شدیم و 
یوسف را که کوچک بود و توانایی مسابقه را با 
ما نداشت نزد اثاث خود گذاشتیم و در این هنگام 
گرگ بی‌رحم از راه رسید و او را درید«و به‌عنوان 
شاهد قضیه پیراهن یوسف را که سالم از تنش 
پدرشان  به  بودند،  کرده  خون‌آلود  و  آورده  در 
نشان دادند. پدر همین که چشمش به پیراهن 
سالم افتاد همه چیز را فهمید و گفت: شما دروغ 
می‌گویید بلکه هوس‌های نفسانی شما این کار 
را برایتان آراسته است. استنباط حضرت یعقوب 
می‌تواند دلیل بر حجیت قراین و اماراتی باشد 
که به صورت قطعی به شکل دلالت عقلی به 
مدلول خود دلالت می‌کنند. چنانکه بسیاری از 
حقوق‌دانان عرب با همین آیه به حجیت قراین 
و امارات استدلال کرده‌اند. آیات 26و27 سوره‌ی 
یوسف: »...وشهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه 
قد من قبل فصدقت و هو من الکاذبین و ان کان 
قمیصه قد من دبر فکذبت و هو من الصادقین« 
حضرت یوسف به منظور اجتناب از گناه به سوی 
در خروجی فرار کرد و همسر عزیز مصر نیز وی 
را دنبال کرده و خواست وی را بگیرد که پیراهن 
آن حضرت از پشت پاره شد و همان دم عزیز 
مصر را در جلوی در دیدند که در این حال زن 
وی با گرفتن قیافه حق به جانبی گفت: کیفر 
کسی که نسبت به اهل تو اراده‌ی خیانت کند 
جز زندان و عذاب دردناک چه خواهد بود؟! در 
این حال حضرت یوسف سکوت را به هیچ‌وجه 
جایز ندانست و با صراحت پرده از راز عشق همسر 
عزیز مصر برداشت و گفت: او مرا با اصرار به 
سوی خود دعوت کرد. در این هنگام شاهدی 
از بستگان همسر عزیز مصر شهادت داد که اگر 
پیراهن یوسف از جلو پاره شده باشد آن زن راست 

می‌گوید و یوسف دروغ گو است و اگر پیراهن از 
پشت سر پاره شده باشد آن زن دروغ می‌گوید و 
یوسف راست‌گو است. عزیز مصر این داوری را 
که بسیار حساب شده بود، پسندید و در پیراهن 
یوسف خیره شد و هنگامی که دید پیراهن یوسف 
از پشت پاره شده به حقیقت پی برد. لذا خطاب به 
همسرش گفت: این کار از مکر و فریب شما زنان 

است که مکر شما زنان عظیم است.
در این مورد شاهد، قرینه  ارایه می‌کند و عزیز مصر 
از وی می‌پذیرد چرا که آن از جمله دلالت عقلی 
است و با دیدن آن انسان به حقیقت پی می‌برد. 
چنانکه از دیدن دود به وجود آتش و یا از دیدن اثر 

به وجود مؤثر پی می‌برد.
اگر  که  استفاده می‌شود  قرآنی  آیات  برخی  از 
قوانین دلالت قطعـی بـر مطلبی بکنند پذیرفته 
می‌شـود) المظفر،1403: 33(. آیه‌ي42 سوره‌ی 
مائده: »....و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان 
الله یحب المقسطین« و آیه‌ي 58 سوره‌ی نساء 
»......و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل« 
و آیه‌ی 26 سوره ص »یا داود انا جعلناک خلیفة 
فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع 
الهوی فیضتک عن سبیل الله« به قضاوت دستور 
می‌دهد که مطابق قسط، عدل و حق حکم کنند، 
لذا از آیات مذکور استفاده می‌شود که در اسلام 
هدف از قضا احقاق حق و اجرای عدل است و 
قضات مأمورند که به این هدف متعالی عمل کنند 
و عمل بدان و دستیابی به عدالت نیازمند وسایل 
و ابزارهایی است که می‌بایست در اختیار قضات 
قرار بگیرد. ادله‌ی علمی اثبات جرم می‌تواند از 
جمله  این ابزارها تلقی شده و قضات را در رسیدن 
به هدف یاد شده، یاری کند. به عبارت دیگر، چون 
هدف از رسیدگی‌های قضایی احقاق حق و اجرای 
عدالت است و ادله‌ی اثبات جرم مطلوبیت نفسی 
ندارند، بلکه همگی طریق و راه رسیدن به هدف 
یاد شده هستند، از این رو قضات می‌توانند از همه 
ظرفیت‌های مشروع و ادله‌ی علمی اثبات جرم 

در راستای رسیدن به هدف مزبور استفاده کنند.
امروزه پرونده‌ها نسبت به گذشته دارای پیچیدگی 
خاصی است و دانش حقوقی قضات جوابگوی 
زوایای غیر حقوقی آنها نیست. لذا قضات جهت 
اشراف به ابعاد یاد شده پروندها ناگریزند از نظرات 
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کارشناسان و دستاوردهای علوم گوناگون از جمله 
راه‌های علمی اثبات جرم استفاده کننده تا بتوانند 
در چهارچوب قسط و عدل و حق اقدام صدور 
به  استدلال  این‌رو  از  کنند.  محکومیت  حکم 
اعتبار راه‌های علمی اثبات جرم-که علی‌الاصول 
استفاده از آنها احکام قضات را مقرون به قسط 
و عدل و حق می‌کند- به وسیله‌ی آیات مورد 
اشاره، صحیح به نظر می‌رسد. زیرا فرض بر این 
است که استفاده از تکنولوژی روز و راه‌های علمی 
اثبات جرم زمینه‌ی تحقق عدالت بیشتر را فراهم 

می‌کند.
از جمله آیه‌ی 43 سوره‌ی نحل و آیه‌ی 7 سوره‌ی 
انبیاء »فسئلو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون«این 
آیه در دو جای قرآن با الفاظ یکسان وارد شده)که 
نشان از اهمیت موضوع می‌دهد( مسلمانان را به 
مراجعه به اهل فن و تخصص و خبره در تمام 
زمینه‌ها و عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی 
دستور می‌دهد و بدین‌وسیله تخصص را در همه 

عرصه‌ها امری لازم و حیاتی معرفی می‌کند.
بیانگر یک اصل اسلامی در تمام  آیه‌ی فوق 
زمینه‌های زندگی مادی و معنوی است و به همه‌ی 
مسلمانان تأکید می‌کند که آنچه را نمی‌دانند از 
اهل اطلاعش بپرسند و پیش خود در مسائلی که 
آگاهی ندارند، دخالت نکنند. به این ترتیب مسئله 
»تخصص« نه تنها در زمینه‌ی مسائل اسلامی 
و دینی از سوی قرآن نیز به رسمیت شناخته شده 
و مورد تأکید قرار گرفته است )مکارم شیرازی 
رفع  از مسایل تخصصی  یکی   .)245:  1370،
ابهام از جنبه‌های غیر حقوقی پرونده‌ها، توسط 
کارشناسان مربوطه اعم از پزشکی قانونی و پلیس 

علمی و... است. 
ملاحظه می‌شود که استفاده از قراین قطعی و 
راه‌های علمی اثبات جرم از نظر قرآن‌کریم امری 

مطرود و مذموم نیست.
3-1-2-شواهدی از سنت:

برخی از قضایای اتفاق افتاده در زمان پیامبر اسلام 
نشان‌دهنده استفاده آن بزرگوار از راه‌های مختلف 
در صدور حکم و حل اختلافات بوده است و  خود 
بیانگر آن است که استفاده از ادله‌ی علمی در 
مسائل قضایی هیچ‌گونه منع شرعی ندارد. زیرا 
فعل معصوم از مصادیق سنت است و افاده اباحه 

می‌کند ) المظفر،1403: 26(
سئل رسول الله)ص( عن اللقطه: الذهب اوالورق؟ 
فقال:اعرف و کاءها و عفاصها، ثم عرضها سنه‌ی 
فان لم تعرف فاستنفقها و ولکن  ودیعه عندک 
فان جاء صاحبها، فعرف عفاصها و عددها و کادها، 

فاعطها ایاه.)التجکانی، بی تا: 277(
در این حدیث رسول گرامی اسلام ذکر اوصاف 
لقطه را توسط مدعی مالکیت فرضیه مالکیت وی 
دانستند یعنی در حقیقت واصف را مالک فرض 
کردند، درحالی‌که واصف همیشه مالک نیست 
نظیر همین حکم از طریق شیعه نیز در قالب تقریر 
ذکر شده است. سعید بن عمرو الجعفی نقل می‌کند 
که محضر امام صادق )ع(رسیدم و از احوال خود 
شکوه کردم و موقع خارج شدن در جلو در ایشان 
کیسه‌ای را که حاوی هفتصد دینار بود پیدا کردم 
و بلافاصله محضر ایشان برگشتم. در این حدیث 
آن حضرت در قالب تقریر عملکرد این مسلمان را 
تأیید می‌کند. زیرا به وی نمی‌فرماید که چرا بدون 
مطالعه بینم آن مبلغ گزاف را به واصف داده اید؟ و 
علمای ما مطابق این روایت فتوا  داده‌اند و واصف 
مال گمشده را مالک فرض نموده‌اند زیرا اوصاف 
و اماراتی که واصف ذکر می‌کند بعید است که 
غیر مالک از آنها باخبر باشد. لذا ذکر اوصاف را 
قرینه بر مالکیت واصف داشته و آن را جایگزین 

بینم قرار داده‌اند.
3-1-3- دلیل عقلی:

جرم  اثبات  علمی  ادله‌ی  اینکه  به  توجه  با 
و  ابعاد  به  که  می‌باشد  کارشناسی  نوع  یک 
و  می‌پردازد  پرونده‌ها  غیرحقوقی  جنبه‌های 
قاضی رسیدگی‌کننده به دلیل فقدان معلومات 
تخصصی در ابعاد یاد شده ناگریز از استفاده از 
با قاعده‌ی عقلی  ازاین‌رو لازم است  آنهاست، 
آنها   اعتبار  عالم«به  به  جاهل  معروف»رجوع 
از نظر فقه اسلامی استدلال شود. عقل حکم 
می‌کند که اگر کسی چیزی را نمی‌داند و نسبت 
بدان جاهل است باید به کسی که آن را می‌داند و 
نسبت بدان عالم است رجوع کند و سیره‌ی عملی 
همه‌ی عقلا مبتنی بر آن بوده است و در اموری 
که خود تخصص نداشتند به متخصص آن رجوع 
می‌کردند. در نتیجه آراء کارشناسان در حوزه‌ی 
تخصص خودشان در همه‌ی زمینه‌ها از نظر عقلی 

و در نهایت از نظر فقه اسلامی، حجت است. یکی 
از عرصه‌هایی که نیازمند اخذ نظر کارشناس است 
رسیدگی‌های کیفری است و قضات در رجوع به 
کارشناسی در موردی که پرونده ایجاب می‌کند 

قطعاً مشمول قاعده‌ی فوق هستند.
3-2-اعتبار ادله‌ی علمی در پرتو ادله‌ی 

سنتی:
اگر کسی دلایل و استدلال‌های مطرح شده در 
راستای اعتبار ادله‌ی علمی اثبات جرم را نپذیرد و 
آنها را فاقد اعتبار و ارزش قضایی بداند، باز ادله یاد 
شده در پرتو ادله‌ی سنتی اثبات جرم معتبر است. 
به عبارت دیگر، اگر ادله‌ی علمی اثبات جرم از 
نظر فقه جزایی اسلام مستقلًا حجت نباشد، باز 
می‌توان از آنها در قالب ادله‌ی سنتی اثبات جرم 
یعنی علم قاضی و اقرار به‌عنوان زمینه‌ساز اجرای 
قسامه استفاده کرد. زیرا فقهای اسلامی در تکون 
علم قاضی و در تحقق لوث در قسامه منشأ خاصی 
را شرط نمی‌دانند و نیز در اعتبار اقرار انگیزه مقر 
مؤثر نیست. ازاین‌رو ،نتایج حاصله از به‌کارگیری 
ادله‌ی علمی اثبات جرم در اغلب موارد می‌تواند 
زمینه  علم قاضی و تحقق لوث و اقرار متهم را 
فراهم سازد و خود این فایده بسیار مهمی است که 
بر ادله‌ی علمی اثبات جرم مترتب است. لذا آنها 
را از این زاویه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم 
و چون به‌ندرت استفاده از راه‌های علمی منجر به 
شهادت شهود می‌شود از آن صرف نظر می‌کنیم.

3-3- اعتبــار ادلــه‌ی علمــی در پرتــو 
علــم قاضــی

یکی از مباحث اختلافی در فقه اسلامی حجیت و 
عدم حجیت علم قاضی است که  به لحاظ ماهیت 
بحث نظر مشهور فقهای شیعه را باید مبنا قرار 
داد؛ زیرا اعتقاد بر آن است که بدون آن در عصر 
کنونی و زمان  فعلی نمی‌توان با جرم مبارزه کرد 
و حقوق مردم را از مجرمان عمدتاً حرفه‌ای و آشنا 
به تکنیک‌های روز و دستاوردهای علوم مختلف 
استیفا کرد و در سایه حجیت علم قاضی می‌توان 
از شیوه‌های جدید علوم جرم یابی، پلیس علمی و 

پزشکی قانونی استفاده کرد.
سؤالاتی که مطرح می‌شود این ‌است که آیا علمی 
که قاضی رسیدگی کننده از طریق نتایج ادله‌ی 
علمی اثبات جرم و نه صرفاً از طریق دیدن و 
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شنیدن به‌دست می‌آورد حجیت و لازم العمل 
حکم  آن  استناد  به  منحصراً  می‌تواند  و  است 
محکومیت صادر کند؟ در پاسخ به این سؤال باید 
گفت با توجه به اینکه حجیت علمی ذاتی است و 
ذاتیات شئ قابل انفکاک نیست، علی‌القاعده علم 
حاصل از به‌کارگیری ادله‌ی علمی اثبات جرم در 
فرایند جرم‌یابی و رسیدگی کیفری بایستی حجت 
و لازم‌العمل باشد و فقهای معاصر نیز در استفتائات 

خود، قریب به همین مضمون پاسخ داده‌اند:
 الف- نظر اسلام را پیرامون اعتبار اسنادی که 
بیان  می‌شود  تهیه  مدرن  دستگاه‌های  توسط 
فرمایید )مانند فاکس، فیلم، عکس، نوار ضبط، 

تلفنگرام، زیراکس، پرینتر، اسکنر، کامپیوتر و...(
ب- کدام یک می‌تواند مستند حکم قاضی قرار 
گیرد و به عنوان موید تا چه حد قابل استناد 

است؟)حبيبي ،1372: 81(
مرحوم آیت‌الله العظمی محمدتقی بهجت که 
علم قاضی را فقط در حق‌الله حجت می‌داند به 
شکل زیر پاسخ می‌دهند: »در مواردی که حاکم 
به علم خودش حکم می‌کند در اسباب علم فرقی 

نیست«)همان:81(.
می‌فرمایند:  گلپایگانی  العظمی صافی  آیت‌الله 
اعتبار  اسناد متعارف در جهت  با  اسناد مذکور 
تفاوتی ندارد، زیرا در هر دو قسم باید اطمینان 
به صحت مضمون و صحت استناد به صاحب آن 

حاصل شود)همان: 82(.
می‌فرمایند:  لنکرانی  فاضل  العظمی  آیت‌الله 
ندارد.  حجیت  نفسه  فـی  اسنـاد  این  »الف- 
ب- این اسناد نمی‌تواند مستند حکم قاضی قرار 
گیرد. بلی اگر قاضی محاکم فعلی به واسطه این 
اسناد و قراین دیگر علم به موضوع پیدا کرد در 
مواردی که قانون علم قاضی را یکی از ادله اثباتی 
قرار داده است، می‌تواند بر طبق علم خود عمل 

کند«)78/8/30( )همان: 82(.
آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی می‌فرمایند: »معیار، 
است«  قاضی  برای  اسباب  این  از  علم  حصول 

)75/11/16( )مکارم شیرازی،1375 : 245(.
بنابراین، به‌طور کلی باید گفت در حصول علم بر 
قاضی، منشا خاصی شرط نیست، قضات می‌توانند 
جهت رسیدن به علم و کشف واقع و صدور حکم 
عادلانه و احقاق حق از ادله علمی اثبات جرم 

استفاده کنند، لذا اگر دلایل اعتبار ادله علمی به 
صورت مستقل تمام نباشد، باز می‌توان آنها را در 

سایه سایر ادله از جمله علم قاضی استفاده کرد.
3-4-اعتبار ادله‌ی علمی در پرتو اقرار

اقرار یکی دیگر از ادله‌ی سنتی اثبات جرم است 
که دارای شرایطی است ولی انگیزه اقرار کننده 
نقشی در حجیت آن ندارد. بنابراین، ممکن است 
متهم در نتیجه به‌کارگیری ادله‌ی علمی اثبات 
جرم توسط متخصصین امروپلین علمی، جرم 
ارتکاب یافته‌ی خود را آن‌چنان محرز و غیر قابل 
انکار ببیند که جز اقدام به اقرار هیچ توجیهی ندارد 
از این‌رو به‌کارگیری ادله‌ی علمی این فایده را دارد 
که بزهکاران  لجوج را که حاضر به اقرار نیستند، 
به اقرار وادارد و از این پرونده‌های فاقد دلیل را در 

مسیر مختومه شدن قرار دهد.

شاید گفته شود که تحمیل اقرار به شکل یاد 
شده با توجه به موازین اسلامی و قوانین جاری 
کشور صحیح و معتبر نیست. به بیان دیگر، یکی 
از شرایط صحت و اعتبار اقرار از نظر فقه اسلامی 
و قوانین جاری کشور همچون قانون‌اساسی و 
کننده  اقرار  »اختیار«  اسلامی  مجازات  قانون 
است و در شرایط یاد شده شخص اقرار کننده در 
نتیجه به کارگیری دستاوردهای علوم و حداقل در 
وضعیت اجبار معنوی قرار گرفته و اقرار می‌کند و با 
این وصف اقرار اخذ شده شرایط اختیار را از دست 
داده و در نتیجه فاقد اعتبار و ارزش قضایی است.

در پاسخ باید گفت منظور از به‌کار بردن راه‌های 
علمی اثبات جرم وادار کردن اجبار به متهم جهت 
اقدام به اقرار نیست، بلکه به‌کارگیری دستاوردهای 
علوم و راه‌های یاد شده گاهی آن‌چنان موضوع را 
مبرهن و واقعه ارتکاب یافته را روشن می‌کند که 
متهم خود لب به اعتراف می‌گشاید و همه جزئیات 
واقعه را بیان می‌کند. به‌عنوان نمونه مثلًا در یک 
پرونده تجاوز منجر به قتل، ابتدا محتویات مهبل 
مقتوله تخلیه شده و در آزمایشگاه‌های جنایی مورد 
آزمایش دقیق قرار می‌گیرد و شخص متجاوز با 
دیدن نتایج آزمایش‌های به عمل آمده اقدام به 
اقرار می‌کند و همچنین موهای کنده شده قاتل در 
اثر درگیری فیزیکی در دست مقتول کشت شده و 
مورد آزمایش قرار گرفته و با نمونه موهای متهم از 
تمام جهات مطابقت می‌کند. مراتب به اطلاع وی 
می‌رسد و بدون درنگ لب به اعتراف می‌گشاید. 
در قضاوت‌های امیر المؤمنین )ع( نیز مواردی 
دیده می‌شود که بعد از کشف واقعه به‌وسیله‌ی  
به‌كارگيري روش‌های فنی و تخصصی، متهم یا 
متهمان چاره‌اي جز اقرار به اعمال ارتکابی خود 
ندیده‌اند و در نتیجه اقدام به اقرار و اعتراف کردند 
که از آن جمله می‌توان به اعتراف قاتلان ابوعامر  
اشاره کرد که  آن حضرت با توسل به روش‌های 
گوناگون واقع امر را کشف کرده و ادعای واهی 

آنها را بر همگان آشکار ساختند.
اگر ادله علمی اثبات جرم مستقلًا معتبر نباشد، 
باز در پرتو ادله‌ی شخص اثبات جرم به شکل یاد 
شده می‌توان از آنها استفاده کرد. هرچند در این 
موارد احکام صادره به علم قاضی یا اقرار متهم 
مستند است، ولی آنچه که قاضی را به علم رسانده 
و یا متهم را به اقرار و اعتراف واداشته است به 
کارگیری راه‌های علمی اثبات جرم به شکل مزبور 
است و این کم فایده‌ای نیست که از آنها به دست 

می‌آید از این‌رو آنها را معتبر می‌دانیم.
3-5- اعتبارادله‌ی علمی درپرتو اجرای 

قسامه
یکی از طرق اثبات جنایات در فقه جزایی اسلام  
اتیان سوگندهای متعدد توسط برخی از اولیاءدم 
و بستگان آنها و مجنی‌علیه و بستگان وی است 
که در لسان فقهای اسلامی از آنها به قسامه تعبیر 
می‌شود و یکی از شرایط اساسی استفاده از قسامه 

یکی از مباحث اختلافی در فقه اسلامی 
حجیت و عدم حجیت علم قاضی است 
که  به لحاظ ماهیت بحث نظر مشهور 
فقهای شیعه را باید مبنا قرار داد؛ زیرا 
در  آن  بدون  که  است  آن  بر  اعتقاد 
عصر کنونی و زمان  فعلی نمی‌توان 
با جرم مبارزه کرد و حقوق مردم را 
از مجرمان عمدتاً حرفه‌ای و آشنا به 
تکنیک‌های روز و دستاوردهای علوم 
مختلف استیفا کرد و در سایه حجیت 
علـم قاضـی می‌تـوان از شیـوه‌های 
جدید علوم جرم یابی، پلیس علمی و 

پزشکی قانونی استفاده کرد.
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به نظر اکثر فقهای اسلامی تحقق »لوث« است 
و منظور از آن ظن و گمانی قوی است که برای 
قاضی به خاطر دلالت قراین و امارات بر صدق 
مدعی و توجه اتهام به مدعی علیه حاصل می‌شود. 
به بیان دیگر، اجرای قسامه دایر بر وجود لوث که 
منظور  از آن حصول ظن بر مجرمیت متهم برای 
قاضی رسیدگی‌کننده از اوضاع و احوال واقعه و 
پرونده مطروحه و از قراین و امارات موجود است 
می‌باشد. بنابراین ، اجرای قسامه بدون تحقق 
لوث به نظر اکثریت فقهای عامه و خاصه وجهه‌ی 

شرعی ندارد.
ظن  حصول  لوث،  تحقق  در  اسلامی  فقهای 
را از طرق خاص و معین شرط نمی‌دانند و در 
نتیجه اگر از راهی ظن بر توجه اتهام نسبت به 
متهم حاصل شود، آنرا زمینه‌ساز اجرای قسامه 
می‌دانند و در ماده‌ی 314 مقرر شده هرگاه براثر 
قراین و اماراتی یا از هر طریق دیگری حاکم 
به ارتکاب جنایت یا نحوه‌ی ارتکاب از جانب 
متهم ظن پیدا کند، مورد از موارد لوث محسوب 
می‌شود. بنابراین، چنانچه در نتیجه به‌کارگیری 
دستاوردهای علوم، قاضی رسیدگی‌کننده ظن 
نسبت به ارتکاب جنایت توسط متهم یا متهمان 
مورد شده حاصل کند، بایستی دستور برگزاری 
مراسم قسامه را صادر کرده و با حفظ سایر شرایط 
اقدام به صدور حکم عادلانه و در خورشان نماید. 
مثلًا هرگاه از بررسی و آزمایش‌های موهای کنده 
شده از قاتل و همچنین از بررسی نوارهای صوتی 
و تصویری.....برای قاضی پرونده، ظن بر ارتکاب 
جنایت توسط شخص خاص حاصل شود و وی 

نیز به ارتکاب آن اقرار نکند قاضی می‌تواند به 
استناد ظن حاصله مراسم قسامه را برگزار و در 
نهایت حکم لازم را صادر کند. از این‌رو برخی 
از فقهای اسلامی در پاسخ به برخی از استفتائات 
ظن حاصل از به‌کارگیری راه‌های علمی را کافی 
برای اجرای قسامه دانسته‌اند در این خصوص 
مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی می‌فرمایند: 
با نبودن شرایط شهادت، قول آنها )کارشناسان(
شرعاً حجت نیست ولی با حصول ظن از قول آنها 
در جنایات لوث محقق می‌شود و با حصول علم، 

حاکم شرعی می‌تواند به علم خود حکم نماید.
4-دایره‌ی اعتبار ادله‌ی علمی:

آیا ادله علمی نسبت به همه‌ی جرم‌ها معتبر است؟ 
چنانچه قبلًا بیان شد در حقوق‌الله ادله‌ی اثبات 
جرم موضوعیت دارد؛ بدین معنا که اثبات آنها باید 
از طرق مخصوص شرعی باشد وگرنه کسی را 
نمی‌توان به اتهام آنها محکوم کرد. چه آنکه بنای 
شارع در این دسته از جرایم مبنی بر تخفیف و 
مساحمه است و به اصطلاح در مورد آنها اصل ستر 
و جرم‌پوشی حاکم است و قاضی به حکم آیه‌ی 
نفی تجسس از تحقیق در آنها نهی شده است و 
معروف است که اگر متهمی مهم قصد اقرار داشته 
باشد، مستحب است که قاضی به نحوی جلوی 
اقرار وی را بگیرد. بنابراین، در این قبیل جرایم 
نمی‌توان از ادله‌ی غیرمنصوص از جمله ادله‌ی 
علمی استفاده کرد؛ زیرا آن برخلاف  اراده  شارع 
است، ولی در عین حال از آنها می‌توان در راستای 
تبرئه متهمان استفاده کرد؛ زیرا این دسته از جرایم 
با ادنی شبهه‌ای محکوم به سقوط هستند و ادله‌ی 

علمی در موارد زیادی می‌تواند شبهه‌ی مورد نظر 
را برای تبرئه آنها ایجاد کند. همچنان‌که در یک 
مورد امیرالمؤمنین )ع( دختر باکره را با گواهی قابله 
علی‌رغم شهادت شهود به زنا علیه او تبرئه کرد. 
ولی در حقوق‌الناس با توجه به اینکه مورد اهتمام 
جـدی شارع مقدس است و قاضـی از هر گونه 
تحقیق و بررسی و کنکاش در آن منع نشده است، 

ادله‌ی علمی اثبات جرم اعتبار دارد.
برآمد:

در حقوق جزای اسلام، ادله اثبات دعوا از جایگاه 
یکسانی برخوردار نیست. برخی موضوعیت دارند و 
برخی طریقیت.  اما قاضی می‌تواند از تمام طرق 

و نیز از ادله علمی جهت احقاق حق استفاده کند.
اعتبار ادله علمی اثبات جرم هرچند صراحتاً ذکر 
نشده است، اما می‌توان با برخی از آیات قرآن و 
روایات اسلامی بر اعتبار و حجیت آنها استدلال کرد. 
همچنین بررسی سیره قضایی امیرالمومنین )ع( 
نشان می‌دهد که می‌توان در حل و فصل قضایا پا 
را از ادله سنتی اثبات جرم فراتر نهاد و از راه‌های 
علمی استفاده نمود. علاوه بر آن راه‌های علمی 
در کنار ادله سنتی اثبات جرم راهگشا و معتبر 
است، زیرا به‌کارگیری راه‌های علمی می‌تواند 
اقناع لازم  و  علم  به  را  رسیدگی‌کننده  قاضی 
جهت صدور حکم برساند، حتی در جرایم علیه 
تمامیت جسمانی در صورت فقدان دلایل دیگر، 
این راه‌های علمی می‌تواند زمینه تحقق لوث 
و اجرای قسامه را فراهم کند. بنابراین، راه‌های 
یا حداقل  به شکل مستقل  اثبات جرم  علمی 

مع‌الواسطه از حجیت و اعتبار لازم برخوردارند. 
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یکی از نهادهایی که با شکل گرفتن اجتماعات و تولد جوامع شهری، ضرورت وجودی پیدا می‌کند، نهاد پلیس است. می‌دانیم 
که زندگی در جوامع بشری مستلزم برقراری ضوابط و مقرراتی است که ضامن بقای سلامت و استقرار امنیت باشد، به طوری 
که نحوه‌ي رابطه افراد را در زمینه‌های گوناگون تحت نظم خاصی در آورد. انتظام بخشیدن به امور جاری زندگی اجتماعی، 
بدون شک مستلزم وجود مأمورانی است که ضوابط و مقررات قانونی را اعمال و اجراء نمایند. بنابراین، مأمورین پلیس باید 
آمادگی و معلومات لازم و کافی را داشته و انسانی با ویژگی‌های اخلاقی و اجتماعی مطلوب باشد تا بتواند در تحقق اهداف 
نقش اصلی خود را ایفا نمایند. از آنجا که مأموریت‌ پلیس از حساس‌ترین کارها است، انسان مبتدی و ناآشنا به وظایف و 
قوانین و مقررات نمی‌تواند در امور محوله مثمرثمر باشد. بدیهی است که اگر ما وظایفی ک پلیس را از زوایای مختلف بررسی 
کنیم و اهمیت آنرا تشخیص دهیم، پی خواهیم برد که مأمورین پلیس از عوامل موثر و مهم در ایجاد نظم و امنیت در جامعه 
می‌باشند و هرگونه سهل‌انگاری و عدم تخصص و نبود آموزش عواقب جبران‌ناپذیری را به‌بار خواهد آورد. مقاله حاضر به 
اهمیت کنترل رفتار و احساسات مأمورین پلیس در هنگام انجام وظایف محوله اختصاص دارد و برای پاسخ به این سوال که 
آیا مأمورین پلیس می‌توانند شرایطی را به‌وجود آورند تا افراد بتوانند بدون خوف از برملاشدن مطالب، واقعیت را بیان کنند 
و جوی را ایجاد کنند تا هراس افراد از بین رفته و آنها را به همکاری با خود ترغیب نمایندی ا خیر؟ اشاره‌ای به نقاط ضعف و 

قوت شرایط موجود خواهیم داشت و راهکارهایی در جهت بهبود این وضعیت ارائه می‌دهیم. 
واژگان كليدي: حقوق شهروندی، پلیس، اخلاق، نظم، جامعه، آموزش.

اهمیت حقوق شهروندی و نقش 
ویژگی‌های اخلاقی و اجتماعی مأمورین 

پلیس در ایجاد نظم و امنیت در جامعه

چکیده

قسمت  اول

   حمید پورعیسی،   کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، مدرس دانشگاه  
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درآمد
مأمورین دولتی که قانون را به اجرا درمی‌آورند و نظم 
عمومی برقرار می‌نمایند را پلیس نامند، آنها برای 
جلوگیری از ارتکاب جرایم و حمایت از جان و مال 
افراد یک جامعه فعالیت می‌نمایند. شغل پلیس امری 
است بسیار حساس و مهم که در آن دو مسئله حیثیت 
مالی و اجتماعی جامعه در میان است. بنابراین، در 
هنگام مأموریت باید با کمال دقت، صبر، شکیبایی 
و به دور از هرگونه حب و بغض به انجام امور محوله 
پرداخت و برای آبرو و شخصیت دیگران احترام قائل 

شد و همواره رازدار امینی بود.
احساس امنیت در جامعه هم چراغ راه‌حل برای حال 
و آینده است و هم برای حاکمیت در سطح وسیع 
است.  بیشتر  بهره‌وری  و  کارآمدی  تسهیل‌کننده 
احساس امنیت در نظام سیاسی امری ضروری و 
گریزناپذیر است و بدون انجام این امر کشور کارآمدی 
خود را از دست خواهد داد و باعث ایجاد نارضایتی 
عمومی از دولت می‌شود و پس از آن هرج و مرج 
به وجود می‌آید و مشروعیت کشور زیر سوال خواهد 
رفت. ازاین‌رو در هر کشوری ایجاد نظم و امنیت 
امری لازم و ضروری است. از سوی دیگر، حاکمیت 
به سازمان‌هایی قوی و چابک در امر برقراری نظم 
و امنیت نیازمند است؛ بنابراین، انجام سایر وظایف 
و  کنترل  تابع  اثربخش  و  کارا  نحو  به  حاکمیت 
تحقیقات  و  نتایج  است.  حکومتی  نظارت  اعمال 
انجام شده نشان از این واقعیت تلخ دارد که هرگاه 
کنترل کامل و درست انجام نشود یا مأموران پلیس 
در انجام مأموریت‌های محوله آموزش و تخصص 
لازم را نداشته‌اند یا مأموران مربوطه تعهد اخلاقی 
لازم را نداشته‌اند، این امر در نهایت به رشوه‌خواری و 
فرصت‌طلبی منجر شده و فساد را به اشکال مختلف 

در جامعه به وجود می‌آورد.
شـهروندی،  حقـوق  ضایع‌شـدن  علـل  از  یکـی 
ناآگاهـی مـردم  نسـبت به قوانین و مقـررات موجود 
و نهادهـای قانونـی ذیربـط می‌باشـد. به‌گونه‌ای که 
بسـیاری از شـهروندان در جامعـه ما هنـوز نمی‌دانند 
چـه قوانینـی بـرای دفاع از حقـوق آنها وجـود دارد و 
چـه نهادهایـی می‌تواننـد در جهت احقـاق حق آنها 

کمـک نمایند. 
بحـث حمایـت از حقـوق شـهروندی بـه ویـژه در 
دوران‌هایـی کـه فشـارهای اقتصـادی گسـترش 

پیـدا می‌کنـد، از مباحـث اصولـی اسـت کـه همواره 
موردنظر مسـئولان و حقوق‌دانان و مردم می‌باشـد. 
حمایـت از حقـوق شـهروندی بایـد در چارچوبـی 
دقیـق طراحـی شـود تا بـه برقـراری نظـم و امنیت 
نیـز آسـیب نرسـاند و رونـد پیشـگيری و مقابلـه بـا 
جرایـم را بـا موانـع تازه‌ای روبرو نسـازد؛ زیـرا ایجاد 
موانـع می‌توانـد انگیـزه‌ای بـرای جهـت قانـون 
گریـزی گـردد و در نهایـت فشـارهای حاکمیـت را 

نماید.  تشـدید 
آنچه مسلم است، اولین برخورد مقامات قانونی با 
جرایم ارتکابی، توسط ضابطین صورت می‌پذیرد و 
به عقیده متخصصان علوم جرم‌یابی، چنانچه این 
برخورد اولیه، توأم با دقت، هوشیاری، نکته‌سنجی 
و ارتباط منظم وقایع نباشد، سنگ بنای اولیه پرونده 
کیفری، کج نهاده خواهد شد و قاضی نیز که مدارک 
مکتوب در پرونده، بیشترین ادلهّ او برای تصمیم‌گیری 
است، به سبب سستی دلایل و مدارک جمع‌آوری 
شده، از صدور رأی متناسب عاجز مانده و در این 
از تنبیه  رهگذر، اهداف مجازات که عبارت است 
مقصر، ارعاب سایرین، تشفّی خاطر مجنی‌علیه و سایر 
امور، حاصل نمی‌شود و نتیجه آن، تجرّی مجرمین و 
یأس و دلسردی مردم نسبت به دستگاه‌های انتظامی 
و قضایی خواهد بود که اثر مستقیمی بر افکار مردم 

نسبت به حکومت خواهد داشت.
1- وظایف واختیارات ضابطین دادگستری 
بین وظایف ضابطین دادگستری و حقوق و آزادی‌های 
اشخاص رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. به نحوی که 
انجام این وظایف توسط ضابطین دادگستری از یک 
طرف موجب حفظ حقوق اشخاص در موارد متنوع و از 
طرف دیگر باعث می‌شود دستگاه قضايی را در جهت 
اجرای صحیح عدالت یاری نماید. وظايف ضابطین 
دادگستری بر حَسَب نوع جرايم ارتکابی و کیفیت 
وقوع آنها متفاوت است. این وظایف چنانچه در متن 
قوانین آيین‌دادرسی کیفری و دیگر مقررات موضوعه 
ذکر شده باشد، از آنها به عنوان »وظایف قانونی« یاد 
می‌شود. به منظور انجام دقیق هر یک از وظايف 
منصوص قانونی، مقام قضايی ضمن نظارت مکلف به 
دادن تعلیمات لازم به ضابطین دادگستری می‌باشد. 
انجام وظیفه ضابطین دادگستری در قبال دستورها و 
تعلیمات مقام قضايی را »وظایف قضايی« می‌نامند. 
در تعریـف وظایـف قانونـی ضابطیـن دادگسـتری 

اجمـالًا گفتـه شـد کـه وظایـف قانونـی، وظایفـی 
هسـتند کـه بـه روشـنی در قوانیـن مختلـف ذکـر و 
قانون‌گـذار انجـام آنهـا را بـه ضابطیـن دادگسـتری 
محول نموده اسـت. ضابطين دادگسـتری مأمورانی 
هسـتند كـه تحـت نظـارت و تعليمات مقـام قضايی 
در كشـف جـرم و بازجويـی مقدماتـی و حفـظ آثار و 
دلايـل جـرم و جلوگيـری از فـرار و مخفـی شـدن 
متهـم و ابالغ اوراق و اجـراي تصميمات  قضايی به 
موجـب قانـون اقـدام می‌نمايند و بـه ضابطین عام و 
ضابطیـن خاص تقسـیم‌بندی می‌شـوند و نیروهای 
انتظامـی )پلیـس( از سـوی قانون‌گـذار به‌عنـوان 

ضابطیـن عام شـناخته شـده‌اند.
در تشکیل پرونده کیفری، عوامل متعددی دخالت 
دادگستری  ضابطین  آنها،  مهم‌ترین  از  که  دارند 
از  دسته  این  تکالیف  و  می‌باشند. شناخت حقوق 
مأمورین که در شکل‌گیری پرونده کیفری، به عنوان 
بازویِ اجراییِ نظام قضایی، نقش مهم و قابل توجهی 
در دست‌یابی به عدالت کیفری و نزدیک‌شدن هر 
چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند در 
نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان نیز، نقش 
بسیار دارد. در قانون آیین‌دادرسی کیفری سال۱۲۹۰ 
را به ضابطان  و ۱۳۷۸، قانون‌گذار فقط 10 ماده 
اختصاص داده بود اما در قانون آیین‌دادرسی کیفری 
مصوب1392، ۳۵ ماده به این موضوع اختصاص داده 
شده است. همچنین، در این قانون وظایف ضابطان 
به نحو بسیار روشن و واضح بیان و تکلیف‌ آن ها در 
موضوع‌های مختلف مشخص شده است. از این رو 
در این مقاله به بررسی این تغییرات خواهیم پرداخت.
اگـر بخواهیـم وظایـف پلیـس بـه معنـای اعـم را 
دسـته‌بندی کنیـم، در دو طبقـه جـای می‌گیـرد: 
»پلیـس اداری« و »پلیـس قضایـی«.)1( علـت تقدم 
وظیفـه پلیـس اداری، ایـن اسـت کـه تمامی تلاش 
مأمـوران انتظامـی باید صـرف انتظام امـور جامعه و 
پیشـگیری از وقوع جرم شـود و شـعار »پیشـگیری 
بهتـر از درمـان اسـت«، نـه تنهـا در امـور پزشـکی، 

بلکـه در برقـراری امنیـت نیـز مصـداق دارد.
اهمیت پلیس اداری، از آن جا آشکار می‌شود که 
پس از وقوع جرم، هر اندازه که در دستگیری مجرم 
تسریع شود و به دستگاه عدالت تسلیم گردد، خواه 
ناخواه، امنیت دچار تزلزل می‌شود و تا آثار وقوع جرم 
از ذهن مردم پاک شود، مدت زیادی طول خواهد 
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کشید. متأسفانه مردم نیز در شاخ و برگ دادن به 
حوادث، مؤثرند و در بعضی مواقع، با اغراق و غلو، به 
وحشت عمومی افزوده، امور جاری را مختل می‌سازند 
و چه‌بسا در این رهگذر، عده‌ای که همواره منتظر 
چنین وقایعی هستند، با تهدید مردم به تکرار این 

حوادث، به سوء‌استفاده بپردازند.
1-1- پلیس اداری

وظایـف پلیـس اداری، عرفـاً بـه وظایفـی اطالق 
می‌شـود کـه بیشـتر جنبـه خدماتـی دارد؛ مثاًل 
امـوری چـون صـدور گذرنامه، گواهینامـه رانندگی، 
پروانـه اماکـن عمومـی و... . لیکـن چنیـن بـه نظـر 
می‌رسـد کـه پیشـگیری از وقـوع جـرم، قسـمت 
عمـده وظایـف پلیـس اداری را تشـکیل دهد. پلیس 
در همـه کشـورهای جهـان، دارای دو وظیفـه عمده 
»اداری« و »قضایـی« اسـت. چنانچه این دو وظیفه 
را صددرصـد وظایـف بدانیم، اگر هشـتاد درصد آن را 
بـرای وظیفـه پلیـس اداری منظور نماییـم، کلمه‌ای 
بـه اغـراق نگفته‌ایـم و شـاید حـق مطلـب، بیش از 
ایـن باشـد؛ زیـرا اگر پلیـس، وظیفـه اداری را به نحو 
احسـن انجـام دهـد، ندرتـاً بـه امـور پلیـس قضایی 

مشـغول خواهد شـد.
یک ضابطِ وظیفه‌شناس، با تسلطّ و احاطه بر حوزه 
استحفاظی مربوط که مسلماً با شناخت کامل شرایط 
جغرافیایی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی، میسّر است، 
می‌تواند مانع بروز بسیاری از جرایم متداول گردد. 
یک مأمور باهوش انتظامی، به محض ورود عنصری 
خطاکار، اقدامات لازم را برای کنترل وی به کار 
می‌بندد و با تذکرات و هشدارهای لازم، اهالی منطقه 
را به وجود امنیتی کامل امیدوار می‌سازد. یک فرمانده 
پاسگاه خوش‌فکر، می‌تواند از بروز نزاع‌های دسته 
جمعی، سرقت، کلاهبرداری، قتل و... جلوگیری کند 
و این مهم انجام نمی‌شود، مگر اینکه او به صورت 
فردی متحرک، جست وجوگر و پویا، همواره نقاط 
حساس منطقه استحفاظی را در کنترل داشته باشد. 
حتی اگر وسایل نقلیه هم در اختیارش نباشد، با حضور 
متناوب در مناطق حساس و از بین بردن زمینه‌های 

وقوع جرم، ضریب امنیتی جامعه را بالا ببرد.
البته ممکن است گفته شود: تنها حضور پلیس در 
صحنه و مراقبت‌های دايم در پیشگیری از وقوع 
جرم مؤثر نیست و عواملی از قبیل ناهنجاری‌های 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه نیز موجب ایجاد 

جرم می‌شود یا حتی وضعیت معیشتی خود مأموران 
نیز در بعضی مواقع، موجب سهل‌انگاری آنها در انجام 
وظیفه صحیح می‌گردد. در پاسخ باید گفت اگرچه 
نمی‌توان منکر وجود عوامل متعدد در وقوع جرم شد، 
لیکن وجود این عوامل نمی‌تواند مانع انجام وظیفه 
مأموران انتظامی به عنوان تأمین‌کنندگان نظم و 
امنیت در جامعه شود. یک مأمور، به دلخواه خود، این 
شغل را انتخاب می‌کند و باید مشکلات آن را نیز پذیرا 
باشد و مطمئناً مسؤولان امر نیز درصدد رفع نیازهای 
مشروع تا سرحد امکان خواهند بود. بنابراین، کوتاهی 
در انجام وظیفه، به‌خصوص حضور مؤثر در اماکنی 
که احتمال وقوع جرم در آنها زیاد است، به هیچ وجه، 

قابل گذشت نیست.
1-2-  پلیس قضایی

 پلیس قضایی به بعضی از کارکنان ناجا که به عنوان 
ضابط دادگستری و در قانون آیین‌دادرسی از آن ها 
یاد شده است، اطلاق می‌شود. این عنوان با تشکیلات 
پلیس‌قضایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به 
همت شهیدبهشتی ایجاد شد، مطرح گشت، اما به 
دلایل متعدد که از این بحث خارج است، جامه عمل 
نپوشید و عده‌ای از کارکنان آن، جذب دستگاه قضایی 
شدند و عده کمی نیز به جمع مأموران نیروی انتظامی 
پیوستند. این وظیفه که از آن به پلیس قضایی تعبیر 
شد، همان وظایفی است که کارکنان نیروی انتظامی 

در مقام ضابط دادگستری انجام می‌دهند. این وظایف 
و تکالیف، مستند به قانون آیین‌دادرسی کیفری شامل 
کشف جرم، بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل 
جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ابلاغ 
اوراق قضایی، اجرای تصمیمات قضایی می‌باشند. 
در این جا وظیفه مهم کارکنان نیروی انتظامی در 
قالب پلیس قضایی متجلی می‌شود؛ یعنی وقتی جرم 
واقع شد، همه اقداماتی که در بالا ذکر شد، به مرحله 

اجرا درمی‌آید.
2- مزایـای قانـون آيین‌دادرسـی کیفری 
جدیـد در ارتبـاط بـا حمایـت از حقـوق 

شـهروندی
قانون آیین‌دادرسی‌کیفری به عنوان عصاره آرمان 
عدالت‌خواهی، قانون‌گرایی و نظم‌بخشی جوامع از 
این جهت که تضمین‌کننده حقوق مردم است، دارای 
جامع  دادرسی  قانون  اولین  این  می‌باشد.  اهمیت 
است که چهارم اسفند سال ۹۲ به تصویب رسید و 
با اصلاحاتی که بعداً صورت پذیرفت از تیرماه سال 
1394 لازم‌الاجراء گردید. در این قانون از تجربیات 
سال‌های گذشته استفاده شده و همچنین از نظام‌های 
حقوقی کشورهایی مانند فرانسه، عربستان و اردن 
برای تهیه آیین‌دادرسی جامع متناسب با نظام قضایی 
ما استفاده شده است. )2(یکی از نوآوری‌های قانون 
جدید این است که اصول حاکم بر دادرسی را نظام‌مند 
کرده است. از ماده یک تا هفت این قانون اصول 
حاکم بر دادرسی به صراحت آورده شده است. در ماده 
چهار این قانون اعلام شده اصل بر برائت است و اگر 
کسی ادعایی را علیه فردی مطرح می‌کند باید در این 

خصوص دلایلی را ارائه دهد.
فاصلـه بیـن وقوع جرم تـا اجرای مجـازات قواعدی 
را دارد که این قواعد در آیین‌دادرسـی کیفری اشـاره 
شـده اسـت. در آیین‌دادرسـی کیفـری فقـط حقوق 
شـاکی و متهـم مدنظر قرار نگرفتـه و رعایت حقوق 
همـه آحـاد جامعـه در آن نهفتـه اسـت. هیچ‌کـس 
نبایـد بـه عنـوان متهـم احضـار شـود، مگـر اینکـه 
دلیـل کافـی علیـه او وجـود داشـته باشـد. قانـون 
آیین‌دادرسـی دو لبـه دارد. یـک لبـه آن مربـوط بـه 
مقرراتـی بـرای حفظ حقـوق و آزادی مردم بوده و لبه 
دوم بـرای برخـورد با نقض‌کننده نظم جامعه اسـت.
همراه داشتن کارت ضابطیت از سوی مأموران در 
هنگام مأموریت، تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، 

فاصلـه بیـن وقـوع جرم تـا اجرای 
کـه  دارد  را  قواعـدی  مجـازات 
آیین‌دادرسـی  در  قواعـد  ایـن 
در  اسـت.  اشـاره شـده  کیفـری 
آیین‌دادرسـی کیفـری فقـط حقوق 
شـاکی و متهم مدنظر قـرار نگرفته 
و رعایـت حقـوق همه آحـاد جامعه 
در آن نهفتـه اسـت. هیچ‌کس نباید 
بـه عنـوان متهم احضار شـود، مگر 
اینکـه دلیـل کافـی علیـه او وجـود 
داشـته باشـد. قانون آیین‌دادرسی 
دو لبـه دارد. یـک لبـه آن مربوط به 
مقرراتی برای حفـظ حقوق و آزادی 
مـردم بوده و لبـه دوم برای برخورد 
بـا نقض‌کننـده نظم جامعه اسـت.



13
95

ی  
 ود

ذر
م آ

ست
ل بی

 سا
،11

9  
اره

شم
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما

55

بازجویی از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطان زن، 
تماس متهمان با خانواده‌شان پس از تحت نظر قرار 
گرفتن، توجه به سازمان‌های غیر‌دولتی به عنوان 
اعلام کننده جرم، جبران خسارت ایام بازداشت پس 
از تبرئه و تشکیل پرونده شخصیت از جمله مهم‌ترین 

موضوعات قانون جدید آیین‌دادرسی‌کیفری است.
یکی از مزایای قانون جدید این است که بر خلاف 
ق.آ.د ک 1378 ضابطان خاص از ضابطان عام به 
صورت مشخص تفکیک شده، چیزی که پیشتر فقط 
در کتب حقوق‌دانان  مختلف آورده شده بود. در بند 
یک ماده‌ي ۱۵ قانون 1378 به طور کلی مأموران 
نیروی انتظامی به عنوان ضابطین عام دادگستری 
معرفی شده‌اند. صرف‌نظر از ایرادات مطرح شده در 
این خصوص، این امر باعث می‌شد که از فرمانده 
نیروی انتظامی تا پایین‌ترین رده به عنوان ضابط 
در  خدمت  به  مشغول  سربازان  و  شده  محسوب 
نیروی انتظامی نیز ضابط قلمداد شوند، این ایراد 
در قانون جدید برطرف شده و مطابق ماده‌ي29 آن 
صرفاً عنوان ضابط عام، فقط به فرماندهان، افسران 
انتظامی اطلاق  نیروی  آموزش‌دیده  و درجه‌داران 
شده و در تبصره‌ي1 آن تصریح شده که مأموران 
وظیفه )سربازان( نیروی انتظامی ضابط دادگستری 
محسوب نمی‌شوند. علاوه بر این در قانون سابق دارا 
بودن درجه و آموزش‌دیده بودن از شرایط ضابط شدن 
نبود، درحالی‌که قانون جديد به صراحت ضابط بودن را 
منوط به فراگیری مهارت‌های خاص و گذراندن دوره 
آموزشی زیر نظر مقام قضایی و دريافت کارت ضابط 
دادگستری دانسته است. به عبارت دیگر، افرادی که 
وظیفه‌ی ضابطی را اجرا می‌کنند، علاوه بر کارت 
شناسایی  کارت  دارای  انتظامی،  نیروی  شناسایی 
دیگری به عنوان ضابط هستند و تحقیقات و اقدامات 
صورت‌گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت از نظر 
قانونی ممنوع و فاقد اعتبار می‌باشد. از سوی دیگر 
چنانچه مقام قضایی، دستوری به غیر از افرادی که کار 
ضابط را اجرا می‌کنند، بدهد موجب تخلف انتظامی 
تا درجه چهار است. لذا در این راستا تکلیف نیروی 

انتظامی مشخص شده است. 
قانـون  در  قانون‌گـذار  آنکـه،  بـر  عالوه  امـا 
آیین‌دادرسـی‌کیفری، نیـروی انتظامـی را به‌عنـوان 
ضابـط عام برشـمرده، سـایر افـرادی را که به موجب 
قانـون خـاص، ضابـط شـدند، ضابط خـاص عنوان 
و در محـدوده شـرح وظایف‌شـان مسـؤول می‌داند، 

البتـه احـراز ضابـط بـودن ایـن افـراد نیـز درگـرو 
داشـتن کارت ضابـط اسـت.  

در این قانون اختیارات ضابطین در جرایم مشهود 
بسیار گسترده شده است. این اختیارات علاوه بر انجام 
اقدامات لازم جهت حفظ آلات، ادوات، آثار، علايم، 
ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی‌شدن 
متهم یا تبانی وی که پیش از این در ماده‌ي18 
آیین‌دادرسی‌کیفری 78 نیز پیش‌بینی شده بود، انجام 
اقداماتی نظیر ورود به منازل، ورود به اماکن تعطیل و 
بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص و اشیا، جلب، 
بازداشت یا تحت نظر قرار دادن متهم به مدت 24 
ساعت، تحقیقات محلی و معاینه محل می‌باشد. اما 
از سوی دیگر مطابق ماده‌ي49 این قانون به محض 
اینکه متهم تحت نظر قرار گرفت، باید حداکثر ظرف 
مدت یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، آدرس و 
علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن 
به دادسرای محل اعلام شود. همچنین در صورت 
درخواست شخص تحت نظر برای برقرار ارتباط از 
طریق تلفن یا هر وسیله‌ی ممکن با افراد خانواده یا 

آشنایان ضابطان مکلف به همکاری هستند.
امـا در خصـوص وظایفـی کـه به موجب ایـن قانون 
ضابطین نسـبت به شـاکی دارند، آگاه نمودن شـاکی 
از حـق درخواسـت جبـران خسـارت و بهره‌مندی از 
خدمـات مشـاوره‌ای موجـود و سـایر معاضدت‌های 
حقوقـی اسـت، همچنیـن ضابطین بایـد در گزارش 
خـود بـه مرجـع قضایـی اظهـارات شـاکی را در 
خصـوص ضـرر و زیـان وارد شـده بـه او ذکـر کنند.
مـورد دیگـری کـه بایـد بـه آن اشـاره نمـود اخـذ 
تأمین توسـط ضابطین دادگسـتری اسـت. بر اساس 
مــاده‌ي41 قـانــون آیین‌دادرسی‌کیفــری1392 
ضابطیـن حـق اخـذ تأمیـن از متهـم را ندارنـد، چـرا 
کـه اخـذ تأمین پس از تفهیم اتهـام به متهم صورت 
می‌گیـرد و تفهیـم اتهـام از وظایـف قاضـی اسـت. 
صرف‌نظـر از ایـن مـورد نیـز، ضابطیـن اطلاعـات 
و تسـلط کافـی جهـت تفهیـم اتهـام بـه متهـم را 
ندارنـد. لـذا ایـن مورد نیـز در قانون پیش‌بینی شـده 
و ضابطـان حتـی در صورت دسـتور مقام قضایی، باز 

هـم حـق اخـذ تامیـن از متهـم را ندارند.
یکـی دیگـر از نـکات مثبتـی کـه در ایـن قانـون 
گنجانـده شـده  اسـت، پیش‌بینـی ضابطیـن ویـژه 
بانـوان در مـاده‌ي42، جهـت بازجویـی و تحقیقـات 
از متهمـان زن اسـت. همچنیـن، جهت حفظ حقوق 

متهـم، تشـکیل پلیـس خـاص اطفـال و نوجوانـان 
بزهـكار نیـز در نظـر گرفتـه شـده هر چنـد در عمل 
اجـرای ایـن مقـررات بـا موانعـی روبه‌روسـت، امـا 
قانـون در همـان ماده قسـمت پایانی مقـرر می‌دارد: 
»...و در صـورت عـدم امـکان، پرونـده زنـان بـرای 
تحقیقـات و بازجویـی نزد بازپرس و پرونـده افرادی 
کـه سـن آنـان 15 سـال یـا کمتـر از آن اسـت نـزد 
دادگاه اطفـال یـا قائـم مقـام آن ارسـال می‌شـود.«

3- حقوق شهروندی چیست؟
 3-1-تعريف حقوق شهروندی 

همه  شامل  که  است  عامي  عنوان  حق  گاهي 
مجعولات شارع مقدس می‌شود؛ خواه جعل تأسیسی 
باشد یا امضایی. حق به این اطلاق عبارت است از 
تحقق و ثبوت. بنابراین می‌توان گفت حقوق اسلامی 
دستورات شریعت است که برای تمشیت امور فردی 
و اجتماعی وضع شده است. در اصطلاح فقه، حق 
نوعی مالکیت است که به‌نحو خاصي بین مالک و 
مملوک وجود دارد. گاهی واژه حق در مقابل ملک قرار 
می‌گیرد و گاه مترادف با آن و در هر دو معنا قدرتی 
است که برای انسان نسبت به غیر خودش جعل شده 

و این پایین‌ترین مرتبه ملکیت است. )3(
اما حق در اصطلاح حقوق موضوعه امتیاز و نفعی 
است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام 
اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف 
در موضوع حق منع ديگران از تجاوز را مي‌د‌هد. واژه 
»حق« به طور معمول به معناي فردی یا شخصی 
به کار می‌رود؛ در برابر »حقوق« که به معنای احکام 
است. بنابراین حق اختیاری است که قانون برای فرد 
به رسميت شناخته تا بتواند عملی را انجام یا آن را 
ترک نماید؛ چنان که گفته می‌شود: حق مالکیت، 
حق تصرف. کاربرد واژه حق در این معنا در حقوق 

اسلامی سابقه دارد. 
حقوق از نظر لغوي جمع حق است و آن اختيارات، 
توانايي‌ها و قابليت‌هايي است كه به موجب قانون، 
لحاظ شده  انسانها  براي  قراردادي  و  شرع، عرف 
است و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتي است 
كه روابط انسان‌ها را با هم در حقوق خصوصي و 
روابط فرمانروايان و فرمانبران را در حقوق عمومي 
و اساسي تنظيم مي‌كند. درواقع، مجموعه حقوقي 
است كه افراد به اعتبار موقعيت شهروندي خود دارا 
مي‌شوند و نيز اطلاقي عام است بر مجموعه امتيازات 
مربوط به شهروندان و نيز مجموعه قواعدي كه بر 
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موقعيت آنان در جامعه حكومت مي‌كند. دارنده اين 
حقوق يعني شهروند، به تك‌تك افرادي كه در جامعه 
زندگي مي‌كنند، اطلاق مي‌شود، فراتر از مفهومي 
تحت عنوان تابعيت، بدون اعتناي به سلسله مراتب، 
موقعيت‌هايي متمايز براي افراد، وجود شرايطي براي 
به رسميت شناخته‌شدن، حاكماني خاص و حكومت 
رابطه‌اي  بر  مبتني  مقابل  در  خاص،  شوندگان 
چندسويه بين دولت، جامعه و شهروندان و وجود 
يك اخلاق مشاركت و موقعيتي فعالانه. به عبارت 
ديگر، مجموعه حقوق و امتيازاتي كه به شهروندان 
يك كشور با لحاظ كردن دو اصل كرامت انساني و 
منع تبعيض، براي فراهم‌سازي زمينه رشد شخصيت 
فردي و اجتماعي شهروندان در نظام حقوقي هر 

كشور تعلق مي‌گيرد، حقوق شهروندي نام دارد. 
       شهروند به کسي اطلاق مي شود که تحت الحمايه 
حکومتي باشد و قوانين و مقررات آن حکومت را به 
رسميت بشناسد و جزو جامعه‌اي محسوب گردد که 
دولت تمام امتيازات و حقوق آن جامعه را به تمام 
معني قبول داشته باشد و در واقع دولت بخشي از آن 
جامعه به حساب آيد. واژه شهروند رامي‌توان معادل 

واژه citizen غربي دانست. )4( 
3-2- جایگاه حقوق شهروندی 

حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که 
به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در 
نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای 
پیدا کرده است. مقوله »شهروندی« وقتی تحقق 
می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی 
و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های 
مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی 
آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان 
اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت 
دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسؤولیت‌هایی را 
نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده 
می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری 
در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم 
و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که 
به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات 
صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد 

و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه دارد، بلکه 
به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از 
جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه 
به کرامت انسان‌ها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش 
حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، 
پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسان‌ها و بیهوده 

نبودن زندگی انسان می‌باشد.
حقوق شهروندی که هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی 
و فطری انسان‌هاست. از صفات انسانی محسوب 
می‌شود، کسی نمی‌تواند هدیه کند، غیرقابل انتقال 
است، تقسیم ناپذیر است، عناصر آن لازم و ملزوم 
یکدیگر هستند، جهانی است؛ زیرا حق مسلم هر عضو 
خانواده بشری است و هر فرد در هر مکانی که باشد 
و از هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و مذهبی که باشد، 
استحقاق برخورداری از آن را دارد، حقوق شهروندی 
منبعث از تعالیم اسلام می‌باشد؛ این مفاهیم امروزه 

جهانی شده و ارزش معنوی پیدا کرده است.
محتـوای  در  شـهروندی  3-3-حقـوق 

اساسـی قانـون 
محتوای قانون اساسی در رابطه با حقوق شهروندی 

به ۳ دسته تقسیم می‌شود.
 ▪ دسـته نخسـت: حقوقـی کـه بـدون قیـد و شـرط 
حـق همـه افـراد جامعـه شـناخته می‌شـود کـه 
بیشـترین اصـول )۱۶ اصـل( بـه حقوق شـهروندی 
مربـوط می‌شـود، ماننـد تامیـن امنیـت قضایـی 
شـغل. انتخـاب  مسـکن،  شـهروند،   عادلانـه 

 ▪ دسـته دوم: قوانینی اسـت که در متن اصل قانون 
مقیـد و محـدود شـده کـه قید حکم بـه قانون تعیین 
گردیـده اسـت )۷ اصـل( »تبعید ممنوع اسـت، مگر 

به حکـم قانون.«
بـر  ناظـر  کـه  اسـت  قوانینـی  سـوم:  دسـته   ▪
)حقـوق مشـروط( شـهروندان اسـت کـه اصـل 
اسـت. شـده  لحـاظ  قانـون  متـن  در   شـرط 
) ۵اصـل( ماننـد عـدم اطالع به مبانی اسالم، عدم 
نقـض، اسـتقلال، آزادی، وحـدت ملـی و موازیـن 
اسالمی، عـدم مخالفت با اسالم و مصالح عمومی 

و حقوقـی دیگران.
صيانـت از حقـوق شـهروندي از مهم‌تريـن امـوري 

اسـت كـه درنظـام مقـدس جمهـوري اسالمي 
ايـران بـه آن توجـه لازم شـده وايـن امـر در اصل3 
بندهاي 8،7،3و14 واصول 19،15 ،20 ،21،...الي41 
و47،46 قانون اساسـي منعكس مي‌باشـد.)5( بديهي 
اسـت بـه دليـل ماهيت عمدتـاً فرهنگـي صيانت از 
حقـوق شـهروندي، ارتقاء شـناخت و آگاهي نسـبت 
بـه حقـوق وتكاليـف متقابـل دولـت ومـردم پايـه و 
اسـاس كار اسـت لـذا مجريـان قانـون بايد كسـاني 
باشـند كـه خـود عامـل قانـون بـوده و  به‌عنـوان 
خدمت‌گـزاران بـه مـردم خـادم واقعـي آنها باشـند.
در  مردم  حقوق  حريم  رعايت  حاضر  عصر  در 
عرصه‌هاي مختلف به‌عنوان یک پدیده اجتماعی، 
می‌شود.  محسوب  زندگی  ضروریات  از  یکی 
شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه‌های مختلف 
در جامعه به فعالیت می‌پردازند. از این رو، زندگی 
اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و 
گروه‌های مختلف جامعه می‌باشد كه بايد تحت نظم 
و قاعده‌های قانوني در آید. بديهي است در صورت 
عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف، 
تزویر حاکم شده و سبب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی 
خواهـد شـد. فلذا، دولت‌ها و نهادهای عمومی در 
سده‌هاي اخير با تعیین و تدویـن قواعـد و مقررات 
مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط 

در پیش گرفته‌اند.
از سوی دیگر، امروزه مسائل مربوط به جامعه به 
دلیل افزایش و تنوع ارتباطات و نیازمندی‌ها توســعه 
فراوانی یافته است. نوع روابط و گستردگی جوامع 
همچون  جدیدی  و  مستقل  مسائل  شده  عث  با 
مسؤولیت‌های مدنی و کیفری در جامعه بروز و ظهور 
داشته باشد. اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهری، 
آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و 
جاری است. قانون‌اساسی به عنوان مهم‌ترین منبع 
قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن 
تبیین شده و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف 
و قدرت‌های عمومی و... را بیان می‌نماید، متضمن 
قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیگیرانه 

از حقوق شهروندی است.
ادامه دارد
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 يكي از مباحث و دغدغه‌هاي امروزينك سبه، سرقفلي و مسايل راجع به آن است. سابقه تاريخي، »سرقفلي« بسيار طولاني 
است و مبناي آن توافق طرفين است، اما درمورد حقك سب و پيشه و تجارت قضيه برعكس است. اين پديده درحقوق 
ايران ظهوري ناگهاني داشته و در ي كمقطع تاريخي خاص در حقوق ما پديدار شده است. لكين درقوانينيك ه درسال‌هاي 
1339و1356و1362 به تصويب رسيد، ذكري از سرقفلي واحكام مربوط به آن نشد. در قانون روابط موجر و مستأجر سال 

1376حق سرقفلي رسميت يافته، احكام و مقررات آن را تبيينك ردند.
به نظر مي‌رسد در اماكن تجاري در بسياري ازشغل‌ها محلك ار براي شخص اهميت زيادي دارد. به اين صورتك ه وقتي 
شخصي مغازه‌اي باز مي‌كند، بعد از ي كمدت اعتبار و مشتري‌هايي پيدا مي‌كند. حق سرقفلي ناظر به همين حالت است؛ يعني 
حقيك ه براي صاحب مغازه در رابطه با مشتري‌ها و محل پيدا مي‌شود. زيرا اگر مستأجر محلك ارش را تغيير دهد، مشتري‌هاي 

خود را از دست مي‌دهد و مجدداً بايد از ابتدا شروعك ند.
سرقفلي مفهومي متمايز از حقك سب و پيشه و تجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر مورد بحث قرار گرفته، 
حقك سب و پيشه و تجارت است نه سر قفلي. با توجه به اينكه فقها درمورد خلاف شرع بودن اين نهاد حقوقي حكمي نداده‌اند 
و قانون‌گذار بعداز انقلاب اين پدیده را پذيرفته و اغلب محاكم حتي ديوان‌عاليك شور هم حقك سب و پيشه و تجارت را 
مورد حكم قرار داده‌اند و در عرف تجّار هم اين مسئله پذيرفته است، در اعتبار حقك سب و پيشه و تجارت ترديدي نيست. 

كليد واژگان: سرقفلي، اماكن تجاري، حقك سب و پيشه و تجارت، تخليه، اسقاط حق

بررسي سرقفلي و حق كسب وپيشه و 
تجارت در حقوق ايران

چکیده

    غلامعلي اورنگيان، كارشناس ارشد حقوق خصوصي
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درآمد: 
در اغلب كشورهاي دنيا روابط حقوقي موجر و 
مستاجر از جهات مختلف داراي اهميت مي‌باشد 
و از اين رو دولت‌ها در حد امكان ترجيح مي‌دهند 
در روند تنظيم اين رابطه دخالت داشته باشند. 
در ایران نيز اين شيوه از زمان تصويب اولين 
قانون در باب روابط موجر و مستاجر در سال 
1339 تاكنون معمول بوده و پس از آن قوانين 
مختلفي به تصويب رسيده است. اگرچه كليه 
روابط استيجاري در جامعه از اهميت برخوردارند؛ 
ليكن اين روابط استيجاري تجاري با توجه به 
اثرات اجتماعي و اقتصادي عميق، همواره براي 

مقنن اهميت ويژه‌اي داشته است. 
و  موجر  روابط  قانون  اولين  در  براين‌اساس، 
مستاجر، قانون‌گذار حق كسب و پيشه و تجارت 
رسميت  به  تجاري  اماكن  مستاجر  براي  را 
قانون  اين  اجراي  زمان  در  البته  كه  شناخت 
مورد بي‌توجهي قرار گرفت و عملًا اجرا نشد. اما 
مقنن در سال 1356 مجدداً و اين‌بار به صورت 
جدي‌تر همت گماشت و از اين باب قانون روابط 
موجر و مستاجر سال 1356 قابل توجه است. 
در قانون 1376 مقنن حق كسب و پيشه را به 
كلي از مقررات روابط استيجاري تجاري حذف 
و سرقفلي را به شكل فقهي آن جايگزين حق 

كسب و پيشه كرد.
1- تعاریف وكليات

اصطلاحـي  و  لغـوي  1-1-تعريـف 
قفلي سـر

در فرهنگ لغات در مقابل لفظ سرقفلي، مفاهيم 
تقريباً مشابهي به چشم مي‌خورد و در برخي موارد 
كه تفاوتي در تعاريف وجود دارد، ناشي از مشتبه 
شدن مفهوم سرقفلي و حق كسب و پيشه و 
تجارت است؛ به طوري كه آقاي دكتر لنگرودي 
درترمينولــوژي حقوق آورده‌انــد: »پولي كــه 
مستأجر ثاني )به معني اعم( به مستأجر سابق در 
موقع انتقال اجاره بلاعوض مي‌دهد و هم‌چنين 
مستأجر اول به مؤجر مالك مي‌دهد«)لنگرودي، 

1383، ص 356(.
تعريف آقاي دكتر لنگرودي به معناي وسيع كلمه 
بيان شده كه علاوه‌ بر سرقفلي به معني خاص، 
شامل حق كسب و پيشه هم مي‌شود. ولي اين 

تعريف داراي اين حسن است كه قائل به تفكيك 
بين سرقفلي و حق كسب و پيشه شده است. حق 
سرقفلي حقي است كه بازرگانان و كاسب نسبت 
به محل پيدا مي‌كند به جهت تقدم در اجاره، 
و غيره.....)معين،  شهرت، جمع‌آوري مشتری 

) 451 ،1348
در فرهنگ دهخدا آمده است: »سرقفلي چيزي 
است كه ازكرايه‌دار سراي يا دكان بگيرند و آن 
مزد گشودن قفل است كه داخل كرايه نيست. 
حق آب و گل يا حقي كه مستأجر را پيدا آيد 
در دكان و يا حمام و يا كاروان‌سرايي و امثال 
آن و او آن حق را به مستأجر بعد خود تواند 

فروخت«)فرهنگ دهخدا، 1377، ص241(.
آورده  نفيسي  فرهنگ  در  ناظم‌الاطباء  مرحوم 
است: وجهي كه ازكرايه داروخانه و دكان علاوه 
بركرايه دريافت كنند و آن نزد گشودن قفل است و 
داخل كرايه نيست)ناظم الاصباء،1382 ص 25(.
ناصر رسائي‌نيا معتقد است: »سرقفلي حقي است 
معنوي شامل شهرت محل تجاري و موقعيت 
آن و تعداد مشتريان يا خريداران اتفاقي و رهگذر 
كه تاجر براي تقدم در اجاره ادامه فعاليت تجاري 
خود در محل كار دارا مي‌باشد و اين نوع سرقفلي 
مبناي حقوقي دارد و قابل نقل و انتقال به ديگران 
است، همچون ساير حقوق معنوي مانند اسم 
تجارتي، علايم تجارتي خريد و فروش مي‌شود 
و در روابط مالك و مستأجر سابقاً حق سرقفلي 

منشأ قانوني نداشت و با توجه به عرف تجار معامله 
مي‌گرديد. ليكن درقانون مالك و مستأجر كه 
درخرداد 1356 تصويب گرديد به‌جای سرقفلي 
از حق كسب و يا پيشه و يا تجارت استفاده شده اما 
منظور آن مترادف قراردادن حق سرقفلي با حق 
كسب ‌و پيشه نبوده است«)رسائي نيا، 1376، 

ص179(.
درمـاده‌ي6 قانـون روابـط مؤجـر ومسـتأجر 
مصـوب1376 آمده اسـت: هـرگاه مالك، ملك 
تجـاري خود را بـه اجاره واگـذار نمايد، مي‌تواند 
مبلغي را به عنوان سـرقفلي ازمسـتأجر دريافت 
نمايـد. همچنيـن مسـتأجر مي‌توانـد در اثنـاء 
مـدت اجـاره بـراي واگـذاري حـق خـود مبلغي 
را از موجـر و مسـتأجر ديگـر به عنوان سـرقفلي 
دريافـت كنـد، مگـر آنكـه درضمن عقـد اجاره 
حـق انتقـال بـه غير از وي سـلب شـده باشـد. 

تبصره‌ي 1: چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد 
و مستأجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري 
واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر 

اخيرحق مطالبه سر قفلي از مالك را ندارد. 
تبصره‌ي2: در صورتي كه موجر به طريق صحيح 
نمايد،  منتقل  مستأجر  رابه  سرقفلي  شرعي 
هنگام تخليه مستأجر مطالبه سرقفلي به قيمت 
عادلانه روز را دارد)قانون روابط موجر ومستاجر 

مصوب1376(.
باتوجه به ماده‌ي6 قانون روابط مؤجر و مستأجر 
مصوب1376 سرقفلي ناظر به املاك تجاري 
است. بنابراين اگر شخصي ملك غيرتجاري را 
به اجاره دهد، مشمول مورد نيست، مگر اینکه 
تراضي  را  ملاك  تجاري  ملك  درتشخيص 
طرفين بدانيم. درتشخيص اينكه ملك تجاري 
است يا غير تجاري سه مبنا به عنوان ملاك 
الف( اعلام مراجع  قابل تصور است:  و معيار 
ذي‌صلاح قانوني مانند شهرداري، ب( تراضي 

طرفين عقد، ج( عرف.
دكتر كاتوزيان سرقفلي را در مفهوم عام آن چنين 
تعريف مي‌كند: »حقي است برمشتريان دایم و 
سرمايه اين حق را در فارسي »درسايه تجارت« 
مي‌توان ترجمه كرد. ولي، سرقفلي درحقوق ايران 
مفهومي به اين وسعت ندارد. حق سرقفلي كه 
قانون روابط مؤجر و مستأجر از آن به »حق كسب 

درماده‌ي6 قـانون روابط مؤجــر 
ومستــأجــر مصـــوب1376 
آمـده است: هـرگاه مالك، ملك 
به اجاره واگذار  تجـاري خود را 
نمايد، مي‌تواند مبلغي را به عنوان 
سرقفلي ازمستأجر دريافت نمايد. 
همچنين مستأجر مي‌تواند در اثناء 
مدت اجاره براي واگذاري حق خود 
مبلغي را از موجر و مستأجر ديگر به 
عنوان سرقفلي دريافت كند، مگر 
آنكه درضمن عقد اجاره حق انتقال 

به غير از وي سلب شده باشد. 



13
95

ی  
 ود

ذر
م آ

ست
ل بی

 سا
،11

9  
اره

شم
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما

59

يا پيشه يا تجارت« تعبیر كرده: حقّي است كه به 
موجب آن مستأجر متصرف دراجاره كردن محل 
كسب خود بر ديگران مقدّم شناخته مي‌شود و در 
عرف بازار نيز وقتي مي‌گويند سرقفلي مغازه‌اش 
را فروخت يعني آن را تخليه كرد و به ديگري 
واگذار نمود و اين مفهوم شامل انتقال سرمايه 
مستأجر و نام تجاري او نمي‌شود.«)کاتوزیان، 

1387، ص517(.
درهرحال، مبلغ يا مالي كه به عنوان سرقفلي 
مستأجر، به مؤجر مي‌دهد به موقعيت محل، 
كيفيت بنا و تجهيزات عين مستأجر بستگي دارد 
و در نهايت مالك است كه آن را تعيين مي‌كند و 
مستأجر مي‌تواند آن را قبول يا رد كند. مؤجر ملك 
تجاري مي‌تواند هنگام انعقاد قرارداد اجاره مبلغي 
يا مالي را به عنوان سرقفلي از مستأجر دريافت 
كند. مستأجر نيز اگر حق انتقال به غير از وي 
سلب نشده باشد، مي‌تواند مبلغي يا مالي از موجر 
و يا مستأجر جديد به عنوان سرقفلي دريافت كند. 
و  اجاره  مورد  به محل  بستگي  حق سرقفلي 
نوع استفاده از آن دارد. درتعيين ميزان سرقفلي 
طرفين نقش اصلي دارند. دادگاه با جلب نظر 
اقدام  آن  تعيين  به  نسبت  رسمي  كارشناس 
مي‌كند البته طرفين هم مي‌توانند دراين مورد 
با يكديگر تراضي داشته باشند. مالك مي‌تواند 
سر قفلي رانگيرد. به عبارت ديگر، حق سرقفلي 
ذاتاً قابل اعراض و اسقاط و توقيف و ضبط و 

ضمان است. 
تقدم  براي  مستاجر  كه  است  حقي  سرقفلي 
دراجاره‌ي محل و ادامه تجارت در محل كار 
براين‌اساس  مالي  حق  اين  مبناي  دارد.  خود 
استوار است كه موسسات تجاري اغلب اوقات 
درساختمان‌هايي تاسيس مي‌شوند كه مالكيت 
آنها متعلق به ديگران است و در نتيجه فعاليت 
تاجر آن محل در اثر پيدا شدن مشتري ارزش 
مضاعفي پيدا مي‌كند، پس اين ارزش را بايد 
سواي ارزش مادي آن ملك و متعلق به كسي 
دانست كه آن را به وجود آورده است. ازطرف 
ديگر، ادامه فعاليت تاجركه آن را مي‌توان به هر 
پيشه خدماتي يا حتي توليدي نيز تسری داد، 
تا حد زيادي مستلزم استقرار او در مكان اوليه 
است. اين حق به صاحب آن اجازه مي‌دهد ثمره 

فعاليت خود را از مالك يا كسي كه پس از او 
قصد اجاره محل را دارد، دريافت كند و هم‌چنین 
اختيار تام مالك براي بيرون كردن مستاجر را از 

بين مي‌برد. 
نام  شهرت،  حسن  مانند  گوناگوني  عناصر 
تجارتي، نوع كار، كارداني تاجر، سرمايه و انواع 
ماشين افزاز كه اعتبار خاصي را براي يك شركت 
يا موسسه ايجاد نموده و موجب جذب مشتريان 
مي‌شود، امروزه سرقفلي گفته مي‌شود. تعريف 
سرقفلي با توجه به عناصر متعدد تشكيل‌دهنده 
آن و تفاوت‌هايي كه در انواع تجارت ومحل‌هاي 
مختلف پيدا مي‌كند بسيار مشكل است ولذا، 
اغلب آن را توصيف مي‌كنند. يكي از قضات 
Lord Macnaghten نام  به  انگليسي 
مي‌كند»سرقفلي  توصيف  راچنين  قفلي  سر 
موضوعي است كه درتوصيف بسيار ساده است 
ولي تعريف آن مشكل است سرقفلي منفعت 
و امتياز نام نيك، حسن شهرت، و ارتباط يك 
تجارت است. سرقفلي نيروي جاذبه‌اي است كه 
مشتري را به مغازه مي‌كشد و آن چيزي است كه 
يك تجارت مستقر و قديمي را از تجارت جديد 
مشخص مي‌كند. به نظر من اگر صفت مشترك 
براي همه موضوعات سرقفلي وجود داشته باشد، 
آن صفت محلي بودن (locality) است زيرا سر 
قفلي وجود مستقلی نداشته و في‌نفسه استعداد 
بقاء ندارد. بلكه باید به يك شغلي پيوسته باشد. 
با از بين رفتن تجارت سرقفلي نيز نابود مي‌شود. 
هرچند كه عناصر آن باقي مي‌ماند و ممكن است 
دوباره جمع‌آوري واحياء شوند«)وصالي، 1381، 

ص 2(.
اين حق را كه مي‌توان در فارسي »مايه تجارت« 
ترجمه كرد، داراي عناصرگوناگوني است؛ بعضي 
از اين عناصر مادي است )مانند كالاي تجارتي 
و افزار كار( و بعضي ديگر غير مادي )مانند حق 
تقدم دراجاره و علائم مخصوص تجار( ولي، 
عنصراساسي آن حفظ مشتريان تاجر و در نتيجه 
حقي است كه او در اثر كار و فعاليت و امانت خود 
به‌دست آورده و ساير عناصر از توابع اين حق اصلي 
است. درهر حال حق سرقفلي از عناصر مختلفي 
تشكيل مي‌شود، كه بعضي منقول و بعضي ديگر 
غيرمنقول است. براي مثال، پولي كه تاجر در 

برابر فعاليت و حسن شهرت خود مي‌گيرد، ناشي 
از يك حق منقول است و حقي كه او برمورد اجاره 
دارد، بايد غيرمنقول دانسته شود. براي تشخيص 
اين حق بايد ديد تابع كدام‌يك از عناصرتشكيل 

دهنده آن است)كاتوزيان، 1382، ص 63(.
قانون سال 1376  به  با توجه  را  اما سرقفلي 
مي‌توان چنين تعريف كرد: »وجهي است كه 
مالك محل تجاري در آغاز اجاره علاوه بر اجور، 
از مستاجر مي‌گيرد تا محل را به او اجاره دهد. يا 
مستاجري كه حق انتقال به غير دارد و به موجر 
سرقفلي پرداخته در قبال انتقال منافع به مستاجر 
دست دوم از او دريافت مي‌كند و يا مستاجري 
كه به موجب شروط ضمن عقد امتيازاتي دارد كه 
مانع از تخليه عين مستاجره به وسيله موجراست، 
درقبال اسقاط اين امتيازات و استرداد مورد اجاره 
به مالك از وي مي‌گيرد« به اين ترتيب سرقفلي 
پديده‌اي است ناشي از اعمال اراده آزاد طرفين 
عقد اجاره و ايجاد آن به هيچ‌وجه جنبه قهري 
و خود به خودي ندارد و قواي عمومي هم به 
هيچ عنوان در ايجاد يا تعيين ميزان آن دخالتي 

ندارد«)كشاورز، 1384، ص117(.
1-2- تعريـف حـق كسـب وپيشـه 

وتجـارت 
درلغت‌نامه‌ها و كتب فقهي و حقوقي متقدمين، 
ذکری از حق كسب و پيشه و تجارت نمي‌توان 
يافت، زيرا مفهوم اين پديده در نظام اقتصادي 
و قضايي ايران در دهه 1320تحقق يافته است 
نظام‌هاي حقوقي  اين هر چند در  از  و پيش 
خارجي وجود داشته، درايران مورد قبول نبوده 
است. عنوان شرعي آن نامعلوم و حليّت آن نيز 
مورد مناقشه بوده است و اين مناقشه تا مورد 
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داشته 

است)كشاورز، 1382، ص 34(.
بعضي ازحقوق‌دانان ازجمله دكتر كاتوزيان بين 
وتجارت  وپيشه  مفهوم سرقفلي وحق كسب 
»حقي  را  آن  و  شده  مفهوم  وحدت  به  قائل 
برمشتريان دایم سرمايه تجارت‌خانه « تعریف 
از  كاتوزيان صرف‌نظر  دكتر  تعريف  کرده‌اند. 
ابهام و اجمال داراي اين اشكال است كه نقش 
موقعيت و محل كسب و هم‌چنين نوع استفاده، 
اعتبار و ارزش حق كسب و پيشه و تجارت بيان 
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نشده است و هم‌چنين بين مفهوم سرقفلي و حق 
كسب و پيشه و تجارت قائل به وحدت مفهوم 

شده‌اند«)كشاورز، ص20(.
بعضي از جمله آقاي دکترلنگرودي در معني 
آن  موجب  به  كه  »حقي  گفته‌اند:  محدودتر 
مستأجر متصرف در اجاره كردن محل كسب خود 
بر ديگران مقدم شناخته مي‌شود«)لنگرودي، 

1381، ص224(.
اين تعريف هم منصرف به موردي است كه مدت 
اجاره تمام شود و موجر بخواهد آن را به كس 
ديگري اجاره دهد،  بنابراين،  مستأجر اول به‌خاطر 
داشتن اين حق بر ديگران مقدم است،  اما شامل 
موردي كه مستأجر بدون اينكه مدت اجاره‌اش 
تمام شود، با اذن مالك حق كسب و پيشه و 

تجارت خود را به ديگران انتقال دهد، نمي‌شود.
 حق كسب و پيشه و تجارت خود به خود مالیت 
يعني  نيست؛  مبادله  قابل  تنهايي  به  و  ندارد 
مستاجر نمي‌تواند هم منافع عین مستأجره را 
براي خود نگه دارد و هم حق كسب و پيشه و 
تجارت را براي خود نگه دارد و هم حق كسب 
و پيشه و تجارت را به غير منتقل كند و عوض 
آن را بگيرد بلكه بايد هر دو را با هم منتقل كند.

 بايد پذيرفت كه امروزه دو مفهوم »سرقفلي« 
و»حق كسب وپيشه و تجارت« به‌خصوص در 
نزد عوام به‌شدت به هم آميخته است. عنوان 
»حق كسب پيشه و تجارت« نتوانسته است 
جايي در عرف تجارت يا نزد حقوق‌دانان براي 
خود باز كند، امروزه همه اين حق را »سرقفلي« 
مي‌نامند و اگركسي بخواهد حق كسب و پيشه و 
تجارت را به ديگري بفهماند بايد آن را به سرقفلي 
برگرداند. در تجارت امروز كارداني و سرمايه تاجر 
و نوع كاري كه انجام مي‌دهد، بيش از خصوصيات 
اخلاقي او اهميت دارد. ممكن است مشتريان 
تجارت‌خانه‌اي صاحب آن را نشناسند، ولی به 
دليل اعتماد به نام تجاري و فعاليت و سرمايه 
باشد كه كالاي مورد نيازشان را از فرآورده‌هاي 
آن تهيه كنند، چنانكه اگر كسي اتومبيل شورلت 
مي‌خرد نظري به امانت يا زيبايي و دينداري و 
نوع دوستي مديران موسسه ندارد، بلكه براي او 
علامت تجاري يا صنعتي آنها اطمينان بخش 

است)كاتوزيان، 1373، ص 61(.

درواقع مشتريان دایم به سرمايه، كالاي تجارتي، 
نوع افزار و آلات بيشتر از شخصيت تاجر اهميت 
مانند  مدني،  مشتريان  كه  درحالي  مي‌دهند، 
كساني كه به پزشك يا وكيل دادگستري رجوع 
مي‌كنند به اعتبار صلاحيت، حسن رفتار، اخلاق 
و معلومات خود اوست. به همين جهت رفته رفته 
اين فكر ايجاد شد كه حقي را كه تاجر در برابر 
مشتريان خود دارد، بايد در زمره حقوق مالي به 
حساب آورد؛ حقي كه تاجر بتواند در آن تصرف 
كند و آن را به ديگران انتقال دهد. حق كسب 
و پيشه و تجارت داراي عناصر گوناگوني است 
كه پاره‌اي از اين عناصر مادي و پاره‌اي ديگر 
غيرمادي هستند و عنصر اساسي حق كسب و 
پيشه و تجارت حفظ مشتريان تاجر و امتيازي 
است كه دراثر كار وكوشش به دست آورده است.
تعريف حق كسب و پيشه و تجارت در قانون 

1376 به اين شرح مي‌باشد: 
» حقّي است مالي كه به تبع مالكيت منافع براي 
مستأجر محل كسب و پيشه و تجارت تحقق 
مي‌يابد و قابليت انتقال به غير را توام با منافع 

عين مستاجره دارد«. 
به اين ترتيب ايجاد »حق كسب وپيشه و تجارت « 
براي مستأجر محل كسب و تجارت، امر قهري و 
خود به خودي است و ارتباطی به اراده طرفين و 
شروط ضمن عقد ندارد. البته بهتر است در همه 
اين موارد فعل ماضی را به كار ببريم، زيرا ازتاريخ 
1376/7/2 به بعد، چيزي به عنوان حق كسب 
و پيشه و تجارت به اين صورت و با اين تعريف، 
برای کسی ایجاد نشده و نخواهد شد«)كشاورز، 

1376، ص 117(.
1-3- تفاوت حق سرقفلي با حق كسب 

و پيشه وتجارت 
1- ميزان و مقدار حق سرقفلي مشخص است، 
ولي ميزان و مقدار حق كسب و پيشه و تجارت 
قابل محاسبه و پيش‌بيني نيست. ممكن است در 
پايان عقد اجاره به واسطه تخلفي ازجانب مستأجر 
كلًا ساقط شود يا اصلا چنين حقي حاصل نگردد. 
2- حق كسب و پيشه و تجارت تدريجي‌الحصول 
است و به مرور حاصل مي‌شود و ممكن است 
اصلا نيز چنين حقي به وجود نيايد. به عبارت 
به  بستگي  و  است  محتمل‌الحصول  ديگر، 

سرقفلي  حق  آنكه  حال  دارد،  مستأجر  عمل 
قطعي‌الحصول است و به محض پرداخت مبلغ 
يا مال از جانب مستأجر به مؤجر به‌وجود مي‌آيد. 
با  زيرا  است؛  اسقاط  قابل  سرقفلي  حق   -3
پرداخت مبلغي ازطرف مستأجر محقق مي‌شود، 
ولي حق كسب و پيشه جزء موارد مالم يجب 
است هر چند برخي براين عقيده هستند كه با 
انعقاد عقد سبب ايجاد شده و شرط استحقاق، 

حسن شهرت است.
4- حق سرقفلي به موجب ماده‌ي6 قانون روابط 
موجر و مستأجر مصوب 1376 و منابع معتبر فقهي 
عبارت از مال يا مبلغي است كه مستأجر در بدو 
انعقاد قرارداد اجاره به موجر مي‌دهد و با پرداخت 
اين مبلغ استحقاق دريافت معادل عادله آن را در 
زمان تخليه پيدا مي‌كند. ولي حق كسب و پيشه 
و تجارت درحقيقت كسب شهرت و رونقي است 
كه در ملک به واسطه اقدام مستأجر به وجود آمده 
است. چه مالي و يا وجهي كه مستأجر به موجر 

داده يا نداده باشد.
5- حق سر قفلي قابل ضمان است، لیکن حق 

كسب و پيشه قابليت ضمان را ندارد. 
اما حق  6- حق سرقفلي قابل توقيف است، 

كسب و پيشه و تجارت قابل توقيف نيست.
7- حق سرقفلي قابل واگذاري و انتقال به غير 
است، ولي حق كسب و پيشه واگذاري به غير 
نيست مگر به موجب درخواست تجويز انتقال 
منافع و صدورحكم در اين خصوص و با تفويض 

انتقال به غير.
8- حق سرقفلي با تخلف ساقط نمي‌شود، ولي حق 
كسب و پيشه به صرف تحقق تخلف ساقط مي‌شود.

9- حق سرقفلي ذاتاً قابل اسقاط، توقيف، ضبط 
وحتي ضمان است، ولي درمورد حق كسب و 
پيشه اين موارد مصداق ندارد. سرقفلي به مالك 
پرداخت مي‌شود نه به مستأجر اول و هم‌چنين 
شهرت تجاري و رونق كسبی و اعتبار صنفي 
برخلاف حق كسب و پيشه در سرقفلي تأثيري 
ندارد و هم‌چنين مالك مي‌تواند سر قفلي را نگيرد 
و ملك خود را اجاره دهد، اما نمي‌تواند بعداً از 
مستأجر سرقفلي مطالبه كند که اين موارد درحق 
كسب و پيشه و تجارت مطرح نيست)بهرامي، 

1384، ص 34و33(.
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2- بررسي ماهيت حقوقي سرقفلي 
2-1- سوابق تاريخي و سیر قانوني 

مربوط به روابط موجر و مستأجر:
در خصوص پيشينه تاريخي سرقفلي و اينكه 
دقيقاً به چه نحو به وجود آمده است اطلاعات 
كاملي در دست نيست ولي آنچه مسلم است 
سابقه تاريخي، »سرقفلي« بسيار طولاني است 
و مبناي آن توافق طرفين است، اما در مورد حق 
كسب و پيشه و تجارت قضيه برعكس است؛ اين 
پديده درحقوق ايران ظهوري ناگهاني داشته و 
در يك مقطع تاريخي خاص در حقوق ما پديدار 

شده است)زينالي، 1390، ص 25(.
بعضي مي‌گويند: با تخريب بخشي از تهران قديم 
به نام سنگلج محل‌هاي كسبي در اين منطقه 
نيز مورد تخريب قرار گرفت و كسبه مغازه‌هاي 
مزبور براي دستيابي به محل‌هاي كسبي جديد با 
پرداخت وجوهي علاوه بر مال‌الاجاره به صاحبان 
املاك موفق شدند مغازه‌هايي را در محل‌هاي 
مورد نظر خود اجاره كنند. اين موضوع تدريجاً به 
صورت يك سنت درآمده و وجه مذكور به نام 
سرقفلي دربين مالكين مغازه‌ها و كسبه و بعداً 
دربين مردم مشهور گرديد. با پيشرفت شهرها 
و رونق كسب و تجارت بين مردم اين موضوع 
نيز كم‌كم جايگاه خاصي در بين مردم پيدا کرد 
به نحوي كه هر محل كسب و پيشه‌اي كه به 
اجاره داده مي‌شد، يكي از مسائل مطرح در آن 
حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت بود. 
ليكـــن،  در قــوانينــي كــه درســال‌هـــاي 
1339و1356و1362 به تصويب رسيد ذكري از 
سرقفلي و احكام مربوط به آن نشد. در قانون 
روابط موجر و مستأجر سال1376حق سرقفلي 
رسميت يافت و احكام و مقررات آن را تبيين 

كردند )بهرامي، 1387، صص 27-28(.
2-1-1- قانــون تعديــل مال‌الاجــاره 

1317 مصوب 
تعديل  به  راجع  قانون  ماه1317  دي  اول  در 
مال الاجاره‌ها به منظور حمايت از مستأجرين 
به تصويب رسيد. تا اين زمان ديوان‌عالي كشور 
مكرراً در آراء خود به غير قانوني بودن سرقفلي به 
مفهوم حق كسب و پيشه و تجارت نظر داده بود.
ماده‌ي1 قانون مزبور : هر خانه و عمارت مسكوني 

و اطاق و انبار و دكان و مغازه و حمام مستقل  را 
مشمول آن قرار مي‌داد و مقرر مي‌داشت كه اجاره 
اين‌گونه اماكن در صورتي كه مدت منقضي شده 
باشد، با تقاضاي متصرف تا سه سال از تاريخ 

اجراي قانون قابل تجديد است.
ماده‌ي2- اين قانون مقرر مي‌داشت:» املاكي 
كه تخليه آنها براي استفاده سكونت مالك يا 
اقرباء طبقه اول او و يا براي تغيير وضعيت بنا 
لازم باشد مشمول ماده‌ي اول نيست و اختلافات 
اختلافات  اين موضوع و هم‌چنين  به  مربوط 
مربوط به شرایط مقرر بین مالک و متصرف و 
مقررات قانون مدنی راجع به مستاجر و هرگونه 
اختلافی که جز مورد اجرای اين قانون حاصل 
دادگستري  وزارت  كه  مقرراتي  برطبق  شود 

تعيين و تنظيم می‌كند مرتفع مي‌شود.
براي  و  بود  دشواري  كار  قانون  اين  تنظيم 
مدت سه سال تهيه و با كمال احتياط به دست 

دادرسان سپرده شد تا در طول زمان معايبي 
كه داشت ظاهر شود و تجربه حاصل از اجراي 
آن را براي تجديدنظر در آن به‌كار برند. هدف 
اين بود كه اولًا كرايه خانه‌ها و دكان‌ها كه از 
عوامل مهم گراني است تا مدتي تثبيت و از 
تخليه آنها جلوگيري شود تا مردم به اجاره‌هاي 
طويل‌المدت كه دركشورهاي اروپایی معمول 
است عادت كنند و از طرف ديگر مستغلات جديد 

از قانون معاف باشند، تا سرمايه‌داران تشويق به 
ساختن ساختمان بشوند و به اين وسیله نسبت 
به تثبيت و كاهش قیمت كالاهاي ضروري اقدام 

شود)شفاعي، ص55(.
2-1-2- قانون سال 1339

اين قانون در 1339/4/12 به تصويب رسيد. 
فصل پنجم اين قانون مشتمل برمواد 9 تا 11در 
مورد حق كسب و پيشه و تجارت است. مواد 
17و19و تبصره‌ي ماده‌ي23 قانون نيز به همين 

موضوع مربوط است.
درماده‌ي ششم اين قانون آمده است:»اجاره به 
منظور سكني ياتجارت يا پيشه و يا كسب....« كه 
اين نحوه بيان نشان مي‌دهد قانون قصد تفكيك 
و تميز عناوين »كسب« و »پيشه« و»تجارت« را 
داشته. دراين قانون »حق كسب وپيشه وتجارت« 
به‌طور عام و مطلق مورد شناسايي قرارگرفت. 
ماده‌ي11 قانون عوامل موثر در ميزان اين حقوق 
طول مدت اشتغال و حسن شهرت مستأجر، ذكر 
كرد و ساير عوامل يا چيزهايي هستند كه قائم به 
محل هستند نه شخص و يا از ارتباط قراردادي 
موجر و مستأجر ناشي مي‌شود نه خصوصيات 

فردي مستأجر)بهرامي، 1384، ص29(.
 قانون‌گـذار بـا شناسـايي اصـل حـق مزايايـي 
بـراي مسـتأجر قائل شـده بـود. مثـل حق‌تقدم 
مسـتأجر سـابق در اجـاره كـردن ملـك پس از 
تخليـه و نوسـازي و حـق انتقـال بـه غيـر. اين 
مزايـا بـا توجه بـه واقعيـات عيني فايـده عملي 
نداشـت و امكان اسـتفاده مستأجر از آنها منتفي 

بود)كشـاورز، 1382، ص 49(.
 باتوجـه بـه اجمـال قانـون، قضات برآن شـدند 
كـه پرداخـت حـق كسـب و پيشـه و تجـارت 
منحصـر بـه دو مـورد ماده نهم نيسـت. بلكه به 
مسـتأجري هـم كـه به علـت تخلف از شـروط 
اجاره‌نامـه حكـم تخليه‌اش صادرمي شـود، بايد 
ايـن حـق را پرداخـت؛ زيـرا ايـن حـق بـا انعقاد 
عقـد اجـاره بـراي مسـتأجر به‌وجـود مي‌آيـد و 
اسـقاط آن مسـتلزم وجود سـبب قانوني اسـت. 
مجازات مسـتأجر متخفف تخليه محل اجباري 
اسـت و نمي‌تـوان مسـتأجر را بابـت متخلف به 
دو مجـازات يعنـي تخليه محل و از دسـت دادن 

حق كسـب پيشـه وتجـارت محكـوم كرد.

سرقفلي حقي است كه مستاجر 
براي تقدم دراجاره‌ي محل و ادامه 
دارد.  كار خود  در محل  تجارت 
مبناي اين حق مالي براين‌اساس 
استوار است كه موسسات تجاري 
درساختمان‌هايي  اوقات  اغلب 
تاسيس مي‌شوند كه مالكيت آنها 
متعلق به ديگران است و در نتيجه 
فعاليت تاجر آن محل، در اثر پيدا 
مضاعفي  ارزش  مشتري  شدن 
پيدا مي‌كند، پس اين ارزش را 
بايد سواي ارزش مادي آن ملك 
و متعلق به كسي دانست كه آن را 

به وجود آورده است.
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2-1-3- قانون روابط موجر و مستأجر 
سال1362

بعد از پيروزي انقلاب و استقرار نظام اسلامي در 
ايران، تدوين قانون جديد روابط موجر و مستأجر 
نيز در برنامه قوه‌مقننه قرارگرفت. شايد یك راه 
حل اين بود كه قانون‌گذار با فسخ قانون روابط 
مالك و مستأجر 1356، قانون مدني را كه منطبق 
با مسائل شرعي است، بر روابط مالك و مستأجر 
حاكم كند، اما خوشبختانه قانون‌گذار از اين محل 
خودداري كرد و شروع به تدوين قانوني نمود كه 

قانون 1356 الگوي آن بود. 
قضايي  عالي  شوراي  استفتائات  كميسيون 
درتاريخ 1363/5/17 به اين سؤال كه اماكن 
قانون روابط موجر و  پيشه و كسب مشمول 
مستأجر سال 1362 مي‌باشد ياخير؟ چنين پاسخ 

داده است: 
»مجلس شوراي اسلامي با وجود تصويب قانون 
روابط موجر و مستأجر در تاريخ 1362/2/13 
مقررات اين قانون را به اماكن مسكوني منحصر 
نمودند و به محل كسب و پيشه تسري نداده، 
لذا قوانين قبلي در اين زمينه لازم‌الاجراست 
آنكه طبق نظر شوراي نگهبان مخالف  مگر 
اين  در  كه  باشد  امام  فتاواي حضرت  صريح 
صورت قابليت اجرا نخواهد داشت«)كميسيون 

استفتائات شوراي عالي قضايي ص52(.
واقعيت عملي موجود اين است كه فعلًا قانون 
بر موضوع است و عليرغم  سال1356 حاكم 
تصويب ماده الحاقي سال 1356 گمان مي‌رود 
نمی‌توان درمدت كوتاه انتظار فسخ آن را داشت. 
زيرا روابط اقتصادي و مصالح اجتماعي اقتضاء 

چنين تغييري را ندارد.
2-1-4- قانون روابط موجر و مستأجر 

سال 1365
حسب معمول پذيرش مسائل جديد از سوی 
قانون‌گذار هميشه با احتياط و محافظه‌كاري 
در  گذشت،  كه  همانطور  است.  بوده  همراه 
خصوص سرقفلي و حق كسب و پيشه نيز روال 
بر همين منوال بود كه سرانجام مقنن در سال 
1339 مجبور به پيش‌بيني حق و كسب و پيشه 
به عنوان تاسيس حقوقي جديد شد. مشكلات 
عملي ناشي از اجراي قانون مالك و مستأجر 

مصوب 1339 منجر به تدوين و تصويب قانون 
روابط موجر و مستأجر 1356 شد. درتهيه اين 
قانون از اهل فن كمك گرفته شد و نواقص و 

ابهامات آن اندك است. 
اين قانون در مورد محل‌هاي كسب و پيشه و 
تجارت هنوز هم قابل اجرا است و كليه اجاره‌هاي 
منعقده شده نسبت به محل‌هاي كسب قبل از 
تصويب قانون1365 وكليه عقود اجاره‌اي كه بعد 
از اين قانون منعقد شود، لیكن در آنها از مستأجر 
وجهي به عنوان سرقفلي دريافت شود يا بين 
طرفين سندرسمي تنظيم نشود، مشمول قانون 
1356خواهد  مصوب  مستأجر  و  موجر  روابط 

بود)زينالي، 1390، ص29(.
ماده واحده الحاق يك ماده به قانون، روابط مؤجر 

و مستأجر مصوب 65/8/15 مقرر مي‌دارد: 
»از تاريخ تصويب اين قانون كليه اماكن استیجاري 
كه با سند رسمي، بدون دريافت هيچ‌گونه سرقفلي 
وپيش پرداخت به اجاره واگذار مي‌شود، در رأس 
انقضاي مدت اجاره، مستأجر موظف به تخليه آن 
مي‌باشد مگر آنكه مدت اجاره با توافق طرفين 
تمديد شود و درصورت تخلف، دواير اجراي ثبت 

مكلف به اجراي مفاد قانون هستند«.
 با تصويب ماده الحاقي به قانون روابط مؤجر 
و مستأجر مصوب سال1362 قانونگذار سعي 
كرده است ضوابط عرفي را در مورد محل‌هاي 
كسبي و تجاري به قواعد شرعي نزديك كند. 

اين ماده  اعمال  براي  را  قانون دو شرط  اين 
واحده پيش‌بيني نموده است؛ شرط اول اینكه 
روابط مؤجر و مستأجر به موجب سند رسمي 
باشد )شرط شكلي( وشرط دوم اينكه مؤجر به 
هيچ‌وجه از مستأجر چيزي نگرفته باشد، البته جز 

آنچه مستحق دريافت آن است. 
 در مورد شمول يا عدم شمول اين قانون نسبت به 
محل‌هاي مسكوني مناقشه وجود دارد، لیكن در 
مورد شمول آن نسبت به محل‌هاي استيجاري 
كسبي و تجاري، ظاهراً بحثي نيست)بهرامي، 

1384، ص 31(.
از بررسي كلي سير تاريخي روابط موجر و مستأجر 
مي‌توان نتيجه گرفت كه روند قانون‌گذاري بدواً 
از احترام به اراده آزاد طرفين و رعايت قاعده 
تسليط شروع شده سپس به جانب تحديد حق 
تنظيم جبري  براي  دخالت حكومت  مالكيت 
روابط طرفين متمايل و بار ديگر به جانب پذيرش 

آثار اراده آزاد طرفين حرکت كرده است. 
قانون‌گذار ناچار است كه حافظ و حامي حقوق 
ايجاد شده و ثابت نيز باشد و از اتخاذ تصميمات 
شديد كه باعث از هم گسيختگي نظام اقتصادي 
و مالي مي‌شود، خودداري كند، از همين‌رو متن 
ماده الحاقي سال 1365 كه يك بازگشت سريع 
و ناگهاني به ضوابط شرعي و قانون مدني را دربر 

دارد، با دو شرط گفته شده تعديل شده است.
2-1-5- قانون روابط موجر و مستأجر 

سال 1376
از جمله مهم‌ترين قوانيني كه در مورد روابط 
موجر و مستاجر بعد از انقلاب به تصويب رسيد و 
هدف قانون‌گذار از تصويب آن،  ايجاد يكپارچگي 
در قوانين و مقررات و مشروعيت بخشيدن به آنها 
بود، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 
مي‌باشد كه مقنن در اين قانون از عبارت حق 
كسب و پيشه دست كشيد و حتي گرفتن آن 
را ممنوع كرد و به جاي آن از عنوان سرقفلي 
استفاده نمود و مقررات جديدي را در اين قسمت 

تعيين كرد.
بازگشت  قانون در13ماده تصويب و سر  اين 
به قانون مدني داشت. ماده‌ي1مقرر می‌دارد: 
»ازتاريخ لازم‌‌الاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه 
اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب 

از بررسـي كلـي سـير تاريخـي 
مستــأجر  و  مـوجــر  روابـط 
مي‌تـوان نتيجه گرفـت كه روند 
قانون‌گـذاري بـدواً از احترام به 
اراده آزاد طرفين و رعايت قاعده 
تسـليط شروع شـده، سپس به 
جــانب تحديد حــق مالكيت، 
دخــالت حكومت بـراي تنظيم 
جبـري روابـط طرفيـن متمايـل 
و بـار ديگـر بـه جانـب پذيرش 
آثـار اراده آزاد طرفيـن حرکـت 

كــرده است. 
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وپيشه، اماكن آموزشي، خوابگاه‌هاي دانشجويي 
و ساختمان‌هاي دولتي و نظاير آن كه با قرارداد 
رسمي يا عادي منعقد مي‌شود تابع مقررات قانون 
مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط 

مقرر بين مؤجر و مستأجر خواهد بود.« 
سرقفلي  قانون1376حق  ماده‌ي6  موجب  به 
رسميت يافت، ليكن نسبت به حق كسب و 
پيشه و تجارت داراي ابهام و اجمال است و 
صرفاً اماكني كه قبل از 76 به اجاره واگذار شده 
به استناد ماده‌ي11 ازشمول اين قانون مستثني 

شده است)زينالي، 1390، ص32(.
3- دعاوي مربوط به سر قفلي وحق 

كسب و پيشه 
3-1- موارد پرداخت كل سرقفلي به 

مستأجر
در اين مجال مواردي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم 
كه هنگام تخليه مالك موظف به پرداخت كامل 

حق كسب و پيشه و تجارت مي‌باشد.
 ماده‌ي 15قانون روابط موجر و مستأجر1356 

مقّرر داشته است: 
اجاره  مدت  انقضاء  از  پس  ذيل  موارد  »در 
درخواست تخليه محل كسب يا پيشه يا تجارت 

از دادگاه جايز است:
1- تخليه به منظور احداث ساختمان جديد؛ 

2- تخليه به منظور احتياج شخصي براي كسب 
يا پيشه يا تجارت؛ 

3- درصورتي كه محل كسب يا پيشه يا تجارت 
مناسب براي سكني هم باشد و مالك براي 
سكونت خود يا اولاد يا پدر يا مادر همسرخود 

درخواست نمايد.
درموارد سه‌گانه فوق دادگاه ضمن حدود حكم 
تخليه به پرداخت حق كسب و پيشه و تجارت 

نيزحكم خواهد داد«. 
3-1-1- تخليه به لحاظ احداث بناء 

 يكي از موارد درخواست تخليه محل كسب 
بنا  و پيشه و تجارت تخليه به جهت احداث 
مي‌باشد. بند1ماده‌ي 15قانون روابط موجر و 

مستاجر تخليه به جهت فوق دوحالت دارد: 
1- دعواي تخليه مورد اجاره به جهت احداث 
بنا به علت خرابي و عدم قابليت تعمير آن و يا 
به واسطه مضر بودن به سلامت و بهداشت 

لحاظ  به  اجاره  مورد  تخليه  دعوي  محل2- 
احداث ساختمان يا تجديد بنا كه يا با محل كسب 
و پيشه يا تجارت سابق است كه در اين صورت 
مستأجر مزبور حق تقدم نسبت به سايرين دارد 
و يا احداث ساختمان جديد نامتناسب با كسب 
و پيشه و تجارت سابق كه در هر دو حالت از 
مقصود و منظور موجر لازم و ضروري است و 
ارائه پروانه ساختمان يا گواهي شهرداري شرط 

است«)بهرامي،1384، ص81(.
گواهـي  يـا  سـاختمان  پروانـه  تحصيـل  بـا 
دليـل  بـه  تخليـه  بـراي  شـهرداري، موجـر 
ديگـري نياز ندارد و مسـتأجر هـم دربرابر چنين 
دعوايـي دفاعـي نمي‌توانـد بكنـد، مگـر اينكـه 
مدعـي مجعـول بودن پروانه يا گواهي مي‌شـود 
يـا اينكـه بـه پايـان يافتن مـدت اعتبـار پروانه 
سـاختمان اسـتناد كنـد. در عمل شـهرداري‌ها 
از صدورگواهـي خـودداري مي‌كننـد و موجـر 
ناچـار اسـت پروانـه سـاختمان بگيـرد و با توجه 
بـه محدود بـودن مدت اعتبار پروانه سـاختمان 
موجـر بايـد بلافاصلـه پـس ازتحصيـل پروانه 
اقـدام بـه سـاختمان كنـد. اگـر مالـك ظرف6 
مـاه ازتاريـخ تخليه ملك، شـروع به سـاختمان 
نكنـد طبـق مـاده‌ي 16 قانـون روابـط مالك و 
مسـتاجر به‌درخواسـت مسـتاجر بـه پرداخـت 
معـادل يك‌سـال اجاره‌بهـا يـا اجـرت درمـورد 
اجـاره محكـوم مي‌شـود مگـر اينكه ايـن تاخير 
ناشـي ازقـوه قاهـره يـا مبتني بر علـل و جهاتي 
خـارج از اراده مالـك باشد)كشـاورز، 1382، ص 

.)170-171
طبق ماده‌ي15 قانون روابط موجر و مستأجر پس 
از احراز و تشخيص دادگاه سبك نظر كارشناس 
رسمي دادگستري مبادرت به صدورحكم تخليه 
با احتساب حق وكسب و پيشه و تجارت حكم 
سه  ظرف  است  مكلف  موجر  و  كرد  خواهد 
را  معين  وجه  قطعي  حكم  ابلاغ  ازتاريخ  ماه 
درصندوق دادگستري توديع يا ترتيب پرداخت 

آن رابه مستأجر بدهد. 
3-1-2- تخليـه بـه منظـور احتيـاج 

شـخصي موجـر 
 هرگاه موجرثابت كند شخصاً براي اشتغال به 
كسب يا پيشه يا تجارت به عين مستأجر نياز دارد، 

محكمه به تخليه ملك با پرداخت حق كسب و 
پيشه و تجارت رأي خواهد داد. البته دراين مورد 
وجود چند شرط الزامي است: اول اينكه موجر بايد 
مالك ششدانگ مورد اجاره باشد و دوم موجر نياز 
واقعي داشته باشد؛ يعني صدورحكم تخليه منوط 
به احراز نياز مالك به اشتغال درمحل مورد اجاره 
به منظور ارتزاق است به‌طوري كه اگر مالك در 
آنجا به كسب و كار بپردازد، زندگي اقتصادي و 

مادي او تامين و اداره نشود.
بنابراين زماني كه موجر منبع درآمدي ندارد و 
حقوق بازنشستگي هم ندارد، مي‌تواند مستاجر 
را بيرون كند به شرطي كه حق سرقفلي را كامل 
پرداخت كند و تنها كاري كه مستأجر مي‌تواند 
بكند اين است كه بابت ديگري دارد )خالقيان، 

.)1384
3-1-3- تخليـه محـل كسـب بـراي 

سكونت
طبـق بنـد3 مـاده‌ي15 قانـون روابـط مالـك و 
مسـتأجر درصورتـي كـه محل كسـب يا پيشـه 
يا تجارت مناسـب براي سـكني باشـد، با اثبات 
نيـاز خـود يـا اولاد يا پدر و مادر يا همسـرش، آن 
را درقبال پرداخت حق كسـب و پيشـه و تجارت 
تخليـه كنـد. در اينجـا هـم مسـئله نيـاز موجـر 
یـا خويشـان موجـر مطـرح اسـت. ايـن حالـت 
درمـورد محل‌هايـي كـه بالفعـل و موضـوع 
موجـود قابليـت سـكني داشـته باشـد )مثـل 
خانه‌هـا و آپارتمان‌هـا( ممكـن اسـت مصـداق 
پيـدا كنـد و اين ادعـا كه مثلًا مغازه مـورد اجاره 
را بـا تغييراتـي مي‌تـوان به محل سـكني تبديل 

كـرد ممنـوع نخواهـد بود. 
طبق ماده‌ي16 اين قانون هرگاه موجرحداقل 
مدت يكسال از محل مورد اجاره به نحوي كه 
ادعا كرده، استفاده  نكند به درخواست مستأجر 
سابق به پرداخت مبلغي معادل يك‌سال اجاره‌بها 
يا اجرت‌المثل مورد اجاره محكوم خواهد شد، 
مگر اينكه ثابت كند عدم استفاده او دراثر قوه 
قاهره يا علل و عواملي است كه خارج از اراده‌ 

بوده است. 
دراين حالت هم مثل دو مورد قبلي موجر بايد كل 
حق سرقفلي را به مستاجر طبق نظركارشناس 

بپردازد)زينالي، 1390، ص 81(.
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3-2- مـوردي كـه نصـف سـرقفلي 
مي‌شـود.  اسـقاط 

3-2-1-انتقال به غير:
چون حق سرقفلي حق مالي است، قابل انتقال 
مي‌باشد و مستأجر مي‌تواند با موافقت مالك آن 
را به شخص ديگري واگذار نمايد و در صورت 
عدم موافقت با انتقال محل كسب، مالك بايد 
شخصاً حق سرقفلي را به مستأجر پرداخت كند 
و هرگاه در مورد ميزان حق سرقفلي بين آنها 
اختلافي حاصل شود، تعين ميزان حق سرقفلي 
تعيين  دادگاه  حكم  به  و  كارشناس  نظر  با 

مي‌شود«)رسائي، 1376، ص180(.
ماده‌ي474 قانون مدني مقرّر مي‌دارد »مستأجر 
مي‌تواند عين مستأجر را به ديگري اجاره بدهد مگر 
اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد«.  

مستأجر  كه  است  اين  مدني  قانون  در  اصل 
مي‌تواند منافع را به ديگري انتقال دهد، چون 
قانون‌گذار در  اما  مستأجر مالك منافع است؛ 
اماكن تجاري اين قاعده را برعكس كرده و 
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال1356 
كه دراين‌باره مي‌گويد: مستأجر نمي‌تواند منابع 
مورد اجاره را كلًا يا جزئاً به نحو اشاعه به غير 
انتقال دهد يا واگذار نمايد مگر اينكه كتباً اين 
اختيار به او داده شده باشد. بنابراين، در صورتي 
كه اجاره در اين ساعت باشد و يا سندي درميان 

نباشد، اصل برعدم اين حق است.
دوم: اگـر مسـتأجر بـدون اذن و اجـاره موجـر 
ملـك را بـه ديگـري واگـذار و انتقـال دهـد، 
موجـر اختيـار درخواسـت تخليـه بـه لحـاظ 
انتقـال بـه غيـر را خواهد داشـت. بنابرايـن، اگر 
مسـتأجر نخواهـد يـا نتواند از مورد اجـاره انتقاع 
ببـرد، مي‌توانـد با تقديـم دادخواسـتي تقاضاي 
تجويـز انتقـال منافـع مـورد اجـاره را بـه غير از 
دادگاه بخواهـد. دادگاه بعـد از ملاحظـه پرونـده 
درصـورت كامـل بـودن دادخواسـت، دسـتور 
تعييـن وقـت رسـيدگي را صـادر  و مراتـب بـه 
طرفيـن دعـوا اعلام مي‌شـود و پس از اسـتماع 
اظهـارات خواهـان و خوانـده قـرار ارجـاع امر به 
كارشـناس جهـت ارزيابي حق كسـب و پيشـه 
و تجـارت در نهايـت حكـم بـر تجويـز انتقـال 

صـادر مي‌شـود. 

دادگاه در اين‌گونه دعاوي پس از احراز مالكيت 
خواهان و وجود رابطه استجاري بين طرفين قرار 
معاينه تحقيق محلي صادر مي‌نمايد. پس از احراز 
تخلف مستأجر به انتقال مورد اجاره بدون اذن 
مالك، دادگاه براي تعيين نصف حق كسب و 
پيشه و تجارت قراركارشناس صادر مي‌كند. پس 
از وصول نظريه كارشناس مراتب به طرفين 
ابلاغ مي‌گردد. در صورت عدم اعتراض دادگاه 
مبادرت به صدور رأي مي‌كند)بهرامي، 1384، 

ص 76(.
3-3- موارد اسقاط سر قفلي 

3-3-1- تخليـه بـه لحـاظ تعـدي و 
تفريـط 

اگر مستأجر تعدي و تفريط كند حق سرقفلي 
ساقط مي‌شود. البته منظور از تعدي و تفريط هر 
تعدي وتفريطي است كه به اساس بنا خلل وارد 
كند و اساس بنا را تغيير دهد. اگر اين تعدي 
تخليه  حكم  به  دادگاه  شود،  ثابت  تفريط  و 
بدون حق كسب و پيشه براي مستأجر صادر 

مي‌كند)خالقيان، 1384(.
قانون مدني درماده‌ي951 تعدي را چنين تعريف 
نموده است: »تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن 
و يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري« 
و ماده‌ي952 تفريط را اين‌گونه تعريف كرده: 
»تفريط ترك عملي است كه به موجب قرارداد 
يا متعارف براي حفظ مال غيره لازم است« و 
است  اعم  »تقصير  مي‌دارد  بيان  ماده‌ي953 

ازتعدي وتفريط. «
موجر مي‌تواند با تقديم دادخواست تخليه به لحاظ 
تعدي و تفريط دلايل و مدارك خود را مبني بر اين 
ادعا قيد نمايد. ممكن است خواهان نظر كارشناس 
را در اين زمينه اخذ كرده باشد يا درخواست معاينه 
و تحقيق محلي داشته باشد، دراين حالت، دادگاه 
و  قرارمعاينه  به صدور  مبادرت  بررسي  از  بعد 
تحقيق محلي خواهد كرد و در صورت لزوم نظر 
كارشناس را هم تحصيل مي‌كند و در صورتي كه 
مدارك مثبت ادعاي خواهان باشد، مبادرت به 
صدور حكم مبني بر تخليه مورداجاره به لحاظ 
تعدي و تفريط بدون احتساب حق كسب و پيشه 
و تجارت مي‌نمايد؛ يعني دراين حالت حق كسب 

و پيشه و تجارت اسقاط مي‌شود. 

3-3-2- تخليه به لحاظ تغيير شغل 
يكي ديگر از موارد تخليه اماكن تجاري طبق بند 
7 ماده‌ي14 قانون روابط موجر و مستأجر تخليه به 
لحاظ تغيير شغل است. دادگاه در اين موارد پس از 
احراز مالكيت خواهان در وجود رابطه تجاري قرار 
معاينه و تحقيق محلي صادر مي‌كند و اگر تخلف 
مستأجر مبني بر تغيير شغل محرز شود، دادگاه 
به استناد بند7 ماده‌‌ي14 قانون روابط موجر و 
مستاجر كه مقرر مي‌دارد: »درمورد محل كسب و 
پيشه و تجارت هرگاه مورد اجاره براي شغل يعني 
اجاره داده شده و مستأجر بدون اذن و رضاي 
موجر شغل خود را تغيير دهد مگر آنكه شغل جديد 
عرفاً مشابهه شغل سابق باشد«. چنانچه در مدت 
اجاره باشد موجر مي‌تواند تقاضاي تخليه مورد 
اجاره را به لحاظ تغيير شغل بخواهد. دادگاه پس 
از بررسي طبق ماده‌ي 28 همين قانون حكم به 
تخليه بدون احتساب حق كسب و پيشه و تجارت 

صادر مي‌نمايد.
اختلاف  غيرمشابهه  و  مشابهه  شغل  درمورد 
نظر وجود دارد؛ بعضي ازكارشناسان دادگستري 
معتقدند اگر اتحاديه آن شغل فرق كند شغل 
يا  نجارها  اتحاديه  مثل  مي‌شود.  غيرمشابهه 
اتحاديه صافكاران. بعضي هم معتقدند بايد دید 
که مرزي كه از شغل جديد وارد مي‌شود. در 
مقايسه با شغل قبلي تفاوتي مي‌كند يانه. عده‌اي 
هم معتقدند كه معيار درست عرف است. بايد ديد 

عرف چه شغل‌هايي رامشابهه مي‌داند.
 نكاتي كه مهم است اين است كه اگر شغل 
معيني دراجاره نامه قيد نشده باشد و طرفين 
براساس شغل معين عقد اجاره رامنعقد كرده‌اند 
و يا مستاجر به نحو اطلاق اجاره نموده باشد يا 
صريحاً چنين حقي به او داده شده است دعوي 
اگر  بود.  نخواهد  استماع  قابل  و تخليه  فسخ 
مستأجر مشابه شغل سابق اختياركرده باشد كه 
عرفاً شغل جديد را مشابه شغل قبلي تلقي مي‌كند 
و يا اينكه مستأجر در اثر عوامل فورس‌ماژور شغل 
خود را به‌طور موقت تغيير دهد و يا اينكه به حكم 
قانون و يا امر قانوني شغل خود راتغيير بدهد، 
مثل اينكه مشروب فروشي را به اغذيه فروشي 
تغيير دهد توان فسخ و تخليه ممنوع نيست)بهرام 

بهرامي، 1387، ص 81(.
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ــدم  ــاظ ع ــه لح ــه ب 3-3-3- تخلي
اجاره‌بهــا  پرداخــت 

مستأجر  و  موجر  روابط  قانون  ماده‌ي9  طبق 
مصوب 1356 مستأجر مكلف است در موعد 
معين دراجاره‌نامه اجرت‌المسمي و پس از انقضاء 
مدت اجرت‌المثل را به ميزان آخر هر ماه ظرف ده 
روز به موجر يا نماينده قانوني او بپردازد و هرگاه 
اجاره نامه‌اي موجود نباشد، اجاره‌بها را به ميزاني 
كه بين طرفين مقرر شده به موجر يا نماينده 

قانوني اوبپردازد)بهرامي، 1384، ص 83(.
اگر سند اجاره عادي باشد بايد اظهار نامه بدهد 
و اگر سند اجاره رسمي باشد، بايد اخطاريه بدهد 
و بايد دراظهار‌نامه يا اخطاريه قيد كند كه از چه 
تاريخي تا چه تاريخي و به چه مأخذي اجاره‌بها 
به تعويق افتاده است و بايد مبالغ را درست بنويسد 

چون درغير اين صورت دعوا رد مي‌شود.
هرگاه مستأجر دوبار ظرف يك سال در اثر اخطار 
يا اظهار‌نامه اقدام به پرداخت اجاره‌بها كرده باشد 
و براي بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر به موجر 
نپردازد و يا در صندوق ثبت توديع ننمايد، موجر 
مي‌تواند با تقديم دادخواست تخليه مورد اجاره 
را بخواهد و دادگاه پس از احراز اين امر حكم به 
تخليه مورد اجاره بدون احتساب حق كسب و 

پيشه و تجارت مي‌دهد. 
3-3-4- تخليه به لحاظ تخلف ازشرط 
طبـق بنـد 6 و7 مـاده‌ي14 قانـون روابط مالك 
و مسـتاجر هـرگاه از شـرط يـا شـروط ضمـن 
عقـد تخلـف شـود، مي‌تـوان حكـم بـه تخليـه 
داد؛ بنـد 7مقـرر مـي‌دارد: »هـرگاه مـورد اجاره 

بـراي شـغل معينـي اجاره داده شـود و مسـتأجر 
بـدون رضـاي موجـر شـغل خـود را تغييـر دهد 
و يـا هـر شـرط ديگـري كـه در ارتباط بـا نحوه 
اسـتفاده و چگونگـي پرداخت اجاره‌بهـا و امثال 
آن شـرط شـده باشـد و برخلاف آن عمل شـود، 
موجـر مي‌توانـد تقاضـاي تخليـه را بخواهـد و 
دادگاه پـس ازصـدور حكـم مهلتـي را كه كمتر 
از 10 روز بيشـتر و از 2مـاه نباشـد بـراي تخليـه 
معيـن مي‌كنـد و در ايـن نـوع تخليـه مسـتأجر 
اسـتحقاق دريافـت حـق كسـب و پيشـه و 

تجـارت را نخواهـد داشـت. «
برآمد

حق كسب و پيشه در قانون1356 را با اين مفهوم 
كه حق تقدم دراجاره كردن و هم‌چنين اجبار 
موجر به اجاره‌دادن ملك را براي مستأجر قرار 
داده، مغاير احكام فقهي اجاره است. سرقفلي در 
فقه اسلامي با معاني متفاوتي مطرح است كه 
در قانون سال 76 منعكس شده و با معناي آن 

درحقوق فرانسه وقانون 1356 متفاوت است. 
»بخشي از اجاره بها« به عنوان اولين معناي 
سرقفلي در فقه بيان شده است. با این توضیح 
که مقدار مبلغي است كه ابتدائاً مستأجر به موجر 
مي‌پردازد و طبق قرارداد به‌طور ماهيانه يا به 
طريق ديگري نيز مبالغي به موجر تقديم مي‌دارد. 
در اين فرض سرقفلي كه بخشي از اجاره بهاست 
به موجر تمليك مي‌گردد و قابل استرداد نيست.

دومين معناي اين نهاد حقوقي »دريافت مبغلي 
دربرابر اعمال حق« است موجر حق اجاره دادن 
)يا ندادن( ملك خويش را دارد و بابت اعمال اين 

حق ممكن است مبلغي را از مستاجر دريافت 
كند. در اين فرض هم آنچه به عنوان سرقفلي 
داده مي‌شود قابل استرداد نيست. مبلغ پرداخت 
شده به غير ازاجاره بهايي است كه مستأجر بايد 

درعوض تمليك منفعت به موجر بپردازد.
هم‌چنين مستأجري كه ملكي را اجاره كرده است 
و حق انتقال به غير نيز دارد مي‌تواند در ازاي اعمال 
اين حق از مستاجر دوم سرقفلي دريافت كند و 
هم‌چنين مي‌تواند براي اسقاط اين حق از موجر 
سرقفلي بگيرد. اينجا هم سرقفلي به مستاجر 

)اول( تمليك مي‌گردد و قابل استرداد نيست. 
مستاجري كه طبق قرارداد اجاره شرط كرده 
را  اجاره  تمديد  حق  بخواهد  كه  مادام  است، 
داشته باشد؛ مي‌تواند در ازاي اسقاط اين حق از 
موجر سرقفلي بگيرد. اين مبلغ نيز به وي تمليك 

مي‌گردد و قابل استرداد نيست.
اخذ سرقفلي از طرف مستأجر دراين مورد در 
مقابل اسقاط حقي است كه يا قانون )حق انتقال 
به غير طبق ماده‌ي 474 قانون مدني( به وي 
داده است يا به لحاظ شرط ضمن عقد )حق 
تحديد اجاره( موجر براي وي برقرار كرده است. 
درحالي كه حق كسب و پيشه با مفهومي كه 
درقانون1356 بيان شده است درحقوق و فقه 
اسلامي جايگاهي ندارد. فقهاي اماميه مستاجر 
را پس از اتمام مدت اجاره مكلف به رفع ‌يد از 
عين مستاجره مي‌دانند و مستأجري را كه بدون 
اذن مالك پس از مدت اجاره، عين را درتصرف 
خود داشته باشد درحكم غاصب مي‌دانند. )راي 
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آشنایی با
 اصطلاحات حقوقی

 با بازخوانی 
جنایت‌های واقعی

قسمت سوم
نویسنده: دکتر چارلز پاتریک اوینگ

مترجم: میترا اسماعیلی – تدوین: حمید معظمی

دیوانگی، اختلال استرس پس از ضایعه روانی
در میان نشانه های PTSD که فلیشیا از خود 
بـروز داد می‌توان به مواردی چون هوشـیاری 
بیـش از حـد )بـه عبـارت دیگـر تـرس مداوم 
و انتظـار کشـیدن بـرای اتفـاق هـای ناگوار(، 
سـختی در تمرکـز کردن، فلـش بک‌هایی که 
در آنهـا او از نظر روانی آسـیب‌های گذشـته را 
مجـدد تجربـه می‌کـرد و تفکـرات نا‌خواسـته 
کـرد. اشـاره  صدمـات،  آن  از  ناگهانـی   و 
بـر اسـاس معاینـه مـن از فلیشـیا و تمامـی 
مدارکـی کـه بررسـی کـردم، بـه ایـن نتیجه 
رسـیدم کـه در زمـان قتـل، وی دچـار یـک 
روان‌پریشـی واکنشـی مختصـر نیـز شـده 
آمـاری  و  تشـخیصی  دسـتور‌العمل  بـود. 

DSM-( بیماری‌هـای روانـی، چـاپ سـوم
III-R( کـه در آن زمـان قابـل اسـتناد بـود، 
روان‌پریشـی واکنشـی را این‌گونـه توصیـف 

می‌کـرد:
ویژگـی اساسـی ایـن بیمـاری بـروز ناگهانی 
نشـانه‌های روانـی بـه مـدت دسـت‌کم چنـد 
سـاعت و کمتـر از یـک ماه، با بازگشـت گاه و 
بـی‌گاه به شـرایط عملکرد قبل شـیوع علایم 
مـدت  از  پـس  روانـی  نشـانه‌های  اسـت. 
کوتاهـی از اتفاقاتـی بـروز می‌کننـد کـه بـه 
تنهایـی یـا بـا هـم، بـرای تقریباً هر کسـی در 

شـرایط زندگـی مشـابه اسـترس‌زا باشـند.
همین‌طـور   DSM-III-R دسـتورالعمل 

افـزوده »بیماری معمولًا در سـنین نوجوانی و 
اوایـل بزرگسـالی بروز می‌کند« و نشـانه‌‌های 
خاصـی کـه بـرای تشـخیص نیـاز اسـت 

مشـخص کـرده بود.
در مـورد فلیشـیا، نشـانه‌های روانـی کـه در 
حوالـی زمـان قتـل از خـود نشـان داده بـود 
شـامل مشـکل در تشـخیص واقعیـت، پندار 
بیهـوده، توهـم و رفتار غیر سـازمان یافته بود.
از نظـر مـن، تجربـه گذشـته فلیشـیا، هـم 
شـخصی هـم نیابتـی، همـراه آزار و قربانـی 
جنایـت بـودن، او را نسـبت به اسـترس‌هایی 
کـه در شـب قتـل تجربـه کـرد آسـیب‌پذیر 
کـرده بـود. اسـترس‌هایی ماننـد شـرکت در 
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سـرقت، یافتـن خـود اسـلحه بـه دسـت، در 
جایـی کـه تقریبـاً یـک منطقـه جنگی بـود  و 
شـنیدن شـلیک گلوله در آن حوالی. تشخیص 
حقوقـی نهایـی مـن ایـن بـود کـه در نتیجـه 
PTSD و روان‌پریشـی واکنشی مختصر که 
آن شـب تجربـه کـرده بـود، فلیشـیا در زمان 
شـلیک بـه برنـدا آدامز، اساسـاً قـادر به درک 
نادرسـتی کارهایـش و هماهنگ‌سـازی آنهـا 
بـا شـرایط قانونـی نبود. به طـور خلاصه، نظر 
مـن ایـن بود کـه در زمان قتل، فلیشـیا دیوانه 

. د بو
از آن جایـی که من به چنین نتیجه‌ای رسـیده 
بـودم، شـلو از من خواسـت کـه در محاکمه به 
جای فلیشـیا شـهادت دهم. وقتـی از نظر من 
مطمئن شـد، شـلو این را فاش کرد که از یک 
روانشـناس دیگر بـا تخصص قتـل نوجوانان 
نیـز خواسـته تـا فلیشـیا را معاینـه کنـد. دکتر 
دووی کرنل، پرفسـوری در دانشـگاه ویرجینیا 
و ویراسـتار کتـاب »قتـل نوجوانـان« بـدون 
اینکـه مـن بدانـم و کاماًل مسـتقل از ارزیابی 
مـن، دکتـر کرنل مدارک را بررسـی و فلیشـیا 
را معاینـه کـرده بود و تشـخیص داده بود که او 
مبتال بـه PTSD و یک اختلال شـخصیتی 

:DSM-III-R مـرزی بـود. با توجه بـه
ویژگی مهم اختلال شخصیتی مرزی الگویی 
فراگیر در عدم ثبات تصویر از خویش، روابط 
درون‌فردی و مزاج است. یک اختلال هویتی 
مشخص و مداوم که تقریباً همیشه وجود دارد. 
شدید  و  ناپایدار  معمولًا  درون‌فردی  روابط 
این  است.  رایج  نفسانی  ناپایداری  هستند. 
بیماری با تغییرات مزاجی از حالت پیش‌فرض 
به افسردگی، کج خلقی یا خستگی که معمولًا 
ادامه  روز  چند  تا  ندرت  به  و  ساعت  چند 

می‌یابد، قابل مشاهده است. علاوه بر این، 
چنین افرادی اغلب دچار عصبانیت شدید و 
نامناسب می‌شوند که با نشان دادن مداوم آن 
یا دعواهای فیزیکی مکرر نمایان می‌شود. این 
افراد بی‌فکر عمل می‌کنند و به خصوص در 
کارهایی شرکت می‌کنند که به خودشان آسیب 
می‌زند. آنها ممکن است احساس کرختی و 
زوال شخصیت کنند که در دوره‌های استرس 
شدید بروز می‌کند... در حین دوره‌های استرس 
روان‌پریشی  نشانه‌های  است  شدید، ممکن 
گذرا بروز کند که به طور کلی شدید یا طولانی 
نیست که نیاز به تشخیص اضافه داشته باشد.

همچنیـن بـدون اطالع و قبـل از معاینه من، 
شـلو از دکتـر جیمـز گاربارینـو خواسـته بـود 
نظـرش را در مـورد پرونـده بگویـد. گاربارینو، 
کـه پزشـک نبود اما یک روان‌شـناس تجربی 
مشـهور در سـطح جهـان و چیـره در مسـائل 
خشـونت نوجوانـان بـود، فلیشـیا را معاینـه 
نکـرد، امـا مـدارک پرونـده را شـامل سـابقه 

فلیشـیا، بررسـی نمود.
شـلو معتقـد بـود که شـهادت مـن و گاربارینو 
متعلـق بـه هـر دو فـاز محاکمه بـود، هم روند 
گناهـکاری و هـم دادخواهـی دیوانگی. او باور 
داشـت کـه شـهادت ما بـه یکـی از مهم‌ترین 
بـرای  کـه  دادسـتانی  پرونـده  المان‌هـای 
محکـوم کـردن فلیشـیا بـه قتـل نیـاز بـود، 
ضربـه می‌زنـد: قصـد قتـل. او بـه قاضـی 

محاکمـه گفـت:
»دکتر اوینگ متهم را معاینه کرده و شـهادتی 
در مـورد وضعیـت سالمت روانـی متهم ارایه 
می‌کنـد. او شـهادت می‌دهـد کـه در نتیجـه 
معاینه وی از فلیشـیا مورگان و شـش سـاعت 
مصاحبـه، تشـخیصش این اسـت که فلیشـیا 

مـورگان دچـار اختلال اسـترس بعـد از ضربه 
روانـی )PTSD( و روان‌پریشـی واکنشـی 
مختصـری اسـت. او همچنیـن در بـاب اثرات 
PTSD بـر قربانیانـش شـهادت می‌دهد که 
علائمـی شـامل وضعیت‌هـای گسسـتگی 
خاطـر به‌خاطـر فلـش بک و هوشـیاری بیش 

از حد اسـت...
گاربارینـو،  جیمـز  دکتـر  دوم،  متخصـص 
بـرای کمـک  را  همچنیـن شـهادت لازم 
بیماری‌هـای  اثـرات  و   PTSD درک  بـه 
روانـی بـر قربانیانـش بـرای هیئـت منصفـه 
ارایـه می‌کنـد. دکتـر گاربارینـو، بـه عنـوان 
محقـق ملـی برجسـته در آثـار خشـونت بـر 
کـودکان، در مـورد وضعیـت فعلـی تحقیقات 
و کاربرد‌پذیـری آن بـرای کودکانـی ماننـد 
فلیشـیا مـورگان کـه در جوامع خشـن زندگی 
می‌کننـد و شـاهد و قربانـی خشـونت بیش از 

حـد هسـتند، شـهادت می‌دهـد«.
ایـن اظهـارات تأثیـری روی قاضی نداشـت. 
او بـه مـا اجـازه نـداد در فـاز گناهـکاری-
بی‌گناهـی محاکمـه شـهادت دهیم و به شـلو 

در دادگاه گفـت:
اسـت  ایـن  »فکـر می‌کنـم حـق مطلـب 
کـه ویسکانسـین اجـازه شـهادت در مـورد 
شـرایط روانـی و سـابقه شـخصی را در فـاز 
اول نمی‌دهـد مگـر در شـرایط خاصـی که در 
مـوردش صحبت کـردم. بنابراین ایـن دادگاه 
حکـم می‌دهـد کـه ایـن نـوع از مـدارک و 
شـهادت‌ها در فـاز اول ایـن محاکمـه پذیرفته 
نخواهـد بـود. خبـری از شـهادت اجتماعـی 
بی‌ربـط نیسـت. بـه قطـع هیـچ متخصصـی 

اجـازه ورود نخواهـد داشـت.«
ادامه دارد...
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Learning LAW vocabulary with reviewing of true crimes

Insanity, posttraumatic stress disorder
PART  3

Among the symptoms)1( of PTSD Felicia presented were hypervigilance (i.e., constantly fearing and literally being on the 
lookout for something horrible to happen to her); difficulty concentrating; flashbacks in which she psychologically re-
experienced the earlier traumas)2(; and frequent intrusive and unwanted thoughts of the prior traumas.
Based on my examination of Felicia and all the evidence I reviewed)3(, I also concluded that, at the time of the homicide, she 
was suffering from a brief reactive psychosis)4(.
The then-applicable Diagnostic and Statistical)5( Manual of Mental Disorders)6(, Third Edition—Revised (known as the DSM-
III-R) described brief reactive psychosis as follows:
The essential feature of this disorder is sudden onset of psychotic symptoms of at least a few hours, but no more than one 
month’s, duration, with eventual full return to premorbid)7( level of functioning. The psychotic symptoms appear shortly after 
one or more events)8( that, singly or together, would be markedly stressful to almost anyone in similar circumstances)9( in that 
person’s culture. 
The DSM-III-R added that “The disorder usually appears in adolescence or early adulthood” and listed specific symptoms 
that must have been present in order to make the diagnosis. 
In Felicia’s case, the requisite psychotic symptoms she showed at and around the time of the homicide included impaired 
reality testing, delusions)10(, hallucinations)11(, and disorganized behavior)12(.
In my view, Felicia’s past experience)13(—both personal and vicarious—with abuse and criminal victimization left her 
vulnerable)14( to the stresses she encountered on the street the night of the killing: taking part in robberies, finding herself with 
a gun in her hand in what was almost a war)15( zone)16(, and hearing gunshots fired nearby. My ultimate forensic conclusion 
was that, as a result of PTSD and the brief reactive psychosis she experienced that night, Felicia was, at the time she shot 
Brenda Adams, substantially unable to appreciate the wrongfulness)17( of her actions and to conform her conduct)18( to the 
requirements)19( of law)20(. In short, my opinion was that Felicia was insane at the time of the killing.
Since I had reached such a conclusion, Shellow asked me to testify)21( at trial)22( on Felicia’s behalf. Only after she had secured)23( 
my opinion, did Shellow divulge)24( to me that she had also had Felicia examined by another psychologist with expertise in 
juvenile homicide, Dr. Dewey Cornell, a clinical psychologist, professor at the University of Virginia, and coeditor of the 
book, Juvenile Homicide. Unknown to me, and completely independent of my examination, Dr. Cornell had reviewed the 
evidence, examined Felicia, and diagnosed her as suffering from PTSD and a borderline personality disorder. According to 
the DSM-III-R:
The essential feature of [borderline personality] disorder is a pervasive pattern of instability)25( of self-image, interpersonal 
relationships, and mood.... A marked and persistent identity)26( disturbance is almost invariably present.... Interpersonal 
relationships are usually unstable and intense... Affective instability is common. This may be evidenced by marked mood 
shifts from baseline mood to depression, irritability or anxiety, usually lasting a few hours or, only rarely, more than a few 
days. In addition, these people often have inappropriately intense anger, with frequent displays of temper or recurrent physical 
fights. They tend to be impulsive, particularly in activities that are potentially self-damaging)27(… [They may experience] 
feelings of “numbness” and depersonalization that arise during periods of extreme stress… During periods of extreme stress, 
transient psychotic symptoms may occur, but they are generally of insufficient severity or duration to warrant an additional 
diagnosis.
Also, unknown to me prior to my evaluation, Shellow had asked Dr. James Garbarino to consult on the case. Garbarino, 
who was not a clinician)28( but an internationally renowned developmental psychologist and expert on the causes of juvenile 
violence, did not examine Felicia but reviewed the evidence in the case, including Felicia’s history.
Shellow believed that my testimony)29( and that of Garbarino belonged in both phases of the trial, the innocence-guilt proceeding 
and the insanity proceeding. She believed that our testimony would undermine one of the essential elements of the case the 
prosecution)30( had to prove)31( to convict)32( Felicia of murder: intent)33( to kill. As she argued to the trial judge:
“Dr. Ewing has examined the defendant and will offer testimony about the defendant’s mental health condition. He will testify 
that as a result of his examination of Felicia Morgan and six hours of interviews, his diagnosis is that Felicia Morgan suffers 
from Posttraumatic Stress Disorder and Brief Reactive Psychosis. Dr. Ewing will also testify to the effects of PTSD on its 
victims and resulting symptoms, including “flashback” dissociative)34( states and hypervigilance…
A second expert)35(, Dr. James Garbarino, will also offer testimony necessary to assist)36( the jury in understanding PTSD and 
the effects that mental disorder has on its sufferers… As the leading national research)37( scientist)38( on the effects of violence 
on children, Dr. Garbarino will testify as to the current state of research and its applicability to children like Felicia Morgan 
who live in violent communities and are witnesses and victims to excessive violence.”
Unimpressed with these arguments)39(, the judge refused to allow us to testify at the guilt-innocence phase of the trial and told 
Shellow in court:
“I think the bottom line is Wisconsin does not allow testimony detailing psychiatric and personal history in the first phase 
except under very limited circumstances which I have talked about… So the court would rule that this type of material)40( or 
testimony will not be allowed during the first phase of this trial… No irrelevant social testimony. Definitely no experts are 
going to come in.”
Insanity-PTSD Part 3
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     Vocabulary    لغت‌نامه 
1)	 Symptom: نشانه، علایم بیماری

2)	 Trauma: زخم، آسیب، ضربه

3)	 Review: بررسی کردن

4)	 Psychosis: جنون، روان‌پریشی

5)	 Statistical: آماری

6)	 Disorder: بیماری، اختلال

7)	 Premorbid: قبل از بروز علایم بیماری

8)	 Event: رویداد، اتفاق

9)	 Circumstance: چگونگی، وضعیت، شرایط محیط

10)	 Delusion: وهم و خیال

11)	 Hallucination: توهم

12)	 Behavior: رفتار، برخورد

13)	 Experience: تجربه

14)	 Vulnerable: آسیب پذیر

15)	 War: جنگ

16)	 Zone: محدوده، منطقه

17)	 Wrongfulness: نادرستی، زشتی

18)	 Conduct: رفتار، سلوک

19)	 Requirement: نیازمندی، الزام

20)	 Law: قانون، حقوق

21)	 Testify: شهادت دادن

22)	 Trial: محاکمه

23)	 Secure: امن ساختن، مطمئن شدن

24)	 Divulge: فاش کردن

25)	 Instability:  ناپایداری

26)	 Identity: هویت

27)	 Damage: آسیب، ضرر

28)	 Clinician: پزشک

29)	 Testimony: شهادت

30)	 Prosecution: دادستانی، پیگیری حقوقی

31)	 Prove: اثبات کردن، نشان دادن با دلیل

32)	 Convict: محکوم کردن

33)	 Intent: قصد، نیت

34)	 Dissociative: گسستگی

35)	 Expert: متخصص، حرفه ای

36)	 Assist: کمک کردن، یاری رساندن

37)	 Research: تحقیقات، مطالعات

38)	 Scientist: دانشمند

39)	 Argument: استدلال، برهان، مباحثه

40)	 Material: ماده، جسم
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 آراي وحدت رويه  هیئت عمومی
 ديوان عالي کشور

که پس از ثبت به کلاسه‌ي فوق به شعبه‌ي چهاردهم 
ارجاع شده و هيئت شعبه به موجب دادنامة 919- 

1393/7/19 چنین رأی داده‌اند:
»با عنایت به محتویات پرونده، موضوع اتهام، مستندات 
ابرازی و استدلال منعکسه، قرار فاقد شماره‌ي مورخ 
1393/3/4صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان 
حکومتی  تعزیرات  رسیدگی  صلاحیت  به  لردگان 
لردگان موجه و صحیح تشخیص و مستنداً به ماده‌ي 
۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 

در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ابرام می‌گردد«. 
۳. حسب محتویات پرونده‌ي کلاسه‌ي ۳۰۰ شعبه‌ي 
دوم دیوان‌عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب 
مورخه‌ي  کیفرخواست  طی  لردگان  شهرستان 
ارتکاب  به علت   ... آقای س  برای   ،1392/2/18
حمل غیرمجاز ششصد و شصت کیلوگرم چوب بلوط 
به استناد ماده‌ي ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از 
جنگل‌ها از دادگاه انقلاب اسلامی لردگان تقاضای 
رسیدگی‌کننده  شعبه‌ي  ولی  است  کرده  مجازات 
عمل ارتکابی را تخلف تشخیص داده و مستنداً به 
ماده‌ي ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها 
ارز و  با قاچاق کالا و  و ماده‌ي ۴۴ قانون مبارزه 
مواد ۵۸ قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری و ۲۸ 
آیین‌دادرسی در امور مدنی موضوع را در صلاحیت 
سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان دانسته 
و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که 
پس از ثبت به کلاسه‌ي مرقوم هيئت محترم شعبه‌ي 
دوم دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه‌ي ۴۶۲ ـ 

1393/7/29 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: 
»با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم 
دادگاه  شعبه‌ي  از  شده  صادر  رسیدگی  صلاحیت 
استدلال  به  توجه  و  لردگان  شهرستان  انقلاب 

عمومی  دادگاه  دادرس  آقای  کشور،  عالی  دیوان 
بخش خان ببین در خصوص اتهام آقای ص... دایر 
به حمل چوب جنگلی بدون مجوز به میزان سه استر 
با قاچاق دانستن عمل ارتکابی، طی دادنامه‌ي ۱۲۱۵ـ 
1393/11/23 و اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه 
انقلاب است، به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب 
شهرستان رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده و 
دادسرای شهرستان مذکور نیز حمل و نگهداری چوب 
جنگلی را قاچاق ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت 
دادگاه عمومی خان ببین تشخیص داده است و با 
صدور قرار عدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرونده را 
به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به 
شعبه‌ي یازدهم و ثبت به کلاسه‌ي مرقوم، هيئت شعبه 
طی دادنامه‌ي ۶۵۲ ـ 1394/2/29 چنین رأی داده‌اند: 
»با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به ماده‌ي 
۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع 
کشور و مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا 
و ارز سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی 
به موضوع حمل غیرمجاز چوب جنگلی می‌باشد و 
هیچ‌یک از مراجع قضایی ذکر شده در پرونده که در 
مورد صلاحیت رسیدگی اختلاف کرده‌اند صلاحیت 
رسیدگی را ندارند علی‌هذا پرونده جهت اقدام قانونی 
مقتضی به مرجع ارسال‌کننده عودت داده می‌شود.«

۲. برابر محتویات پرونده‌ي کلاسه‌ي ۸۹۹ شعبه‌ي 
چهاردهم دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب اسلامی 
مورخه‌ي  شماره‌ي  بدون  دادنامه‌ي  طی  لردگان 
1393/3/4 در مقام رسیدگی به اتهام ح... مبنی بر 
حمل غیرمجاز ۱۵۷۰ کیلوگرم چوب بلوط جنگلی 
و  حفاظت  قانون   ۴۸ مواد  به  مستنداً  غیرمجاز 
بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، بند ب ماده‌ي ۱۸ 
و ماده‌ي ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان 
یافته و حرفه‌ای، موضوع را تخلف تشخیص داده و 
آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی لردگان دانسته 
و پرونده را در اجرای ماده‌ي ۲۸ قانون آیین‌دادرسی 
در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است 

110/152/9278 ـ 1395/03/31
رأی وحدت رویه‌ي شماره‌ي ۷۴۹ هيئت عمومی 

دیوان عالی کشور، 
در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به 

جرایم
 مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز)1(

مقدمه
جلسه‌ي هيئت ‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد 
پرونده‌ي وحدت رویه‌ي ردیف 34/94 رأس ساعت 
1395/1/24به ‌ریاست  مورخ  سه‌شنبه  روز   ۸:۳۰
حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین 
کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت 
حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر 
منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان 
شعب  کلیه‌ي  اعضای ‌معاون  و  مستشاران  رؤسا، 
دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هيئت‌ عمومی تشکیل 
شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله‌مجید و قرائت 
گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف 
اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع 
نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل 
رویه‌ي  وحدت‌  رأی  به ‌صدور  منعکس ‌می‌شود، 

‌قضایی شماره‌ي 749 - 1395/1/24منتهی شد.
 الف: گزارش پرونده 

با احتــرام معروض می‌دارد: براساس دادنامـه‌های 
پیوست، از شعب دوم و سی‌وششم از یک طـرف و 
شعب یازدهم و چهاردهم دیوان‌عالی کشور از طرف 
دیگر، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده 
به جرایم مرتکبان حمل چوب به طور غیرمجاز آراء 
مختلف صادر شده است که خلاصه‌ي جریان هر 

کدام به شرح ذیل منعکس می‌شود: 
۱. طبق محتویات پرونده‌ي ۱۲۳۵ شعبه‌ي یازدهم 
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مشروحی که در قرار مزبور شده است و با توجه 
به نوع بزه عنوان شده )حمل ۶۶۰ کیلوگرم هیزم 
جنگلی به صورت غیرمجاز( صرف‌نظر از صحت و 
سقم موضوع با توجه به اینکه به صراحت ماده‌ي ۴۸ 
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور 
حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی 
در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون 
تحصیل پروانه‌ي حمل از سازمان جنگل‌ها ممنوع 
است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه باشد طبق قانون 
مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهند شد و این 
امر دلالت بر آن ندارد که فعل ارتکابی نیز قاچاق کالا 
محسوب شود. ماده‌ي یک قانون مبارزه با قاچاق کالا 
و ارز، مصوب دی ماده ۱۳۹۲ و ماده واحده‌ي تفسیر 
مصوب  حکومتی،  تعزیرات  اعمال  نحوه‌ي  قانون 
نیز  1375/1/27 مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مؤید این مطلب است و علی‌هذا چون طبق ماده‌ي 
۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه 
۱۳۹۲ قانون مصوب 1312/12/29 نسخ شده است، 
جرایم  مرتکبین  مجازات  حاضر  حال  در  بنابراین 
مقرر در ماده‌ي ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری 
از جنگل‌ها و مراتع کشور به استناد قانون مبارزه با 
قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تعیین و دادگاه عمومی 
جزایی شهرستان لردگان برای رسیدگی به پرونده‌ي 
مطروحه صالح خواهد بود و علی‌هذا با تشخیص و 
با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد 
اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است 

دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.«
 ۱۲۲۵ کلاسه‌ي  پرونده‌ي  محتویات  حسب   .۴
شعبه‌ي سی‌و‌ششم دیوان‌عالی کشور، آقای دادرس 
دادگاه عمومی جزایی بخش خان‌ببین طی دادنامه‌ي 
۹۱ - 1394/1/25 در مورد اتهام آقای خدابخش 
بلوچی دایر به حمل سه استر هیزم )درختچه گز( با 
این استدلال که مجازات مرتکبین بزه مزبور حسب 
از  بهره‌برداری  و  حفاظت  قانون   ۴۸ ماده‌ي  مفاد 
جنگل‌ها وفق قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد 
بود و رسیدگی به کلیه‌ي جرایم قاچاق در صلاحیت 
دادگاه‌های انقلاب است، لذا به شایستگی دادسرای 
عمومی و انقلاب رامیان قرار عدم صلاحیت صادر 
کرده... و دادسرای شهرستان رامیان نیز ضمن اعتقاد 
به عدم صلاحیت دادسرای انقلاب، موضوع را در 
صلاحیت دادگاه عمومی بخش خان ببین تشخیص 
داده و پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته 
است و پس از ثبت به کلاسه‌ي مرقوم به شعبه‌ي 

سی و ششم ارجاع و هيئت شعبه طی دادنامه‌ي ۵۱۶ 
ـ 1394/3/25 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: 

»موضوع پرونده‌ي مطروحه قابل رسیدگی در دادگاه 
عمومی بخش خان ببین می‌باشد و با تأیید صلاحیت 
دادگاه یادشده بین دادسرای شهرستان رامیان و مرجع 

مذکور حل‌اختلاف به عمل می‌آید«. 
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب یازدهم و 
چهاردهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه‌های 
مذکور در فوق رسیدگی به اتهام مرتکبان بزه حمل 
چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت 
سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم 
رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی 
دانسته‌اند و چون با این ترتیب، در موضوع واحد، با 
اختلاف استنباط از بند »ب« ماده‌ي ۱۸ و ماده‌ي 
۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و 
ماده‌ي ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها 
و مراتع آراء متهافت صادر کرده‌اند، لذا با استناد به 
مصوب  کیفری  آیین‌دادرسی  قانون   ۴۷۱ ماده‌ي 
۱۳۹۲ طرح قضیه برای صدور رأی وحدت رویه‌ي 

قضایی درخواست می‌شود. 
دیوان  قضایی  معاون  ـ  مختاری  حسین 

عالی کشور
ب: نظر دادستان کل کشور

»همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب یازدهم 
اتهام  به  رسیدگی  کشور  دیوان‌عالی  چهاردهم  و 
مرتکبین بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز 
را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب 
دوم و سی‌وششم رسیدگی به آن را در صلاحیت 
دادگاه‌های عمومی دانسته‌اند و در موضوع واحد، با 
اختلاف استنباط از بند »ب« ماده‌ي ۱۸ و ماده‌ي 
۴۴ قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و 
ماده‌ي ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها 

و مراتع آراء متهافت صادر کرده‌اند.
بنا به مراتب، هر چند عنوان قاچاق بنا به آنچه در 
امور  این‌گونه  به  نسبت  است  تعریف شده  قانون 
مثل حمل چوب و هیزم صدق نمی‌کند زیرا در بند 
الف ماده‌ي یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
مصوب ۱۳۹۲ قاچاق کالا و ارز را این‌گونه تعریف 
کرده است:»هر فعل یا ترک فعلی است که موجب 
نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا 
و ارز شود و براساس این قانون و یا سایر قوانین، 
قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، 
در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل 

عرضه‌ي آن در بازار داخلی کشف شود«. نظر به 
اینکه در ماده‌ي ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از 
جنگل‌ها و مراتع کشور آمده است»حمل چوب و هیزم 
و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور 
به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه‌ي 
حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه 
مرتکب فاقد پروانه‌ي بهره‌برداری باشد طبق قانون 
مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد 
شد.« و طبق ماده‌ي ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا 
و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرايم قاچاق کالا و 
ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و 
قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات 
دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر 
پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب می‌شود 
تعزیرات  آن در صلاحیت سازمان  به  و رسیدگی 
حکومتی قرار دارد و با توجه به اینکه جرم حمل چوب 
با عنوان کالای مشروط مشمول بند ب ماده‌ي ۱۸ 
قانون اخیر‌الذکر و از شمول موارد داخل در صلاحیت 
دادگاه انقلاب اسلامی خارج است، آراء شعب یازدهم 
و چهاردهم دایر بر تأیید صلاحیت سازمان تعزیرات 

حکومتی را صحیح و منطبق با قانون می‌دانم.«
ج: رأی وحــدت‌ رویـــه‌ي شمــاره‌ي ۷۴۹ 
-1395/1/24 هيئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از 
درختان جنگلی به شرحی که در ماده‌ي ۴۸ قانون 
حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع 
است و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان 
قاچاق که ماده‌ي مذکور مجازات مرتکبان عمل را به 
آن احاله کرده است طبق ماده‌ي ۷۷ قانون مبارزه با 
قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392/10/3 نسخ شده است، 
بنابراین با توجه به مقررات ماده‌ي ۱۸ آن قانون، عمل 
ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن 
طبق ماده‌ي ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان 
تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب ۱۱و 
۱۴ دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به 
اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی 
طبق ماده‌ي ۴۷۱ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوّب 
۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر 

مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هيئت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

پي‌نوشت:
ــمي:  ــه رس ــررات روزنام ــن و مق ــژه قواني 1. وي

)878(  1395/04/06 ـ   20769
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جرمی که مستوجب دیه و مجازات 
تعزیری درجه 7 یا 8 باشد باید با 
کیفرخواست در دادگاه رسیدگی شود. 

سؤال:
آیـا جرایـم ناشـی از بی‌احتیاطـی در امـر 
رانندگـی منتهـی بـه صدمـه غیر‌عمـدی 
موضـوع مـواد ۷۱۶ و ۷۱۷ کتـاب پنجم قانون 
مجازات اسالمی ۱۳۷۵)تعزیـرات(، باعنایت 
بـه اجرایی شـدن قانون آيین‌دادرسـی‌کیفری 
مصـوب ۱۳۹۲ و توجهـاً بـه مـاده‌ي۳۴۰ این 
قانـون بایـد مسـتقیماً در دادگاه ذی‌صالح 
رسـیدگی شـود یا ابتدائاً در دادسـرا مطرح و با 
طـی مراحـل تحقیقات و صدور قـرار مقتضی 

بـه دادگاه ارسـال گـردد؟
نظریه: 7/94/1068 ـ 1394/04/31

پاسخ:
نظـر بـه اینکـه به موجـب مـادّه‌ي۳۴۰ قانون 
آيین‌دادرسـی‌کیفری۱۳۹۲، جرایـم تعزیـری 
درجـه هفـت و هشـت بـه طـور مسـتقیم 
در دادگاه، رسـیدگی می‌شـود و از طرفـی 
درجه‌بنـدی مجازات‌هـا نیـز تنهـا ناظـر بـه 
جرايـم تعزیـری اسـت، لذا به جرم مسـتوجب 
دیـه، تحـت هـر شـرایطی بـا کیفرخواسـت 
رسـیدگی می‌شـود. در فـرض سـؤال، یعنـی 

مـوردی که جرمی مسـتوجب دیـه و مجازات 
تعزیـری درجـه هفـت یا هشـت باشـد، باید با 

کیفرخواسـت رسـیدگی شـود.
***

امتیـاز نشـر الکترونیکـی متعلـق به 
پدیدآورنـده اثر اسـت. 

سؤال:
۱ـ با توجه به واگذاری حق نشر به ناشر جهت 
چاپ اثر در گذشته، آیا صاحب اثر، مولف یا 
پدید آورنده با ظهور نشر الکترونیک می‌تواند 
با ناشر الکترونیک قرارداد جدید جهت نشر 

الکترونیک تنظیم نماید؟
۲ـ ناشـر چاپی به اسـتناد حق نشر واگذار شده 
به ایشـان سـابق بر ظهور نشـر الکترونیک و 
دیجیتـال مجـاز به نشـر الکترونیک اثر اسـت 
یـا نیـاز بـه اذن مجـدد صاحـب اثـر، مولف یا 

پدیدآورنده دارد؟
نظریه: 7/94/1021 ـ 1394/04/23

پاسخ:
نظـر بـه اینکـه هرگونـه چـاپ و نشـر تمـام 
یـا قسـمتی از اثـر، مشـمول قانـون حمایـت 
از حقـوق مؤلفیـن و مصنفـان و هنرمنـدان 
مصـوب دی مـاه ۱۳۴۸ اسـت، لـذا نشـر 
دیجیتـال یـا الکترونیکـی نیـز مسـتلزم اخـذ 

اجـازه مؤلـف یـا مصنـف اسـت؛ ولـو اینکـه 
قـرارداد چـاپ اثـر، قبـل از ظهور و رواج نشـر 
الکترونیکـی و دیجیتالـی منعقد شـده باشـد و 
امتیـاز نشـر الکترونیکـی نیـز متعلق بـه پدید 

آورنـده اثـر اسـت.
***

رسـیدگی به شـکایت کیفـری ترک 
انفـاق در صلاحیـت مرجـع قضایـی 

محـل وقـوع جرم اسـت.
سؤال:

بـا توجه به مـاده‌ي۱۲ قانون حمایـت خانواده 
مصـوب سـال۱۳۹۱و توجهـاً بـه اینکه ترک 
انفـاق در مـاده‌ي ۵۳ ایـن قانـون جرم‌انگاری 
گردیـده، آیـا در خصوص شـکایت ترک انفاق 
زوجـه می‌توانـد در محـل سـکونت خـود )که 
غیـر از محـل زندگـی مشـترک اسـت( طرح 

شـکایت کند یـا خیر؟
نظریه: 7/94/1004 ـ 1394/04/22

پاسخ:
ه  د ا نـو یـت خا نـون حما ۱۲ قا ه‌ي د مـا
مصـوب۱۳۹۱، صرفـاً ناظـر به دعـاوی مورد 
اشـاره در مـاده‌ي۴ قانـون مذکـور اسـت کـه 
زوجـه می‌توانـد در محل سـکونت خـود علیه 
زوج در دادگاه خانـواده طـرح دعـوا نمایـد. در 

نظرات مشورتی 
اداره ی  حقوقی قوه قضاییه 
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مـورد شـکایت کیفـری تـرک انفـاق، طبـق 
درسـی‌کیفری، مرجـع  يین‌دا عمومـات آ
قضایـی محـل وقـوع جـرم، صلاحیـت دارد.

***
عفو از موارد اجرای مجازات است و 
در صورت عفو مجازات اشد، اجرای 

مجازات بعدی منتفی است.
سؤال:

در مـواردی کـه متهـم بـه چند فقـره مجازات 
محکـوم می‌گـردد و در حکـم دادگاه قیـد 
می‌شـود مجـازات اشـد قابـل اجراسـت. 
چنانچه مجازات اشـد مشـمول عفـو گردد آیا 
مجـازات اشـد بعـدی قابلیت اجـرا دارد یا عفو 

بـه منزلـه اجـرای مجازات اسـت؟
نظریه: 7/94/966 ـ 1394/04/16

پاسخ:
عفو از موارد اجرای مجازات است؛ کما اینکه 
مطابق تبصره‌ي ۳ ماده‌ي ۲۵ قانون مجازات 
اسلامی۱۳۹۲ »درعفو اثر تبعی محکومیت 
پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو... 
رفع می‌شود...«. بنابراین درفرض سؤال، 
درصورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، 
موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی 

وجود ندارد.
***

اجـرای مجـازات اشـدّ بعـدی بـه 
لحـاظ تبدیـل یـا تقلیل مجـازات به 
یکـی از علـل قانونـی، منصـرف از 

تخفیـف قضایـی اسـت. 
سؤال:

آیـا تخفیـف مجـازات اشـد، موجـب اجـرای 
مجـازات اشـد بعـدی خواهـد بود؟ اگر پاسـخ 
منفـی اسـت، بفرمايیـد بـا ایـن تفسـیر، آیـا 
تقلیـل یـا تبدیـل در اعمـال مجـازات اشـد 

مصـداق پیـدا می‌کنـد؟
نظریه: 7/94/958 ـ 1394/04/16

پاسخ:
مقنـن طبـق مـاده‌ي ۱۳۴ قانـون مجـازات 
اسالمی ۱۳۹۲، »تقلیـل یـا تبدیـل مجازات 

اشـد« را بـه یکـی از علـل قانونـی موجـب 
اجـرای مجـازات اشـد بعـدی دانسـته اسـت 
کـه شـامل تخفیـف مجـازات بـه موجـب 
قانـون، موضـوع بنـد ب مـاده‌ي۱۰ قانون یاد 
شـده می‌شـود و منصـرف از مـواردی اسـت 
کـه با اعمـال کیفیـات مخففه توسـط دادگاه 
)تخفیـف قضايـی(، مجـازات اشـد تقلیـل 
یابـد؛ وگرنـه بـا فلسـفه وضـع مقـررات ناظر 
بـه تخفیـف قضایـی مجـازات که بـه موجب 
تبصـره‌ي۳ ماده‌ي۱۳۴ قانون مـورد بحث در 
مـوارد تعـدد جـرم نیـز تجویز شـده اسـت، در 

تعـارض خواهـد بـود.
***

ارجاع موضوعات مربوط به جرایم 
عمومی به ضابطان خاص، تخلف و 

مستوجب محکومیت انتظامی است.
سؤال:

بــا عـــنایت بــه بنــد ب مــاده ی ۲۹ قانــون 
ــوب ۱۳۹۲ و  ــری مص ــی کیف ــن دادرس آیی
تبصــره مــاده ی ۳۲  ایــن قانون، خواهشــمند 
اســت اعــام فرماییــد کــه ارجــاع 
موضوعــات مربــوط بــه جرایــم عمومــی بــه 
ضابطــان خــاص و همچنیــن ارجاع مســايلی 
ــه آنهــا  غیــر از وظایــف اختصــاص یافتــه ب
بــه شــرح قوانیــن خــاص مشــمول تبصــره 
ــا در حکــم ارجــاع  مــاده‌ي۳۲ می‌باشــد و آی

ــر؟ ــا خی ــط اســت ی ــه غیــر ضاب ب
نظریه: 7/94/936 ـ 1394/04/14

پاسخ:
در فــرض پرســش اوّلًا بنــد ب مــاده‌ي 
۲۹ قانــون آيین‌دادرســی‌کیفری مصــوب 
۱۳۹۲ کــه ضابطــان خــاص را تعریــف 
می‌کنــد مقــرر مــی‌دارد: »ضابطــان خــاص 
شــامل مقامــات و مأمورانــی کــه بــه 
ــف  ــدود وظای ــن خــاص در ح موجــب قوانی
محــول شــده ضابــط دادگســتری محســوب 
می‌شــوند ...« کــه مفهــوم آن ایــن اســت کــه 
ایشــان درخــارج از حــدود وظایــف محولــه، 
ــوند. ــوب نمی‌ش ــتری محس ــط دادگس ضاب

 ثانیـــاً بـــا توجـــه بـــه اینکـــه برابـــر 
ــراز  ــده، احـ ــاد شـ ــون یـ ــاده‌ي۳۰ قانـ مـ
ــتلزم  ــتری، مسـ ــط دادگسـ ــوان ضابـ عنـ
فراگیـــری مهارت‌هـــای لازم و گذرانـــدن 
ــد  ــاص می‌باشـ ــی خـ ــای آموزشـ دوره‌هـ
و علی‌الاصـــول دوره‌هـــای آموزشـــی 
ـــت  ـــاوت اس ـــاص متف ـــام و خ ـــان ع ضابط
ـــدوده‌ای  ـــاً در مح ـــاص، صرف ـــان خ و ضابط
ـــر  ـــودن را ب ـــط ب ـــف ضاب ـــون وظای ـــه قان ک
ـــای  ـــت، دوره‌ه ـــته اس ـــان گذاش ـــده ایش عه
آموزشـــی را ســـپری می‌کننـــد و در 
ـــداد  ـــط قلم ـــوارد، ضاب ـــایر م ـــوص س خص
ــه  ــر بـ ــاع امـ ــوند، بنابرایـــن، ارجـ نمی‌شـ
ضابطـــان خـــاص در موضوعـــات مربـــوط 
ــايلی  ــز مسـ ــی و نیـ ــم عمومـ ــه جرايـ بـ
خـــارج از وظایـــف اختصـــاص یافتـــه بـــه 
ـــره  ـــمول تبص ـــی، مش ـــر قانون ـــا از منظ آنه
مـــاده‌ي۳۲ قانـــون یـــاد شـــده می‌باشـــد.

***
تحصیل از حقوق مدنی و منع افراد از 

تحصیل مستلزم وجود قانون است.
سؤال:

آیـا صـدور حکـم مبنـی بـر عـدم اشـتغال به 
تحصیـل زوجـه کـه توسـط زوج از دادگاه 
درخواسـت شـده اسـت، منطبـق بـا موازیـن 

قانونـی اسـت یـا خیـر؟
نظریه: 7/94/905 ـ 1394/04/10

پاسخ:
ــه  ــاد جامع ــی آح ــوق مدن ــل، از حق تحصی
اســت و منــع افــراد از اســتیفای ایــن حــق، 
ــن  ــه در ای ــت ک ــون اس ــود قان ــد وج نیازمن
خصــوص مقــرره‌ای وجــود نــدارد و اشــتغال 
بــه تحصیــل از عناویــن اشــتغال بــه حرفــه 
ــون  ــاده‌ي ۱۱۱۷ قان ــوع م ــت موض و صنع
مدنــی خــارج اســت. بدیهــی اســت، چنانچــه 
اشــتغال زوجــه بــه تحصیــل، مغایــر تکلیــف 
وی بــه تمکیــن از زوج باشــد، زوج می‌توانــد 
بــا اقامــه دعــوای الــزام بــه تمکیــن، نشــوز 

ــد. زوجــه را اثبــات کن
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نظرات مشورتي اداره ی حقوقي 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح

چنانچـه مرتكب فـرار از خدمت پس 
از صـدور بـرگ جلـب همـراه مأمور 
در مرجـع قضايـي حاضر شـود، فرار 
وي، دسـتگيري محسـوب مي‌شود.

سؤال:
ـــن  ـــون آیی ـــاده‌ي182 قان ـــه م ـــت ب ـــا عنای ب
دادرســـی کیفـــری مصـــوب 1392، چنانچـــه 
پـــس از ابـــاغ برگـــه جلـــب بـــه ســـرباز 
ـــد  ـــوت کن ـــب وی را دع ـــور جل ـــراری، مأم ف
ـــود و  ـــر ش ـــرس حاض ـــزد بازپ ـــا او ن ـــه ب ک
ـــور در  ـــراه مأم ـــه هم ـــرده ب ـــول ک ـــم قب مته
ـــور  ـــورد مذک ـــرس حاضـــر شـــود، م ـــزد بازپ ن
ـــا  ـــردد ی ـــوب می‌گ ـــت محس ـــرار مراجعي ف

ـــتگیری؟ دس
نظریه: 7/34/275885 ـ 1395/3/8

پاسخ:
برابــر مقــررات مــواد56 تا 64 قانــون مجازات 
ــرار از  ــه ف ــلح، خاتم ــاي مس ــم نيروه جراي
ــلح در دو  ــاي مس ــان نيروه ــت كاركن خدم
وضعيــت »دســتگيري« يــا »مراجعــت جهت 
ــت.  ــده اس ــي ش ــت« پيش‌بين ــام خدم انج
در فــرض ســؤال، كــه مرتكــب پــس از 
صــدور برگــه جلــب همــراه مأمــور در مرجــع 
قضايــي حاضــر مي‌شــود، از مصاديــق 
ــه لحــاظ صــدور  مراجعــت نيســت، بلكــه ب
ــت  ــخصاً مراجع ــه ش ــب و اينك ــه جل برگ

ــت و  ــب اس ــق جل ــت، از مصادي ــرده اس نك
مجــازات وي نيــز بــر مبنــاي فــرار از خدمــت 
ــود.  ــن مي‌ش ــتگيري تعيي ــه دس ــر ب منج

چنانچه متهم پـس از ابلاغ احضاريه 
زودتـر از پنـج روز در مرجـع قضايي 
حاضر شـود، رسـيدگي به اتهام وی 

منع قانونـي ندارد. 
سؤال:

مهلــت پنــج روز منــدرج در مــاده‌ي171 
ــان  ــه متهم ــازمان ك ق.آ.د.ك.1392، در س
از ســوي يگان‌هــا اعــزام مي‌‌شــوند يــا 
متهمــان در بازداشــتگاه يــا زنــدان هســتند، 
ــل  ــيدگي قب ــا رس ــد، آي ــد باش ــه باي چگون
از سپري‌شــدن زمــان كمتــر از پنــج روز 

اعلامي‌صحيــح اســت يــا خيــر؟
نظریه: 7/34/279310 ـ 1395/03/25

پاسخ:
برابـــر تصريـــح مـــاده‌ي171 ق.آ.د.ك.1392، 
ــه و  ــان ابـــاغ اوراق احضاريـ ــه ميـ فاصلـ
ـــر  ـــد كمت ـــرس نباي ـــزد بازپ ـــور ن ـــان حض زم
ـــه  ـــواردي ك ـــن در م ـــد، لك ـــج روز باش از پن
يگان‌هـــا متهـــم را در دادســـرا حاضـــر 
مي‌كننـــد، يـــا شـــخصاً حاضـــر مي‌شـــود 
ـــيدگي  ـــد، رس ـــته باش ـــاع داش ـــي دف و آمادگ
ــي  ــع قانونـ ــم منـ ــور متهـ ــس از حضـ پـ

نـــدارد.

ــي از  ــان ناش ــرر و زي ــه ض مطالب
ــع  ــه تب ــه آن ب جــرم و رســيدگي ب
امــر كيفــري مســتلزم رعايــت 
ــي  ــون آيين‌دادرس ــريفات قان تش

ــت. ــي اس مدن
سؤال:

بـا توجـه بـه اينكـه در قانـون جديـد يگان‌ها 
مكلـف به تقديم دادخواسـت جبران خسـارت 
و ضـرر و زيـان ناشـي از جـرم هسـتند و ترك 
ايـن وظيفـه موجـب محكوميت يگان اسـت، 
مبنـاي تشـخيص لـزوم و عـدم لـزوم تقديم 
دادخواسـت چيسـت و در چـه جرايمـي‌دادگاه 
بـدون دادخواسـت مكلـف بـه صـدور حكـم 
بـه جبـران خسـارت و يـا جبران ضـرر و زيان 

ناشـي از جرم اسـت؟
نظریه: 7/34/290166 ـ 1395/05/18

پاسخ:
بــرابــر صـراحت ذيـل مــاده‌ي15 قانون 
مطالبه   ،1392 مصوب  آيين‌دادرسي‌كيفري 
ضرر و زيان و رسيدگي به آن به تبع امر كيفري، 
مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني 
است. بنابراين در فرض سؤال، يگان مربوط 
در  مزبور،  قانون  ماده‌ي 575  مقررات  برابر 
كليه مواردي كه در اثر وقوع جرم، ضرر و زيان 
مادي به نيروهاي مسلح وارد شود، مكلف است 
دادخواست ضرر و زيان را تقديم دادگاه كند؛ 
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لكن در موارد استرداد اموال ناشي از جرم كه در 
ماده‌ي 148 قانون مزبور و ماده‌ي214 قانون 
مجازات اسلامي اشاره شده است و همچنين 
با جرايمي كه  رابطه  در  ردّ عين  به  نسبت 
صراحتاً در قانون اشاره شده است، علاوه بر 
مجازات، به ردّ مال نيز محكوم مي‌شود مثل 
 ... و  اختلاس  سرقت،  كلاهبرداري،  جرايم 
چون ردّ مال يك حكم قانوني است و تعيين 
تكليف مال تحصيل‌شده از جرم نياز به تقديم 
دادخواست ندارد و آنچه كه به لزوم تقديم 
دادخواست به تبع امر كيفري تصريح شده 
است مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم است نه 
ردّ عين. بنابراين، دادگاه در صورت وجود عين، 
بدون نياز به تقديم دادخواست، حكم به ردّ عين 

صادر خواهد كرد.
***

الـزام بـه صـدور قـرار رسـيدگي، 
اختصـاص بـه دادگاه‌هـاي كيفـري 
يـك و نظامـي يـك دارد، و چنيـن 
الزامـي در دادگاه‌هـاي كيفـري دو و 

نظامـي دو وجـود نـدارد.
سؤال:

قانـون  و383  مـاده‌ي340  بـه  توجـه  بـا 
قـرار  صـدور  آيـا  آيين‌دادرسـي‌كيفري، 
رسـيدگي در مـوارد مشـابه در دادگاه كيفـري 

الزامي‌اسـت؟ هـم  نظامـي‌دو  و  دو 
نظریه: 7/34/290277 ـ 1395/03/25

پاسخ:
بـا عنايـت بـه صراحـت مـاده‌ي383 قانـون 
قـرار  آيين‌دادرسـي‌كيفري مصـوب 1392، 
از مقدمـات رسـيدگي در دادگاه  رسـيدگي 
كيفـري يـك و نظامـي يـك مي‌باشـد و 
چنيـن الزام قانونـي براي رسـيدگي در دادگاه 
كيفـري دو و نظامـي دو وجـود ندارد و چنانچه 
پرونـده پس از بررسـي قابليت طـرح در دادگاه 
كيفـري دو و نظامـي دو داشـته باشـد، دادگاه 
برابـر مقـررات مـاده‌ي342 قانـون يادشـده 
بـا تعييـن وقـت رسـيدگي طرفيـن را بـراي 
شـركت در جلسـه دادرسـي احضـار مي‌كنـد.

در غياب دادسـتان و معـاون او، كليه 
وظايـف و اختيـارات دادسـتان بـه 
عهـده داديـاري اسـت كـه سـابقه 

قضايـي بيشـتري دارد. 
سؤال:

در محـل يـا محل‌هايي كه دادسـرا دادسـتان 
نـدارد و امـور قضايـي به وسـيله داديـار انجام 
مي‌شـود، تأييـد قرارهاي منتهي به بازداشـت 

و يـا قـرار نهايي چگونه اسـت؟
نظریه: 7/34/290271 ـ 1395/05/19

پاسخ:
بـرابـر صـراحـت ذيــل مــاده‌ي88 قـانـون 
غياب  در  مصوب1392،  آيين‌دادرسي‌كيفري 
دادستان و معاون او، دادياري كه سابقه قضايي 
بيشتري دارد و در صورت تساوي، دادياري كه 
سن بيشتري دارد، جانشين دادستان مي‌شود و 
كليه وظايف و اختيارات دادستان به عهده اوست.

***
قيـد »حـق همـراه داشـتن وكيـل« 
ناظـر  متهـم،  احضاريـه  برگـه  در 
مقدماتـي  تحقيقـات  مرحلـه  بـه 
در دادسـرا و دادگاه اسـت، نـه در 
مـواردي كـه پرونده با كيفرخواسـت 

مي‌شـود. ارسـال  دادگاه  بـه 
سؤال:

قانـون  مـاده‌ي190  تكليـف  بـه  نظـر 
آيين‌دادرسـي‌كيفري، در قيـد »حـق همـراه 
داشـتن وكيـل در مرحله تحقيقات دادسـرا«، 
آيـا قيـد فـوق در احضاريـه مرحلـه دادگاه نيز 

الزامي‌اسـت؟
نظریه: 7/34/290166 ـ 1395/05/18

پاسخ:
قيــد »حــق همــراه داشــتن وكيــل« در 
بــرگ احضاريــه متهــم، كــه در مــاده‌ي190 
مصــوب  آيين‌دادرســي‌كيفري  قانــون 
1392، اشــاره شــده اســت، ناظــر بــه مرحلــه 
تحقيقات مقدماتي از ســوي دادســرا يا دادگاه 
)در مــواردي كــه پرونــده به صورت مســتقيم 
بــه دادگاه ارســال مي‌شــود( مي‌باشــد؛ لكــن 

در مــواردي كــه پرونــده بــا كيفرخواســت بــه 
ــور در  ــد مزب ــت، قي ــده اس ــال ش دادگاه ارس
ــاً  ــه قب ــاظ اينك ــه لح ــم ب ــه مته احضاري
ــم شــده  ــه وي تفهي ــور ب داشــتن حــق مزب

اســت، الزامــي نيســت.
***

در مـواردي كـه متهـم بـه مجـازات 
جايگزيـن حبـس محكـوم و بـه رأي 
صادره اعتـراض مي‌كنـد، تعيين وقت 
رسـيدگي و احضـار طرفيـن توسـط 
دادگاه تجديـد نظـر الزامـي نيسـت.

سؤال:
با توجه به اينكه در فرض جرم درجه هفت مثل 
فرار از خدمت مراجعتي كه هم مجازات حبس 
پيش‌بيني شده و هم ملزم به تعيين مجازات 
جايگزين  مجازات  عنوان  به  نقدي  جزاي 
هستيم، و با توجه به اينكه در قسمت بند »ث« 
ماده‌ي 450 از قانون آيين‌دادرسي‌كيفري كه 
صورت  در  حبس  به  محكوميت  موارد  در 
اقتضا ملزم به احضار طرفين نيز مي‌باشيم، آيا 
محكوميت جرم درجه هفت مذكور محكوميت 
به حبس محسوب مي‌شود )تا نياز به احضار 

طرفين باشد( يا خير؟
نظریه: 7/34/279250 ـ 1395/03/25

پاسخ:
برابـر بند »ث« مـاده‌ي450 ق.آ.د.ك.1392، 
دادگاه تجديدنظـر در رسـيدگي بـه جرايـم 
تعزيـري درجـات شـش و هفـت صرفـاً در 
صـورت محكوميـت متهـم بـه حبـس ملـزم 
بـه تعييـن وقـت جلسـه رسـيدگي و احضـار 
طرفيـن اسـت و در سـاير مـوارد مربـوط بـه 
ايـن جرايـم در صـورت اقتضـاء تعييـن وقت 
مي‌كنـد.  احضـار  را  طرفيـن  و  رسـيدگي 
بنابرايـن در مـواردي كـه متهـم بـه مجازات 
جايگزيـن حبـس محكـوم مي‌شـود، تعييـن 
مـدت مجـازات حبـس در ضمن حكـم مزبور 
بـه تكليف مـاده‌ي70 ق.م.ا.1392، از شـمول 
الـزام فوق خارج اسـت و در اين مـوارد، دادگاه 

حسـب اقتضـاء اقـدام خواهـد كـرد. 
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در مسير سبز  انتظار
تعالی فرجه الشریف با وجود اینکه برنامه‌ای قسمت هفتم

الهی و آسمانی است، همچون دیگر تحولات 
تاریخی- اجتماعی به یک سلسله شرایط و 
موقعیت‌های عینی خارجی، مساعد و شناخت 
روحیات نسل امروز بستگی دارد که بدون فراهم 

شدن آن شرایط، تحقق نمی‌یابد. )همان(
باید نسل امروز را متناسب با نیازها و اهداف 
جامعه زمینه‌ساز شناخت و منطبق با روحیاتش 
این نکات را به او عرضه داشت. این نسل پس از 
ارتباط روحی و ایجاد اطمینان بین معلمّ و متعلمّ 
بیشتر با مبانی حکمت و استدلال و پس از آن با 
ظرایف عرفانی قانع می‌شود و گویا امروز برخی 
از افراد نمونه‌ای هستند از مردم آخرالزمان که 
که  است  علیه‌السلام  امام سجاد  حدیث  در 
می‌فرمایند:»خداوند می‌دانست در آخرالزمان 
مردم متعمّقی می‌آیند و لذا شش آیه اوّل سوره 

حدید و سوره توحید را برایشان آورد«.
عـل  علیه‌السالم  علی‌بن‌الحسـین  سـل 
انـه  التوحیـد فقـال: ان الله عزوجـل علـم 
یکـون فی‌آخر‌الزمـان اقـوام متعمقـون فانزل 
الله تعالـی »قـل هـو الله احـد« والایـات مـن 
سـوره الحدیـد الـی قولـه »و هو علیـم به ذات 
الصـدور« فمـن رام وراء ذلـک فقـد هلـک 

)اصـول کافـی ج1ص123(
از امام چهارم علیه‌السلام راجع به توحید پرسش 
شد؛ امام فرمودند: خدای عزّوجل می‌دانست 
که در آخرالزمان مردمی محقّق و موشکاف 
می‌آیندو از این جهت سوره »قل هوالله احد« 
و آیات اوّل سوره حدید تا » و هو علیم به ذات 
الصدور« را نازل فرمود پس هر کسی برای 
خداشناسی غیر اینها را بجوید هلاک می‌شود. 
رسیدن به این جایگاه والا و مقدس، در گرو این 
است که فرد علاقه‌مند در جمع منتظران منجی 
مهدوی، ابتدا اخلاق و رفتار خود را تغییر کند و 
به این اهداف تمسک و تشبه جسته و به اصلاح 

الهی و فطری برای عبور از وضعیت آشوب‌زده 
زبان  استخدام  است.  بین‌المللی  و  جهانی 
فطرت در گفتمان رهنامه مهدویت در راستای 
زمینه‌سازی از امکانات و استعدادهای مشترک 
فطرت،  اینکه  چه  انسان‌ها‌ست.  در  فطرت 
متضمن  و  بشر  در  مشترک  میراثی  حامل 
ظهور مفاهیم بین‌الاذهانی در انسان‌هاست. 
شاید به همین دلیل است که نقطه عزیمت 
همه تحولات از جمله زمینه‌سازی برای ظهور 
در گفتمان رهنامه مهدویت، توجه و تعمق در 

ظرفیت‌های فطرت است.
خداوند هرگر نعمتی را از بندگان خود نمی‌گیرد، 
مگر آنکه خود چنین عقوبتی را فراهم کنند؛ 
الهی  نزول فیض  موانع  زمانی که  بنابراین، 
برطرف شود و جامعه استحقاق نعمتی را پیدا 
کند، بی‌درنگ رحمت الهی نازل می‌شود. به 
نظر می‌رسد تعمیم منطقی نتیجه این بحث 
ارتباط با ظهور مهدی موعود عجل الله  در 
تعالی فرجه الشریف  این باشد که همان‌گونه 
که غیبت و محرومیت از نعمت حضور حجت 
به دستور بشر بوده، ظهور او نیز چنین باشد و 
این ما هستیم که هرگاه زمینه را فراهم کنیم، 
شایسته این فیض الهی خواهیم بود و خدا ظهور 

ولیّ‌اش را از ما دریغ نخواهد کرد. 
 در این چارچوب، ظهور حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه الشریف و وقوع انقلاب جهانی 
ایشان نیز مستلزم زمینه‌سازی و انجام دادن 
کردن  آماده  و  اجتماعی  سیاسی،  اصلاحات 
دادن  انجام  و  زمینه‌سازی  سطح  در  جوامع 
آماده‌کردن  و  اجتماعی  سیاسی،  اصلاحات 
جوامع در سطح جهانی برای پذیرش انقلاب 
آن حضرت و تحولات اساسی است؛ به عبارت 
دیگر، ظهور و انقلاب جهانی مهدی عجل الله 

بخش پنجم
بایسته‌ها و الزامات توسعه اخلاق در 
سبک زندگی و ارتباطات اجتماعی در 

جامعه منتظر
روبه‌رو  متعارض  پدیده  دو  با  امروز  جهان 
است. از یک سو عدل، انصاف و اخلاق که 
در ظرفیت‌های اجتماعی و متن جامعه جهانی 
به عنوان یک مطالبه در حال رشد و فراگیری 
است و دیگری گرایش به معنویت و اعلام 
نیاز به ظهور یک منجی در همه ملت‌های 
دنیا که در حال گسترش است. اما همچنان 
خود بینی، انحصارگرایی و توسعه‌طلبی قدرت 
در میان برخی از دولت‌های دنیا دیده می‌شود. 
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، پریشانی، 
ناآرامی و اضطراب کنونی در عرصه بین‌المللی، 
و  قدرت  زبان  حاکمیت  نتیجه  و  محصول 
سیاست در تعیین وضعیت ملت‌ها، دولت‌ها و 
هنجارهای بین‌المللی است. این در حالی است 
كه زبان عمومی مردم در سطح جهانی، زبانی 
مفاهمه‌جو و برخاسته از فطرت است. زبان 
فطرت، فلسفه‌ای غنی در مفاهمه و برخوردار از 
امکان‌ها و استعداد‌هایی است که خدای بزرگ، 
طینت همه آدمیان را به آن مفطور کرده است. 
رهنامه  راستا،  این  در   )7 )فاضلی‌نیا،1389، 
مهدویت پاسخی به ناکار‌آمدی زبان سیاست و 
قدرت در عرصه حکمرانی و عدالت جویی است. 
کار بست زبان فطرت از سوی رهنامه مهدویت 
و ایجاد انگیزه برای زمینه‌سازی ظهور منجی 
موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف براساس 
شیعی، طرح  اسلامی-  تاریخ  فلسفه  اصول 
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و احیای خود بپردازد. پس از این کار جامعه 
مشتاق شکل واقعی به خود می‌گیرد و میل به 
حمایت و شکل‌گیری دولت کریمه مهدوی، 
ویژگی‌های  چنین  پناه  در  می‌شود.  نهادینه 
برجسته و ارجمندی است که جامعه منتظر، از 
جوامع به ظاهر جدید و یا به اصطلاح مترقی 
متمایز می‌شود. برخی از ویژگی‌ها بیان‌گر تخلق 
اشتیاق و کمال‌طلبی موعود‌گرایان، محور بودن 
معنویت و رشد اخلاقی در آنان است و برخی 
دیگر مسؤولیت تعهد انضباط، برنامه‌ریزی و 
تاثیرگذاری را نشان می‌دهد که دولت زمینه‌ساز 

در ایجاد شرایط آن مسؤول است.
از این رو جامعه منتظر و دولت زمینه‌ساز به 
دنبال توسعه نجات بشریت عدالت و توسعه‌ای 
است که تجربه قدسی وعده داده شده و گران 
بهایی را در خود دارد و سعی می‌کند خود را از 
ستم و تجاوزگری دور نگه دارد، ستم‌دیدگان را 
حمایت و تکریم کند و ناراحتی‌ها ، نا امنی‌ها و 
گرفتاری‌های آنان را رفع گرداند باید فرهنگ 
اشتیاق و رغبت مهدوی را در میزان تلاش 
آنان در توسعه فعالانه این رفتارها و کارکردها و 
برقراری عقلانی و استدلالی آن با زمینه‌سازی 
ظهور، سنجش و هدایت نمود. تا بتوان تفاوت 
و فاصله‌ای وثیق و فراوان با ارزش‌های مادی 
در  که  غیرالهی  و  انحرافی  موعودگرایی  و 
متنوعی  گونه‌های  در  امروزی  جدید  جوامع 

دیده می‌شود ایجاد کرد. 
تفاوت‌های سبک زندگی در  جامعه 
منتظر ظهور و جامعه مدرنیته مصطلح 
1. جامعه منتظر با قوانین الهی و براساس اندیشه 
توحیدی و نظام جامع توحید اداره می‌شود اما 
جامعه نوگرا با قوانین مادی و براساس اندیشه 

مادی اداره می‌شود.
2. مهم‌ترین تفاوت جامعه منتظر با جامعه نوگرا 
این است که در جامعه توحیدی هدف افراد با 
هدف جامعه منطبق هستند و هر دو صعود به 
سوی خداست، اما در جامعه مادی هدف افراد 

ممکن است با هدف جامعه متفاوت باشد.
3. در جامعه منتظر انسان‌ها تمام امور فردی و 
اجتماعی خود را برای خدا و مطابق با خواست 
او انجام می دهند، اما در جامعه نوگرا افراد برای 

انجام  خود  نفسانی  خواسته‌های  به  رسیدن 
می‌دهند. 

4. هدف افراد در جامعه منتظر رضایت خداست، 
اما در جامعه نوگرا هدف، خواسته‌های نفسانی 
و رسیدن به قدرت مادی علی‌الخصوص پول 
است؛ یعنی همه چیز را می‌خواهند به خود 
برسانند؛ لذا در جامعه مادی زمانی که منافع 
اجتماع یا منافع فرد در تضاد باشد فرد از اجتماع 
کناره‌گیری کرده و اجتماع متزلزل می‌شود؛ 
چراکه همواره برای انسان‌های مادی منافع 
خود مهم‌تر از منافع اجتماع است، اما در جامعه 
توحیدی هیچ‌گاه منافع اجتماع در تضاد با منافع 
فرد قرار نمی‌گیرد؛ چرا که هدف اجتماع در 
راستای هدف فرد است. یعنی هم فرد و هم 
اجتماع در تلاش برای به‌دست آوردن رضایت 

الهی هستند. 
5. در جامعه منتظر ظهور هر فرد در هر جای 
جامعه باشد از آنجا که هدف جامعه با هدف فرد 
منتظرمطابق است  احساس رشد و تعالی کرده 
و خود را  مفید می‌داند، اما در جامعه نوگرا فرد 
فقط در بخش‌هایی از جامعه حاضر است باشد 

که منافع شخصی‌اش تامین شود.
6. در جامعه منتظر افراد به راحتی ایثار و از خود 
گذشتگی می‌کنند و چنانچه کسی را نسبت به 
جایگاه خود برتر ببینند، به نفع او از آن جایگاه 
کناره می‌گیرند. واضح است که یکی از عوامل 
برتری اجتماعات نسبت به هم چینش صحیح 
افراد و متناسب با توانمندی‌ در جایگاه می‌باشد، 
اما در جامعه نوگرا زمانی که فرد منافع خود را 
در این جایگاه تامین ببیند به هر طریقی متوسل 
می‌شود تا از آن جایگاه کناره نگیرد که این امر 
منجر به بروز تنش و مشکلات بعدی برای 
یکدیگر،  تخریب  جمله  از  می‌گردد.  اجتماع 

دشمنی با هم و ...
7. در جامعـه منتظـر از آنجـا که همـه به دنبال 
یـک هدف‌انـد و آن هـم الویـت اسـت همـه 
نسـبت بـه هـم محبـت دارند؛ چرا کـه محبت 
از وجـه اشـتراک و هماننـدی حاصل می‌شـود 
کـه در چنیـن اجتماعـی افـراد دارای این وجه 
اشـتراک‌اند. ایـن محبـت و هـدف مشـترک 
منجـر بـه انسـجامی بیـن افـراد می‌گـردد که 

ارتباطـات آنهـا را در جهـت رسـیدن بـه هدف 
بـه بالاتریـن و کامل‌ترین حد خود می‌رسـاند؛ 
چـرا کـه آنهـا می‌داننـد آن هـدف مشـترک 
اسـت کـه منجـر بـه محبـت و یکپارچگـی 
آنـان بـا هم شـده اسـت، امـا در جامعـه نوگرا 
ارتباطـات افـراد بـا هم فقط در جهت به‌دسـت 
آوردن منافـع مـادی خـود اسـت لـذا فـرد تـا 
زمانـی ارتبـاط صحیـح برقـرار می‌کنـد که به 
منافـع‌اش لطمـه‌ای وارد نشـود)رک پژوهش 

هـای اخلاقـی: 1439- ه-ق(.
8. سستی بنیان خانواده: دلبستگی شدید به 
رفاه مادی در جامعه نو گرا، انسان‌ها را بیش از 
پیش از عواطف و احساسات معنوی دور کرده 
و حرص شدید برای به‌دست آوردن رفاه مادی 
که گاه شکل بسیار پست و غیرانسانی به خود 
گرفته سبب شده تا انسان غربی هر چه بیشتر از 
همنوعان و حتی خانواده خود فاصله بگیرد و به 
ماده و ظواهر لوکس زندگی صنعتی روی آورد. 
افزون بر آن، انسان جدید غرب به خانواده که 
محکم‌ترین نهاد طبیعی انسان اجتماعی است، 
پشت کرد و برآوردن خواست‌های جنسی خود 
را نیز در بیرون از خانواده جست و به مصداق آیه 
شریفه »کلّا الانسان لیطغی ان رآه استغنی«، 
به طغیانی بی‌سابقه دست زد. وجود و گسترش 
جرم و جنایت در دنیای امروز نشان‌دهنده پوکی 
و پوچی فرهنگی است که تجددهای بی‌بند و 

بار را در خود پذیرفته و هضم کرده است.
فریفته  انسان  ارزش‌ها:  شدن  کمرنگ   .9
نوگرایی هنگامی که با جلوه‌های بسیار دلکش 
و خدعه‌گر مادیات و جاذبه ایسم‌های گوناگون 
مادی‌گرا روبه‌رو شد، خود را به موج‌گرایی و 
ظاهر‌بینی سپرد و هرگونه ارزش فراطبیعی و 
الهی را انکار کرد. امروزجدید بودن نزد بسیاری 
از مردم به معنای ترک ارزش‌های انسانی و 
اخلاق است. از نظر انسان جدید غرب، مسائل 
اخلاقی به مسخره گرفته می‌شود و افراد در برابر 
آنچه زشت و زیبا خوانده می‌شود، بی‌اعتنا شده و 
به چیزهای موهوم سرگرم‌اند. )نهری،1393،5(
برگرفته از کتاب:

در مسیر سبز انتظارفرج، دکترسید 
حسن فیروزآبادی و همکاران
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آشنایی با حقوق شهروندي
تعرض قانوني به آزادي‌هاي فردي

مقدمه:
پس از انتقال قدرت از قبايل به نهاد تمركزي 
از وظايف اصلي  نام»دولت« شايد يكي  به 
حكومت تأمين آزادي‌هاي فردي است كه با 
وضع قوانين و مقررات مناسب مانع تعرض 
شخصي  آزادي‌هاي  و  حقوق  به  ديگران 
مي‌شود. در اصل 22 قانون اساسي آمده است:
»حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل 
در  مگر  است  مصون  تعرض  از  اشخاص 

مواردي كه قانون تجويز كند«. 
عبارت آخر اصل 22 حكايت از جواز تعرض به 
آزادي‌هاي فردي دارد. اما نه خودسرانه بلكه در 
چارچوب قانون و تعريف شده. قانون‌گذار براي 
تعرض قانوني به حريم خصوصي اشخاص 
)حقيقي يا حقوقي( ضوابطي را تعيين كرده 

است كه به اختصار به آنها مي‌پردازيم.
1- تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و اوراق و 
نوشته‌هاي اشخاص. بازرسي از منزل يا محل 
كسب و ساير اماكن مشابه و نيز اشيايي كه در 
اختيار انسان‌ها قرار مي‌گيرد هنگامي قانوني و 
مشروع است كه به موجب دلايل كافي ظن 
قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل 
جرم در آن محل وجود داشته باشد آن هم به 

حكم قاضي و با رعايت قانون. 
از اين‌رو هرگونه تعرض به اين اماكن حتي 
با وجود دلايل جرم اسباب و آلات مجرمانه 
چنانچه بدون رعايت و ترتيبات و تشريفات 
قانوني باشد و يا بدون حكم قاضي، عملي است 

مجرمانه و برخلاف اصل 22 قانون اساسي . 
2- اگر بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم 
باشد در صورتي مجاز است كه از حقوق آنان 

مهم‌تر باشد. 
3- بازرسي در حضور صاحب‌خانه يا متصرف 
قانوني با حضور ارشد حاضرين منزل به عمل 
مي‌آيد و نيز بازرسي ساير اماكن در صورت 
امكان بايد با حضور صاحب يا متصدي آن 

مكان انجام شود.
4- اگر در محل بازرسي هيچ‌يك از اشخاص 
گفته شده حاضر نباشند و از طرفي بازرسي نيز 
فوريت داشته باشد قاضي مي‌تواند با قيد فوريت 
امر در برگ صورت‌جلسه و به صورت مكتوب 

دستور بازكردن محل را بدهد.
5- بازرسي از منزل در روز به عمل مي‌آيد و 
اگر ضرورت ايجاب كند در شب صورت خواهد 
گرفت در عين حال قاضي دستوردهنده مكلف 
به صورت كتبي در  را  است علت ضرورت 

صورت‌جلسه بياورد. 
در خصوص حفظ حرمت نوشته‌ها و نامه‌ها 
و مكالمات تلفني اشخاص اصل 25 قانون 
اساسي مي‌گويد:»بازرسي و نرساندن نامه‌ها، 
ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي 
عدم  سانسور،  تلكس،  و  تلگرافي  مخابرات 
مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه 

تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون«.
1- از اوراق و نوشته‌ها و ساير اشياي متعلق 
به متهم فقط آنچه كه مربوط به جرم ارتكابي 
است قابل بررسي است و قاضي بايد در مورد 

ساير نوشته‌ها و اشياء متعلق به متهم با نهايت 
مضمون  كه  نحوي  به  كند  رفتار  احتياط 

محتواي آنها براي هيچ‌كس افشاء نشود.
بازرسـي  2- در مـواردي كـه ملاحظـه و 
نامه‌هاي پسـتي، مراسلات مخابراتي، صوتي 
و تصويـري مربوط به متهم براي كشـف جرم 
لازم باشـد، قاضـي بـه ادارات ذيربـط اطالع 
مي‌دهـد تـا آن اشـياء را توقيـف كنـد و نـزد او 
بفرسـتند و بعد از وصول آن را در حضور متهم 
ارايـه كـرده و مراتـب را در صورت‌جلسـه قيد 
مي‌كنـد و پـس از امضاء متهـم آن را در پرونده 
ضبـط مي‌كنـد و چنانچـه ضبـط آن ضرورت 

نداشـته باشـد بـه صاحـب آن برگرداند.
3- كنتـرل تلفـن اشـخاص جـز در مـواردي 
كـه بـه امنيت كشـور مربوط اسـت و يـا براي 
احقـاق حق اشـخاص به نظـر قاضي ضروري 
تشـخيص داده شـود، غيرقانونـي و ممنـوع 
مأموريـن  و  اگـر مسـتخدمين  و  مي‌باشـد 
دولتـي در غيرمـواردي كـه قانون اجـازه داده 
مراسالت يـا مخابـرات يا مكالمـات تلفني را 
مفتـوح، توقيـف، معـدوم، بازرسـي، ضبـط يا 
اسـتراق سـمع كننـد يـا بـدون اجـازه صاحب 
آن مطالـب مربـوط بـه آن را افشـاء نماينـد به 
حبـس از يـك تا سـه سـال و يا جـزاي نقدي 
از شـش تـا هجـده ميليـون ريـال محكـوم 

شـد.  خواهند 
اصل 32 قانون اساسي مي‌گويد:»هيچ‌كس را 
نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي 
كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، 
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موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً 
به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف24 
صالحه  مراجع  به  مقدماتي  پرونده  ساعت 
قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع 
وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق 

قانون مجازات مي‌شود«.
1- مقام قضايي نبايد كسي را احضار يا جلب 
كند مگر آنكه دلايل كافي براي احضار يا جلب 

موجود باشد. 
2- قبـل از احضـار نمي‌تـوان كسـي را جلـب 
كـرد مگـر آنكـه متهـم مرتكب جرمي شـود 
كـه مجـازات آن قصاص، اعـدام يا قطع عضو 
باشـد و يـا اينكـه متهـم فاقد شـغل يـا محل 
اقامـت معيـن بـوده و اقدامـات قاضـي بـراي 
دسـتيابي بـه متهـم به نتيجه نرسـيده باشـد.
3- احضـار اشـخاص بـا احضارنامـه به عمل 
مي‌آيـد. احضـار نامه در دو نسـخه براي متهم 
فرسـتاده مي‌شـود يك نسـخه از متهم گرفته 
و نسـخه ديگـر را امضـاء كـرده و بـه مأمـور 
احضـار رد مي‌كنـد. در احضـار نامـه، اسـم و 
شـهرت احضارشـونده و تاريخ و علت احضار و 
محـل حضـور و نتيجه عدم حضـور بايد آورده 
شـود. البتـه اگـر قاضـي تشـخيص دهـد كه 
علـت احضـار و نتيجه عدم حضـور قيد نگردد 
ايـن موضوعات در احضاريه قيد نخواهد شـد. 
4- اگر احضار شـونده سـواد نداشته باشد مفاد 
احضاريـه در حضـور دو نفر شـاهد بـه او ابلاغ 
مي‌شـود چنانچـه ابالغ احضاريـه بـه علـت 
معلـوم نبـودن محـل اقامـت متهـم ممكـن 
نشـود و از راه ديگـري نيـز نتـوان احضاريـه 
را بـه او ابالغ كـرد بـا تعييـن وقـت متهـم 
يـك نوبـت از طريـق يكـي از روزنامه‌هـاي 
كثيرالانتشـار يـا محلـي احضار مي‌شـود و در 
صـورت عدم حضـور قاضي بـا رعايت قوانين 

مربـوط پرونـده را رسـيدگي خواهـد كـرد.
5- متهم موظف است در موعد مقرر نزد مقام 
قضايي حضور يابد و اگر نتواند حاضر شود بايد 
عذر موجه خود را اعلام كند. عذرهاي زير 

موجه محسوب مي‌شوند:

- نرسـيدن احضارنامـه يـا ديررسـيدن آن بـه 
گونـه‌اي كـه مانـع از حضـور متهـم در وقـت 

شـود. مقرر 
- بيماري كه مانع از حركت متهم شود. 

- فوت همسر يا يكي از بستگان تا درجه سوم 
از طبقه دوم يعني: پدر يا مادر يا اولاد يا نوه 
– يا پدربزرگ يا مادربزرگ، برادر يا خواهر يا 
فرزندان برادر و خواهر. اين اشخاص بستگان 
نسبي هستند به همين ترتيب فوت بستگان 
سببي زن يا شوهر عذرموجه محسوب مي‌شود 

مانند فوت پدر زن يا پدر شوهر.
- دچار حوادث مهم شدن مثل آتش سوزي. 

- عدم امكان تردد به واسطه حوادث طبيعي 
مثل سيل يا امراض مسري مثل وبا، سارس، 

طاعون و .....
- در بازداشت يا توقيف بودن متهم.

6- ازايـن‌رو اگـر متهم پـس از ابلاغ احضاريه، 
حاضـر نگـردد و گواهـي عـدم امـكان حضور 
هـم نفرسـتد بـه دسـتور قاضي جلـب خواهد 

. شد
7- جلـب متهـم بـا بـرگ جلـب بـه عمـل 
مي‌آيـد. بـرگ جلـب مفـادش ماننـد مفـاد 
احضاريـه اسـت و بايـد بـه متهم ابلاغ شـود.

8- مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب از متهم 
دعوت مي‌كند تا با او نزد قاضي بروند. اگر متهم 
امتناع كرد او را جلب و تحت‌الحفظ به مرجع 
قضايي تسليم خواهد كرد. اشخاصي كه در 
امتناع به متهم كمك كنند تحت تعقيب قرار 

مي‌گيرند.
9- جلب متهم به استثناي موارد فوري بايد در 

روز به عمل آيد. 
10- اگر متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار 
مأمورين قرار مي‌گيرد تا هر جا كه متهم را 

يافتند جلب و تحويل مقام قضايي كنند.
11- در صورت ضرورت قاضي مي‌تواند برگ 
جلب را در اختيار شاكي قرار دهد تا به معرفي 

او مأمورين متهم را جلب كنند.
12- مأموريـن بايـد متهـم جلـب شـده را 
بلافاصلـه تحويـل مقـام قضايـي دهنـد و در 

صورتـي مي‌تواننـد او را بازداشـت كننـد كـه 
بيـم تبانـي يـا فـرار او و محـو آثـار جرم باشـد 
ولـي در هـر صـورت حق نگهـداري او را بيش 
از 24 سـاعت بدون اجازه مقام قضايي ندارند. 
13- اگر شخص احضار شده به علت بيماري 
نتواند نزد قاضي حاضر شود در صورت اهميت 
و فوري بودن امر قاضي نزد او رفته و بازجويي 
لازم را به عمل مي‌آورد و يا قاضي منتظر بهبود 

حال او خواهد شد. 
14- بـه محـض حضـور متهـم، قاضـي بايد 
تحقيقـات را آغـاز كنـد و در صـورت عـدم 
امـكان حداكثـر ظرف 24 سـاعت از او تحقيق 
بـه عمـل آورد. در غيـر اين‌صـورت عمـل او 
بازداشـت غيرقانونـي محسـوب و بـه انفصال 
دايم از سـمت قضايي و محروميت از مشـاغل 
دولتـي بـه مدت 5 سـال محكوم خواهد شـد. 
15- پس از حضور متهم نزد قاضي، ابتدا از 
مشخصات كامل و نشاني او سوال مي‌شود و 
سپس قاضي به او تفهيم مي‌كند كه مواظب 
كه  پاسخ‌هايي  زيرا  باشد  خودش  اظهارات 
مي‌دهد عليه او به‌كار گرفته خواهند شد و بعد 
از آن اتهام و دلايل آن به صورت صريح و 

روشن به متهم تفهيم مي‌شود.
16- اگـر متهـم از دادن پاسـخ امتنـاع كـرد، 
نوشـته  بازجويـي  بـرگ  در  او  خـودداري 
مي‌شـود. متهـم حـق دارد يـك نفـر وكيـل 
دادگسـتري به همراه خود داشـته باشد. وكيل 
متهـم بدون دخالت در امـر تحقيقات مطالبي 
را كـه بـراي كشـف حقايـق و دفـاع از متهـم 
يـا اجـراي قوانيـن ضـروري اسـت بـه قاضي 
اعالم مي‌كنـد. حرف‌هـاي وكيـل بايـد در 
صورتجلسـه آورده شـود. البته در جرايمي كه 
جنبـه محرمانـه داشـته يـا حضور غيـر متهم 
به تشـخيص قاضي موجب فسـاد شـود و نيز 
در جرايـم عليـه امنيـت كشـور حضـور وكيل 

موكـول بـه اجـازه قاضي اسـت.    
برگرفته از :‌بروشور حقوق شهروندي، 
معاونت آموزش قوه قضاييه، اداره‌ي 

كل آموزش‌هاي مردمي
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سؤال 119 :
ــون  ــاده‌‌ي‌102 قانـ ــه مـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ــم  ــري در جرايـ ــي كيفـ ــن‌ دادرسـ آييـ
ـــدا شـــاكي  ـــي عفـــت چنانچـــه در ابت مناف
ـــر ايـــن  وجـــود داشـــته باشـــد و تحقيـــق ب
اســـاس شـــروع شـــود بعـــد از حضـــور 
دادگاه، شـــاكي اعـــام رضايـــت نمايـــد 
ـــق ممكـــن اســـت  ـــب و تحقي ـــه تعقي ادام

ـــر؟ ـــا خي ي
پاســـخ مربـــوط بـــه ســـوال 

:118 ره‌ي شـــما
نظريـــه كميســـيون قضايـــي و حقوقـــي 

شـــماره 1395/3/25-7/34/279250:
بــرابــــر بــنـــــد»ث« مـــاده‌ي450 
در  تجديدنظـــر  دادگاه  ق.آ.د.ك1392، 

ـــات  ـــري درج ـــم تعزي ـــه جراي ـــيدگي ب رس
شـــش و هفـــت صرفـــاً در صـــورت 
محكوميـــت متهـــم بـــه حبـــس ملـــزم 
بـــه تعييـــن وقـــت جلســـه رســـيدگي و 
ـــوارد  ـــن اســـت و در ســـاير م احضـــار طرفي
مربـــوط بـــه ايـــن جرايـــم در صـــورت 
اقتضـــاء تعييـــن وقـــت رســـيدگي و 
طرفيـــن را احضـــار مي‌كنـــد. بنابرايـــن 
در مـــواردي كـــه متهـــم بـــه مجـــازات 
جايگزيـــن حبـــس محكـــوم مي‌شـــود، 
تعييـــن مـــدت مجـــازات حبـــس در ضمـــن 
حكـــم مزبـــور بـــه تكليـــف مـــاده‌ي70 
ق.م.ا 1392، از شـــمول الـــزام فـــوق خـــارج 
اســـت و در ايـــن مـــوارد، دادگاه حســـب 

اقتضـــاء اقـــدام خواهـــد كـــرد. 

اگر شما قاضی این پرونده بودید،

چگونه رأی می دادید؟
اگر شما قاضی این پرونده بودید،

چگونه رأی می دادید؟
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»افقــی«
1- بخش چهارم رمز جدول

2- فصل شکوفایی ـ یکی از اهرم‌های طرح دعاوی
3- عنصر کم‌حرف – خودم - از احکام فقهی- من وتو
4- از مجازات‌های سنگین - یکی از اسباب سقوط 

تعهدات ـ جوی
5- از ماه‌های حرام - انداختن تیر- از عقود معیّن

6- مقابل علیه – دویدن - رسم نمودن
7- از مقدمات اصلی جلسه رسیدگی دادگاه‌ها

8- طرح دولت به مجلس - پول قدرتمند آسیا - 
بوی سوختگی

رهبر  خدمات«-  طرف»اجاره  دو  از  یکی   -9
کاتولیک‌ها - سازمانی هواپیمایی

خواسته  قبال  در  خوانده  واکنش   - اندوه   -10
خواهان- تملیک عین بدون عوض

11- بلی رفقا - نوعی حق انتفاع - از مجازات‌های 
جاری در ایران قدیم – قاعده‌ای فقهی 

12- زیر پای راننده - بدون مسؤولیت در مفاد 
ماده‌ی 556 قانون مدنی

13- بخش دوّم رمز جدول
»عمــودی«

1- نخستین بخش رمز جدول
2- تسبیح - جزئیات چیزی 

3- از طبقات ارث - فصل ششم قانون مجازات 
در مورد ديات آن است - مجموعه مقررات - عدد 

هندسی
4- محور اصلی شرکت‌های سهامی ـ آگاه و دانا 

– نیستی
5- دانشمندی که به »کیفر طبیعی« افعال انسان 

اعتقاد داشت – شکایت - نشانه
6- مساوی عامیانه - برای هر کس - هافبک 

مطرح تیم ملی ایتالیا
مسؤولیت  مقاله‌ی»بیمه  که  نویسندگانی  از   -7

در مجله  پیراپزشکان« وی  و  پزشکان  حرفه‌ای 
دادرسی 117 مورد استفاده واقع شده بود.

8- از انواع شرکت‌ها ـ ستون بدن - حرف ندا
9- حیله‌گر ـ از انواع تغییرات - مجلس 

روس‌ها 
10- تپه‌ی انگلیسی - تغییر آن باید با 
لایحه به دادگاه اطلاع داده شود - دورویی

استوار-  و  برقرار   - تلفن  مخترع   -11
سودای ناله - اطراف دهان

12- جمع ماده - قبولی مدیران و بازرسان 
در شرکت‌های سهامی این گونه است. 

13- بخش سوم رمز جدول
»رمز جدول« 

از نوآوری‌های جدید در قانون آیین‌دادرسی 

کیفری سال92 که در جرایم تعزیری درجه‌ی شش، 
هفت و هشت از دستورهای دادستان است.

 13    12     11    10    9       8      7      6      5      4      3      2      1
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تنظیم کننده: اصغر فراهانی، وکیل دادگستری وکارشناس ارشد حقوق خصوصی 

جدول شماره ی 119

جدول 
118

شروع

وم
ش د

بخ

بخش سوم

ش چهارم
بخ

رمز جدول 118:
» تحقق شرط فاسخ، انحلال قهري عقد است و نيازي به تصميم ديگر نيست«

كه در صفحه‌ي58 و در »1-3-2« نظريه بيع و شرط فاسخ معلق و ردّ آن در پاراگراف دوم آمده است.
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با داوطلبان  آزمون های حقوقی  ـ   قضايي
1– قرار تعلیق تعقیب ..................

1( در جرايم تعزیری درجه شش، هفت و هشت صادر 
می‌شود و مدت آن شش ماه تا دو سال است.

2( در جرايم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که 
مجازات آنها قابل تعلیق است، صادر می‌شود و مدت آن 

شش ماه تا یک‌سال است.
3( در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که 
مجازات آنها قابل تعلیق است، صادر می‌شود و مدت آن 

شش ماه تا دو سال است.
4( در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت صادر 

می‌شود و مدت آن شش ماه تا یکسال سال است.
2- عبـارت »کلیـه اشخـاصی که در جریـان 
تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ 

اسرار پرونده هستند« بیانگر ................. .
1( ویژگی محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی بوده و 
ضمانت اجرای آن، مجازات جرم افشای اسرار شغلی 

و حرف‌های است. 
2( ویژگی غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی بوده و 
ضمانت اجرای آن، مجازات جرم افشای اسرار شغلی 

و حرف‌ها است.
3( ویژگی محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی بوده و 

ضمانت اجرای آن، مجازات جرم افتراء است.
4( ویژگی غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی بوده و 

ضمانت اجرای آن، مجازات جرم افتراء است.
3-  قـرار رد درخواسـت صـادره از سـوی 

بازپـرس بـه دنبـال ................. .
1( درخواست شاکی یا متهم جهت مطالعه یا دسترسی 
به تمام یا برخی از اوراق پرونده صادر می‌شود و ظرف 

سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
2( درخواست شاکی جهت مطالعه یا دسترسی به تمام 
یا برخی از اوراق پرونده صادر می‌شود و ظرف پنج روز 

قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
3( درخواست شاکی یا متهم جهت مطالعه یا دسترسی 
به تمام یا برخی از اوراق پرونده صادر می‌شود و ظرف 

پنج‌روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
4( درخواست شاکی جهت مطالعه یا دسترسی به تمام 
یا برخی از اوراق پرونده صادر می‌شود و ظرف سه روز 

قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
4- هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن 
محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات 
برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ 

نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق 
. .................

روزنامه‏های  از  یکی  در  آگهی  نوبت  یک  انتشار   )1
کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت 

یک‌ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‏شود.
روزنامه‏های  از  یکی  در  آگهی  نوبت  یک  انتشار   )2
کثیرالانتشار ملی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه 

از تاریخ نشر آگهی، احضار می‏شود.
روزنامه‏های  از  یکی  در  آگهی  نوبت  یک  انتشار   )3
کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت 

دو ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‏شود.
روزنامه‏های  از  یکی  در  آگهی  نوبت  یک  انتشار   )4
کثیرالانتشار ملی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت دو ماه از 

تاریخ نشر آگهی، احضار می‏شود.
علیه  جرایم  از  یکی  به  متهم  5- شخصی 
امنیت داخلی یا خارجی کشور است. بازپرس 

. .....................
1( بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب 

او را صادر می‌کند.
2( نمی‌تواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد، 

دستور جلب او را صادر کند
3( می‌تواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد، 

دستور جلب او را صادر کند.
4( می‌تواند بدون آنکه ابتداء احضاریه فرستاده باشد، 
دستور جلب او را صادر کند؛ مشروط بر اینکه از اوضاع و 
احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن 

متهم برود.
6- ملاک تشخیص انتقال تعهد مالی به وراث 

در نتیجه فوت کفیل، .................. .
1( تاریخ فوت کفیل

2( تاریخ انقضاء مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ واقعی 
به کفیل

3( تاریخ دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه‌الکفاله
4( پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه‌الکفاله
و  تعقیب  منع  قرار  نقض  صورت  در   -7
صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، 

. ......................
1( طرفیـن پرونـده بـا تعیین وقت رسـیدگی بـه دادگاه 

فراخوانـده می‌شـوند.
ــرا  ــه دادس ــات ب ــل تحقیق ــت تکمی ــده جه 2( پرون

می‌گــردد. اعــاده 

3( بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام 
را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب 
از وی و صدور قرار نهایی به همراه کیفرخواست، پرونده 

را به دادگاه ارسال نماید.
4( بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام 
را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب 

از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.
8- رسیدگی به جرم قاچاق کالاهای ممنوع 

. .................
1( مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

2( در صورتی که مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات 
دولتی باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب و در غیراین‌صورت 

در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
3( در صورتی که مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات 
غیر  در  و  انقلاب  دادگاه  در صلاحیت  باشد،  دولتی 

این‌صورت در صلاحیت دادگاه کیفری است.
4( در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

9-  در کدامیک از موارد زیر، جهت رسیدگی 
به پرونده قرار رسیدگی صادر می‌شود؟

1( در صورتی که دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی 
به جرم قتل عمد باشد.

2( در صورتی که دادگاه‌های کیفری، پس از ارجاع 
پرونده، در مقام رسیدگی به جرم خاصی باشند.

3( در صورتی که دادگاه کیفری یک در مقام رسیدگی به 
جرم زنای به عنف باشد.

4( در صورتی که دادگاه پس از نقض قرار منع تعقیب، 
قرار جلب به دادرسی صادر نماید.

10- هرگاه حکم غیابی صادره از سوی دادگاه 
کیفری دو به محکوم‌علیه ابلاغ واقعی نشده 

باشد، وی می‌تواند ظرف .............. .
لکن  کند؛  واخواهی  اطلاع،  تاریخ  از  روز  بیست   )1

واخواهی مانع اجرای مجازات نمی‌شود. 
2( بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این 
صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به 
همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود.

3( ده روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند؛ لکن واخواهی 
مانع اجرای مجازات نمی‌شود.

4( ده روز از تاریــخ اطــاع، واخواهــی کنــد کــه در ایــن 
صــورت، اجــرای رأی، متوقــف و متهــم تحت‌الحفــظ 
بــه همــراه پرونــده بــه دادگاه صادرکننــده حکــم اعزام 

می‌شــود.
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1- گزینه‌ی 3 صحیح است.
2- گزینه‌ی 1صحیح است.
3- گزینه‌ی 4 صحیح است.
4- گزینه‌ی 1 صحیح است.
5- گزینه‌ی 3  صحیح است.

6- گزینه‌ی 3 صحیح است.

7- گزینه‌ی 4 صحیح است.

8- گزینه‌ی 1 صحیح است.

9- گزینه‌ی 3 صحیح است.
10- گزینه‌ی 2 صحیح است.

11- گزینه‌ی 2  صحیح است.

12- گزینه‌ی 4  صحیح است.
13- گزینه‌ی1 صحیح است.
14- گزینه‌ی 3 صحیح است.
15- گزینه‌ی 2 صحیح است.

16- گزینه‌ی 2  صحیح است.
17- گزینه‌ی 4 صحیح است.
18- گزینه‌ی 4 صحیح است.
19- گزینه‌ی 3 صحیح است.
20- گزینه‌ی 2 صحیح است.

پاســـخ نــــامه

11– نـوع یـا میـزان تخفیـف کدام‌یـک از 
گزینه‌هـای ذیـل صحیـح نیسـت؟

1( تبدیل مجازات شلاق درجه شش به جزای نقدی 
درجه هفت در جرم رابطه نامشروع

2( تبدیل مجازات حبس در جرم خیانت در امانت بعد از 
گذشت شاکی به جزای نقدی درجه شش

3( تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه یک
4( تبديل انفصال دایم به انفصال موقت به ميزان هفت 

سال در جرم اختلاس
حقـوق  نهادهـای  از  کدام‌یـک  در   -12
کیفـری، رضایـت بزهکار از شـرایط اعطای 

می‌شـود؟ محسـوب  آن 
1( مجازات‌های جایگزین حبس، آزادی مشروط، تعویق 

صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات
2( مجازات‌های جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی

3( آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای 
مجازات

4( نظـام نیمـه‌آزادی و خدمـات عمومـی بـه عنـوان 
جایگزیـن حبـس

13- شـخص)الف( بدون آنکه قصد کشـتن 
)ب( را داشـته باشـد، با یک سالح شکاری 
از فاصله نزدیک به سـوی وی شـلیک نموده 
و پـس از اصابـت تیـر به سـر، موجب مرگ 
او می‌شـود. کـدام گزینه در خصـوص واقعه 

مزبور صحیح اسـت؟
1( آقای )الف( مرتکب قتل عمدی شده و اثبات عدم آگاهي 

و توجه وی به نوعاً کشنده بودن رفتار با مرتکب است.
2( آقای )الف( مرتکب قتل عمدی شده و اثبات آگاهي 

و توجه وی به نوعاً کشنده بودن رفتار با اولیاءدم است.
3( آقای )الف( مرتکب قتل شبه عمدی شده است و 
اثبات یا عدم اثبات آگاهی نسبت به نوعاً کشنده بودن 

رفتار تأثیری در موضوع ندارد.
4( آقای )الف( مرتکب قتل عمدی مستوجب قصاص  
شده است و اثبات یا عدم اثبات آگاهی نسبت به نوعاً 

کشنده بودن رفتار تأثیری در موضوع ندارد.
14-  آقای )الف( زمین کشاورزی خود را به 
متراژ دو هزار متر مربع به آقای )ب( اجاره 

فوت  )الف(  آقای  چندی،  از  پس  می‌دهد. 
می‌شود. آقای )ب( از این فرصت استفاده 
کرده و به عنوان مالک، تقاضای ثبت آن زمین 
را نزد اداره ثبت می‌نماید. آقای )ب( ........... .

1( مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.
2( مرتکب جرایم خیانت در امانت و شروع به انتقال مال 

غیر از باب تعدد معنوی شده است.
3( کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.

4( مرتکب شروع به کلاهبرداری شده است.
15- طبق قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( 
مصوب 1375، کدام‌یک از موارد زیر، جزء 
کردن شخص  مجازات  برای  لازم  شرایط 
توهین‌کننده به رئیس کشور خارجی نیست؟

1( ارتکاب جرم در قلمرو خاک ایران
2( اگر مجازات توهین در کشور متبوع توهین‌شونده 
خفيف‌تر باشد، مرتکب به همان مجازات محكوم مي‌شود.

3( علنی بودن توهین
4( در کشور متبوع توهین‌شونده در خصوص توهین 

نسبت به ايران، معامله متقابل شود.
16– شـخصی مرتکـب یـک فقـره رابطـه 
نامشـروع مـادون زنـا، یـک فقـره جعـل در 
گواهـی پزشـکی جهـت معافیـت از نظـام 
وظیفـه و یـک فقـره زنای سـاده می‌شـود. 
کدام‌یـک از گزینه‌هـای ذیـل در خصـوص 

محکومیـت وی صحیـح اسـت؟
1( دادگاه او را بـه مجـازات زنـای سـاده و همچنیـن 
حداکثـر مجـازات جرایـم رابطـه نامشـروع مـادون 
زنـا و جعـل گواهـی پزشـکی محکـوم می‌نمایـد. 

مجازات‌هـای مزبـور بـا هـم جمـع می‌شـود.
2( دادگاه او را به مجازات زنای ساده و جعل در گواهی 
پزشکی محکوم می‌نماید و هر دو مجازات اجرا می‌شود.
3( دادگاه او را به مجازات زنای ساده و همچنین حداکثر 
مجازات جرایم رابطه نامشروع مادون زنا و جعل گواهی 
پزشکی محکوم می‌نماید. مجازات اشد با مجازات زنای 

ساده اجرا می‌شود.
4( دادگاه او را به حداکثر جرایم فوق محکوم می‌نماید و 

فقط مجازات اشد اجرا می‌شود.

17- کدامیــک از گزینه‌هــای ذیــل در 
خصــوص تأثیــر »توبــه« در مجــازات 

بزهــکار صحیــح نیســت؟
ــارب قبـــل از دســـتگيري، موجـــب  1( توبـــه محـ

ســـقوط حـــد اســـت.
2( هرگاه در جرم کلاهبرداری، مرتکب جرم توبه نماید 
و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، دادگاه 
مي‌تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.

3( در جرم ساب نبی، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، 
توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، 

حد از او ساقط مي‌گردد.
4( اگر جرم قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه 
مرتكب پس از اثبات جرم، دادگاه مي‌تواند عفو وی را 
توسط رئيس قوه قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد.

18- در کدامیک از موارد زیر، عاقله می‌تواند 
مسؤول پرداخت دیه باشد؟

1( دیه جنايت خطای محضی كه با اقرار ثابت شود.
2( ديه جنايت‌ خطای محض كمتر از موضحه

3( دیه جنایت بر میت
4( دیه قتل عمد، در صورت فوت مرتکب

19- در کدامیـک از گزینه‌هـای ذیـل، جـرم 
خیانـت در امانـت قابل تحقق اسـت؟

1( تصرف در مال گمشده
2( قــرض یــک کیــف دســتی از دیگــری و تصاحــب 

نمــودن آن 
3( تصاحـب مـال مـورد عاریـه پـس از فـوت شـدن 

عاریه‌گیرنـده سـوی  از  عاریه‌دهنـده 
4( تصاحب نمودن اموال مولی‌علیه از سوی ولی قهری

شـرایط  از  زیـر  گزینه‌هـای  تمـام   -20
تحقـق جـرم تجـاوز بـه اماکـن تاریخـی و 

مذهبـی اسـت؛ بـه جـز .......... 
1( اماكن تاريخي و مذهبي به ثبت آثار ملي رسيده باشد.

2( مرتکـب قصـد به‌دسـت آوردن امـوال تاريخـي و 
مذهبـی را داشـته باشـد.

3( مالك خصوصي نداشته باشد.
4( سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلًا حدود مشخصات 
این اماكن را در محل تعيين و علامت‌گذاري كرده باشد.
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قسمت دوازدهم

ج - شکوه از دگرگونی ارزش‌ها
حضرت امیرالمومنین )علیه‌السالم( روزی در 
ایّـام خلافت خـود، در یک سـخنرانی از تغییر 
و تبدیـل یافتن سـنّت‌های رسـول خدا )صلی 
الله علیـه و الـه و سـلم( بـه وسـیله حـکّام و 
خلفای قبلی شـکوه کـرده و از انحراف فکری 

مردم شـکایت کـرد و فرمود: 
»فعنــد ذلــک اخــذ الباطــل ماخــذه، ورکــب 
الجهــل مراکبــه، و عظمــت الطّاغیتــه، و 
قلـّـت الداعّیتــه، وصــال الدّهــر صیــال السّــبع 
العقــور، و هــدر فنیــق الباطــل بعــد کظــومٍ، و 
تواخــی النّــاس علــی الفجــور، و تهاجرواعلــی 
ــی الکــذب، و تباغضــوا  ــوا عل ــن و تحابّ الدّی

علــی الصّــدق.
فـاذا کان ذلـک کان الولـد غیظـاً و المطر قیظاً 
و تفیـض اللئّـام فیضـاً و تغیض الکـرام غیضاً، 
و کان اهـل ذلـک الزّمـان ذئابـاً، و سالطینه 
سـباعاً، و اوسـاطه اکّالا، و فقـراوه امواتـا؛ً و 
غـار الصّـدق، و فـاض الکـذب، و اسـتعملت 
المودتـه باللسّـان، و تشـاجر النّـاس بالقلـوب، 
و صـار الفسـوق نسـباً، و العفاف عجبـاً و لبس 
الاسالم لبس الفرو مقلوبـاً؛ پس در آن هنگام 
کـه امویـان بـر شـما تسـلطّ یابنـد، باطـل بر 
جـای خـود اسـتوار شـود، و جهـل و نادانی بر 
مرکب‌هـا سـوار، و طاغـوت زمـان عظمـت 
یافتـه، و دعوت‌کننـدگان بـه حـق انـدک و 

بی‌مشـتری خواهنـد شـد.
روزگار چونان درنده خطرناک حمله‌ور شـده، و 
باطل پس از مدّت‌ها سـکوت، نعره می‌کشـد، 

مـردم در شکسـتن قوانیـن خـدا دسـت در 
دسـت هـم می‌گذارنـد، و در جدا شـدن از دین 
متّحـد می‌گردنـد، و در دروغ‌پـردازی بـا هـم 
دوسـت و در راسـتگویی دشـمن یکدیگرنـد، 
و چـون چنیـن روزگاری می‌رسـد، فرزنـد بـا 
پـدر دشـمنی ورزد، و بـاران خنک‌کننـده، 
گرمی و سـوزش آورد، پسـت‌فطرتان همه جا 
را پـر می‌کننـد، نیـکان و بزرگـواران کمیـاب 
می‌شـوند، مـردم آن روزگار چـون گـرگان، و 
پادشـاهان چـون درندگان، تهیدسـتان طمعه 
آنـان، و مسـتمندان چونان مـردگان، خواهند 
بـود، راسـتی از میانشـان رخـت برمی‌بنـدد، و 
دروغ فـراوان می‌شـود، بـا زبـان تظاهـر بـه 
دوسـتی دارنـد، امّـا در دل دشـمن هسـتند، 
بـه گنـاه افتخـار می‌کننـد، و از پاکدامنـی بـه 
شـگفت می‌آینـد، و اسالم را چون پوسـتینی 

واژگونـه می‌پوشـند«.
د- هشدار از رواج فتنه‌ها 

فاصلــه زمانــی نســبتاً طولانــی »25 ســاله« 
بیــن وفــات پیامبــر )صلــی الله علیــه و 
ــی  ــیدن عل ــت رس ــه خلاف ــلم( و ب ــه و س ال
)علیه‌الســام(، و خــو گرفتــن مــردم بــا 
بدعت‌هــا و رواج فســاد در روابــط اجتماعــی، 
علــی  امــام  اصلاحــی  تلاش‌هــای 
ــود )علیه‌الســام( را دچــار مشــکل کــرده ب

و تحمیـل سـه جنـگ داخلی در خالل بیش 
از چهـار سـال خلافـت آن حضـرت، مجـال 
هرگونـه کار فرهنگـی لازم را از آن حضـرت 

سـلب کـرده بود.

حضـرت امیرالمومنین )علیه‌السالم( در یکی 
از سـخنرانی‌های خـود فرمود:

»همانـا خـودم از رسـول‌الله )صلـی الله علیـه 
و الـه و سـلم( شـنیدم کـه فرمـود: چگونه‌ایـد 
شـما زمانـی کـه فتنه‌ای شـما را فـرا گیرد که 
خردسـال در آن رشـد کند و بزرگسـال در آن 

پیر شـود.
مـردم طبـق آن رفتـار کننـد و وضـع جدید را 
بـه عنوان سـنّت پیامبـر )صلی الله علیـه و اله 
و سـلم( بپذیرنـد، پـس اگـر فـردی آنـرا تغییر 

داد گفتـه می‌شـود: 
وای که سنّت پیامبر )صلی الله علیه و اله و 
سلم( تغییر یافت... مردمی می‌آیند که برای غیر 
خدا علم به دست آورند و برای عمل نکردن 
بیاموزند و با کارهایی که ظاهری اخروی دارد، 
دنیا را طلب می کنند«. و ادامه می‌دهد: »از 
والیان قبلی اعمالی دیدم که بر خلاف سنّت 
رسول‌الله )صلی الله علیه و اله و سلم( انجام 
گرفت و در این مخالفت متعهّد بودند و عمداً 

عهد او را شکستند و سنّتش را تغییر دادند. 
حـال اگـر من مـردم را به ترک ایـن بدعت‌ها 
وا دارم و ایـن امـور را بـه روز اوّل و شـکلی 
کـه پیامبـر )صلـی الله علیـه و الـه و سـلم( 
قـرار داده بـود برگردانـم، یقینـاً سـپاهیانم از 
اطرافـم پراکنـده خواهنـد شـد و خـودم تنهـا 
یـا بـا عـده‌ای کم از شـیعیانم که فضـل مرا و 
وجـوب اطاعـت از دسـتوارات مرا قبـول دارند 

خواهنـد مانـد«.
سـپس حـدود 30 مـورد را ذکـر فرماینـد کـه 
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برخالف سـنّت رسـول‌الله )صلـی الله علیه و 
الـه و سـلم( رواج یافتـه اسـت، کـه حضـرت 
از تـرس پراکنده‌شـدن مـردم و تنهـا مانـدن 
خـود، نمی‌توانسـت در همـه امـور، امـر بـه 

تغییـر آن دهـد. 
چـرا کـه این مردم یک ربع قرن از پیامبرشـان 
فاصلـه گرفته‌انـد و بـه روشـی غیـر از سـیره 
پیامبـر )صلـی الله علیه و اله و سـلم( خو کرده 
و به آسـانی نمی‌توانسـتند تغییر مسـیر دهند.

در خطبـه 156  )علیه‌السالم(  علـی  امـام 
هشـدارهای رسـول خدا )صلـي الله علیه و اله 

وسـلم( را بـه یـاد مـی‌آورد کـه فرمـود: 
» یاعلیّ، انّ القوم سیفتنون باموالهم، و یمنون 
بدینهم علی ربهّم، و یتمنّون رحمته، و یامنون 
سطوته، و یستحلوّن حرامه بالشّبهات الکاذبته، 
و الاهواء الساهیته، فیستحلوّن الخمر بالنّبیذ، و 
السحت بالهدیّته، و الربا بالبیع. قلت: یا رسول 
الله، فبایّ المنازل انزلهم عند ذلک؟ ابمنزلته 
ردّته، ام بمنزلته فتنته؟ فقال: بمنزلته فتنته؛ ای 
علی! همانا این مردم به زودی با اموالشان دچار 
فتنه  و آزمایش می شوند و در دینداری بر خدا 
منّت می‌گذارند، با این حال انتظار رحمت او 
را دارند و از قدرت و خشم خدا، خود را ایمن 
می‌پندارند، حرام خدا را با شبهات دروغین، و 
هوس‌های غفلت زا، حلال می‌کنند، »شراب 
را« به بهانه اینکه »آب انگور« است، و رشوه را 
که »هدیه« است، و ربا را که » نوعی معامله« 
است حلال می‌شمارند. گفتم: ای رسول خدا، 
در آن زمان مردم را در چه پایه‌ای بدانم؟ آیا در 

پایه ارتداد؟ یا فتنه و آزمایش؟ پاسخ فرمود: در 
پایه‌ای از فتنه و آزمایش«. 

2- مصادره اموال 
یکـی دیگـر از روش‌هـای »امـر بـه معروف« 
و »نهـی از منکـر«، برخـورد علمـی و قاطـع 
در  کـه  اسـت،  بیت‌المـال  غارت‌گـران  بـا 
ایـن برخـورد عملـی، انـواع سوءاسـتفاده‌ها، 
عمومـی،  امـوال  غـارت  امتیازخواهی‌هـا، 
محکـوم و ریشـه‌کن می‌گـردد، و راه بـرای 
سالمت جامعـه و اجـرای عدالـت اجتماعـی 
بـاز می‌شـود کـه بـه برخـی از نمونه‌هـای آن 

می‌شـود؛  اشـاره 
الف - مصادره قطائع خلیفه سوم 

حضـرت  حکـــومتی  مشـکلات  از  یکـی 
امیـــرالمومنین علیـــه‌السلام بازگردانـدن 
زمین‌هـای فروانـی بود کـه در حکومت خلیفه 
سـوم به سـرمایه‌داران بنی‌امیّـه تعلقّ گرفت، 
کـه مصـادره اینگونـه از زمین‌هـا کار آسـانی 
نبـود و مشـکلات فراوانـی بـرای امـام علـی 

)علیـه السالم( پدیـد آورد کـه فرمـود: 
ــا  ــع و اقطعه ــت قطائ ــو ... امضی ــم ل »ار ایت
ــلم(  ــه وس ــه وال ــی الله علی ــول الله )صل رس
لا قــوام لــم تمــض لهــم و لــم تنقــد؛ 
ــا  ــا را ب ــع و عطای ــر ... قطائ ــتید اگ می‌دانس
ــی  ــول الله )صل ــه رس ــاری ک ــاک و معی م
الله علیــه والــه وســلم( قــرار داده اســت بــه 

ــد...«. ــی ش ــه م ــی‌دادم چ ــردم م م
قطایــع، زمین‌هایــی هســتند از اراضــی 
بیت‌المــال کــه خــراج بــر آنهــا مقــرّر اســت 

کــه رهبــر مســلمین بــه بعضــی از مجاهــدان 
می‌بخشــید، یــا خــراج از آنهــا مــی گرفــت، 
و یــا بــه جــای خــراج، مالیاتــی انــدک بــر آن 

مقرّرمی‌فرمــود. 
کـه خلیفه سـوم بسـیاری از این‌گونه زمین‌ها 
را به سـران بنی‌امیّه بخشـیده بـود بدون آنکه 
در جنگـی شـرکت کـرده، و یـا کار خاصّـی 

بـرای حکومـت انجام داده باشـند.
ب - برخورد با غارتگران بیت‌المال 

حضـرت  حکومـت،  آغازیـن  روزهـای  در 
هشـدارگونه  )علیه‌السالم(  امیر‌المومنیـن 
اعالم  کـرد کـه با تمـام غارتگری‌ها نسـبت 
بـه بیت‌المـال برخـورد قاطع می‌شـود و اموال 
بازگردانـده  بیت‌المـال  بـه  عمومـی مـردم 

خواهـد شـد. 
ــزوّج  ــد ت ــه ق ــو وجدت ــود: »و الله ل ــه فرم ک
ــه؛   ــاء لرددت ــه الام ــک ب ــاء و مل ــه النّس ب
فــانّ فــی العــدل ســعتهً. و مــن ضــاق علیــه 
ــدا  ــه خ ــق؛ ب ــه اضی ــور علی ــدل، فالج الع
ســوگند، بیت‌المــال تــاراج شــده را هــر 
ــی آن  ــان اصل ــه صاحب ــم ب ــه بیاب ــا ک کج
بــاز می‌گردانــم، گرچــه بــا آن ازدواج کــرده، 
یــا کنیزانــی خریــده باشــند، زیــرا در عدالــت 
ــس  ــت، و آن ک ــوم اس ــرای عم ــایش ب گش
کــه عدالــت بــر او گــران آیــد، تحّمــل ســتم 

ــت«. ــخت‌تر اس ــرای او س ب
برگرفته از کتاب: الگوهاي رفتاري
امام علي)ع( و نظارت مردمي 
نويسنده: محمد دشتي
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 »قتلگاه«
بازخواني يك پرونده جنايي

پاييز با سرعت تمام مي‌رفت تا جايش را به زمستان بدهد، زمستان هم 
براي آمدن خيلي عجله داشت. روزها و شب‌ها پشت سر هم مي‌گذاشت 
تا اينكه طولاني‌ترين شب سال)يلدا( فرا رسيد. شب يلدا شبي است 
كه از قديم‌الايام كوچك‌ترها به ديدن بزرگترها، پدر، مادر، پدربزرگ 
و مادربزرگ‌ها مي‌روند. دور هم جمع مي‌شوند و از گذشته‌ها ياد كرده، 
صحبت مي‌كنند و لذّت مي‌برند. شيريني، تنقلات و ميوه شب يلدا، 
هندوانه، انار و نارنگي مي‌خورند و حافظ‌خواني مي‌كنند و فال مي‌گيرند. 
شب يلدا هم نفس‌هاي آخر خود را مي‌كشيد. حالا هر كسي براي ديدن 
خانواده‌هاي خود و براي شب‌نشيني رفته بود يا به خانه خودش برگشته 
بود و يا در حال برگشت بود. طولاني‌ترين شب سال يكي از سردترين 
شب‌هاي سال هم بود و باد شديدي در حال وزيدن بود. حالا ديگر 
ساعت از 2 بامداد گذشته و چراغ بسياري از خانه‌ها خاموش شده بود. 
امّا در يكي از كوچه‌هاي تنگ و تاريك، هنوز چراغ خانه‌اي روشن بود!! 
يعني شب‌نشيني ادامه داشت؟ يا خبر ديگري بود! بهتر است جلو برويم و 

از نزديك ببينيم چه شده!! جلوتر كه آمديم ديديم زن و شوهري)نسرين 
و نادر( در اتاق خوابشان فرش و تخت‌خواب را جمع كرده و مشغول كندن 
چاله‌اي بزرگ به شكل قبر مي‌باشند! كندن چاله تا نزديكي‌هاي صبح 
طول كشيد و در طول روز نسرين و نادر به‌طوري كه همسايه‌ها متوجه 
نشوند خاك‌هاي چاله را در داخل چندين گوني ريخته و به تدريج به بيرون 
از خانه انتقال داده و در خرابه‌اي تخليه كردند. ناهيد دختر خانواده هم در 
جريان اين كندوكاو بود و حتي در بار زدن خاك‌ها نيز به پدر و مادرش 
كمك مي‌كرد. چرا بايد نسرين و شوهرش در دل شب و در اتاق خواب 
يعني حريم خصوصي خود چاله‌اي به شكل قبر بكنند. جلوتر مي‌رويم 
تا ببينيم چه اتفاقي افتاده و يا خواهد افتاد. حالا ديگر چاله‌اي به صورت 
قبر آماده شده و تمام خاك و خاشاك دورواطراف آن نيز منتقل و محل 
تميز شده بود. ساعت ديواري خانه 7 شب را نشان مي‌داد كه نسرين از 
خانه خارج شد و به مغازه فروش لوازم خودرو رفت و به پسري كه پشت 
ويترين نشسته بود گفت عمه جان، منصور، پدرت كجاست؟ منصور 

به قلم:‌ قهرمان مرادي بازپرس ويژه قتل دادسراي نظامي استان تهران
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گفت پدرم معمولًا يكي دو ساعت زودتر به خانه مي‌رود. نسرین گفت 
نادر مي‌خواهد با تو صحبت كند. اگر امكان دارد مغازه را زودتر ببند و به 
خانه ما بيا، فعلًا به پدر و مادرت هم نگو كه به منزل ما مي‌آيي، منصور 
هم گفت چشم عمه جان تا يك ساعت ديگر مغازه را مي‌بندم و مي‌آيم. 
منصور در كمتر از يك ساعت مغازه را بست و به منزل عمه‌اش نسرين 
رفت. دقايقي بعد از حضور منصور، نادر با او صحبت كرد و گفت اين چه 
گندي بود كه زدي، منصور گفت كدام گند، -گندبارداري ناهيد -كدام 
بارداري؟ - خودت را به آن راه نزن، تو كوچكتر از آن هستي كه بتواني با 
من و خانواده‌ام بازي كني! منصور گفت اگر ناراحت نمي‌شويد بايد بگويم 
ناهيد با پسرهاي ديگر محل هم دوست بوده اگر موضوع بارداري‌اش 
راست است شايد كار آنها باشد - حرف اضافه نزن كار، كار خودت است، 

اصلًا اينطور نيست. 
هر چه نادر گفت منصور كمتر شنيد و شروع به مشاجره و جرّ و بحث 
كردند در اين حين ناهيد هم پا پيش گذاشت و گفت نامرد كثيف اين تو 
نبودي كه با هزار وعده و وعيد گولم زده و بدبختم كردي! پس چه شد 
حالا ديگر جواب سلام مرا نمي‌دهي و فرار مي‌كني؟! با گريه ناهيد نادر و 
نسرين)پدر و مادرش( هم گريه كردند و منصور خواست خانه عمه‌اش را 
ترك كند، اما نمي‌دانست كه با پاي خودش به قتلگاه آمده است. در اين 
موقع نادر طنابي را كه از قبل تهيه كرده بود به دور گردن منصور انداخت 
و با كمك همسرش نسرين چند دور به گردنش پيچيد و محكم بست و 
زن و شوهر هر كدام يك سر طناب را گرفتند و در جهت مخالف كشيدند 
تا منصور خفه شود. بعد از قتل منصور زن و شوهر نفس عميقي كشيدند 
و احساس آرامش كردند و به طوفان بعد از آرامش هم توجهي نكردند. 
جسد منصور را به داخل گودال انداختند و نادر در بالاي سر جنازه منصور 
گفت، گفته بودم كه اگر زير بار گندي كه زده‌اي نروي و با آبروي من 
بازي كني تو را خواهم كشت. نادر و همسرش نسرين بعد از طعنه‌هايي 
كه به جسد منصور زدند رويش را با خاك و خل و گچ و سيمان پوشاندند 

و صاف كردند. 
ساعت از 11 شب گذشته و دير كردن منصور، خانواده‌اش را نگران كرده 
بود، حدود ساعت12 شب شروع به گشتن كردند. حتي به مغازه و منزل 
عمه‌اش هم سر زدند. اما نتيجه‌اي نداشت. پس از آن به تمام كلانتري‌هاي 
و بيمارستان‌ها و پزشكي قانوني سرزدند امّا باز هم نتيجه‌اي در بر نداشت.

مفقود شدن منصور، رسماً به دادسرا و كلانتري محل اعلام و كلانتري 
اقدامات لازم را انجام و به شعبه مفقودين اداره آگاهي ارسال مي‌نمايد. 
از طرفي نسرین در غياب شوهرش نادر به جان ناهيد افتاده و آنقدر به 
شكم او مي‌زند كه به خونريزي مي‌افتد و پس از انتقال به بيمارستان 
جنين سه چهارماهه‌اي را سقط مي‌كند. پدر و مادر منصور ضمن حضور 
در اداره آگاهي در خصوص اينكه منصور با كسي درگيري و دشمني 
داشته يا نه، مي‌گويند به جز نادر و نسرین كه اختلاف جزيي در رابطه 

با ازدواج منصور و ناهيد داشتند با كس ديگري خصومت و مشكلي 
نداشته‌اند و در ادامه توضيح مي‌دهند راستش سه ماه پس از نامزدي 
منصور و ناهيد، منصور گفت از ناهيد خوشش نمي‌آيد و به دردش 
نمي‌خورد و نامزدي را به هم زد. البته نظر من و مادرش اين نبود، اما در 
هر حال منصور مي‌خواست زندگي كند و بايد با كسي زندگي مي‌كرد كه 
دوست ‌داشت. موقع به‌هم‌زدن نامزدي دو طرف ناراحت شديم و كمي 
جر و بحث كرديم. اما چون فاميل بوديم موضوع را كش نداديم و قضيه 
از طرف ما فيصله پيدا كرد. امّا اينكه آنها هم موضوع را تمام شده فرض 
كردند يا خير، خبر نداريم. با برملا شدن اختلاف نادر و نسرين با خانواده 
منصور و به هم خوردن نامزدي منصور و ناهيد، هر سه نفر احضار و 
ناهيد به پزشكي قانوني معرفي و معلوم مي‌شود كه به تازگي جنين سه 
چهار ماهه‌اي را سقط كرده است. ناهيد جوابي براي سقط جنين ندارد 
و به ناچار اعتراف مي‌كند كه من و منصور همديگر را دوست داشتيم 
و مرتب به هم نامه مي‌داديم و همراه با خانواده به خانه همديگر رفت 
و آمد داشتيم. يك روز منصور من را به خانه‌شان دعوت كرد. آن روز 
كسي در منزل نبود. وقتي رسيدم گفت فقط ما دو نفر هستيم و شروع به 
صحبت‌هاي عاشقانه كرد و گفت به زودي با هم ازدواج خواهيم كرد و 
بعد اغفالم كرد و گولم زد تا اينكه كار از كار گذشت. دو روز بعد منصور پدر 
و مادرش را به خواستگاري‌ام فرستاد و جواب بله را داديم و مراسم جشن 
نامزدي ما برقرار شد. دو سه ماهي از نامزدي ما گذشت. امّا اين اواخر 
ديدم كه منصور نسبت به من سرد شده و جواب سلام مرا نمي‌دهد و با 
من بيرون نمي‌آيد و طفره مي‌رود و به تلفن‌هايم پاسخ نمي‌دهد. يك روز 
به مغازه‌شان رفتم و جدي با او صحبت كردم منصور مي‌گفت ما به درد 
هم نمي‌خوريم و به من تهمت ناموسي مي‌زد. تا اينكه با دادن آزمايش 
متوجه بارداري شدم. بارداري را هم به منصور گفتم اما او زير بار نرفت 
كه نرفت و هر چه تلاش كردم قانع‌اش كنم بي‌فايده بود. پدر و مادرم 
هم با او صحبت كردند اما قبول نكرد و پدر و مادرم تصميم گرفتند اين 
لكه ننگ را پاك كنند تا اينكه منصور را به خانه دعوت كردند و با كمك 
هم او را كشتند و در داخل چاله خانه دفنش كردند. با اعتراف ناهيد، پدر و 
مادرش)نادر و نسرين( دستگير و جسد منصور با كندن گودال اتاق خواب 
نادر و نسرين كشف مي‌گردد و معلوم مي‌شود كه با پيچيده‌شدن چند 
دور طناب به گردنش خفه شده است. نسرین و نادر در بازپرسي صريحاً 
به عمل ارتكابي اعتراف كرده و مي‌گويند كه آرزوي هر پدر و مادري 
خوشبختي بچه‌هايش است و تمام تلاش آنها براي حفظ و حراست 
از ناموس خود مي‌باشد. آن نامرد بدون در نظر گرفتن رابطه فاميلي 
دخترمان را اغفال و بي‌سيرت نموده و اين اواخر زير همه چيز زده بود. 
تهمت ناموسي منصور اصلًا قابل گذشت نبود و بايد به سزاي عملش 

مي‌رسيد. ما از عمل خودمان ناراحت و پشيمان نيستيم و .....
هر گونه تشابه اسمي با افراد حقيقي و حقوقي صرفاً تصادفي و اتفاقي است.    
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فرم اشتراک

راهنمای اشتراک ماهنامه دادرسی 
لطفاً در صورت تمایل نسبت به اشتراک ماهنامه ی دادرسی، نکات 

ذیل را در نظر داشته باشید:
1ـ فـرم اشـتراک را کامـل و خوانـا پـر کـرده و کد پسـتی را حتماً 

قیـد نمایید.
2ـ     وجه اشتراک را به حساب سیبـا به شماره   ی 2171269003003
 نـزد بانـک ملـی، شـعبه ی سـازمان قضایی،کـد  518   بـه نـام 
مجلـه ی دادرسـی واریـز نمـوده و اصل رسـید بانکـی را همراه  با 
فـرم تکمیـل شـده،  بـه نشـانی:   تهـران،  خیابان دکتر شـریعتی،  
نرسـیده  بـه چهـارراه  شـهید قدوسـی)قصر( ،  سـازمان قضایـی 
نیروهـای مسـلح، دفتـر ماهنامـه ی دادرسـی و یـا بـه شـماره 

تلفکـس : 82902578 ارسـال داریـد.
صندوق پستی: 1315 ـ 16765  تلفن: 88472380 ـ 82902577  
3ـ تصویـر رسـید بانکـی را تـا زمان دریافت نخسـتین شـماره ،  

نـزد خـود نگـه دارید.
4ـ از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک مجله خودداری فرمایید.

5 ـ حـق اشـتراک بـرای شـش شـماره ی مجلـه ی دادرسـی، 
جهـت تهـران بـا پسـت عـادی 000/ 180 ریــال بـا پسـت 
سفارشـی450/000 ريـال وبـرای شهرسـتان ها با پسـت عادی 
000/ 190 ریال و با پسـت سفارشـی 000/ 460 ریال  می باشـد. 

6 ـ حق اشتـــراک با احتسـاب تخفیف بیست درصد
 شـش  شمـــاره ی مجــله ی دادرسـی برای تهران،  با پسـت 
عـادی000/ 150 ريـال، بـا پسـت سفارشـی000/ 420 ريـال و 
برای شهرسـتان ها،  با پسـت عادی000/ 160 ريال و با پسـت 

سفارشـی 000/ 430 ريـال می باشـد.
7ـ متقاضیان در صورت تمایل با واریز مبلغ160/000 ريال به 
حساب نشریه می توانند آرشیو الکترونیکی ماهنامه ی دادرسی 
شماره های 1 الی 82  را که قابلیت هایی هم چون جست و جوی 
موضوعی و تهیه ی پرینت مطالب و امکانات ویژه ی دیگر دارد، 
از دفتر این ماهنامه تهیه نمایند.لازم به ذکر است نرم افزار مذکور 

صرفاً قابل نصب بر روی ویندوز xp می باشد.
8 ـ مجـالت صحافـی شـده ی دادرسـی بـا جـــلد گالینگـور 

موجـود مـی باشـد.
9ـ لطفاً در صورت تغییر نشانی، مراتب را به امور مشترکین مجله 

اعلام نمایید.
لازم به ذکر است بند 6 مربوط به دانشجویان رشته     ی حقوق،کارکنان 
نیروهای مسلح،کادر قوه ی قضاییه و  وکلا می باشد که می توانند 
با ارسال تصویر کارت شناسایی خود، از بیست درصد تخفیف ویژه 

سپاس گزاریم.بهره مند شوند.


